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مقدمه
نقش تاریخ صحیح در میان علوم 

تمام اقوام و ملل جهان از هر طبقه اي که باشند، همواره به تاریخ محتاجند 
و هیچ ملتی نیازش به تاریخ کمتر از ملل دیگر نمي باشــد؛ اما هر گروهی هدف 
مخصوص به خود را تعقیب مي نماید. به عنــوان نمونه، مورخ، به منظور احاطه 
بر حوادث روزگار و آگاهی از احوال ملل و اقوام پیشــین بــه تحلیل و نگارش 
تاریخ مي پردازد؛ و یا جغرافیدان، با هدف تعیین مرزهای سیاســی، پیروزی ها و 
شکست  های ملل را در جهات گوناگون از تاریخ مي جوید؛ و یا خطیب و سخنور، 
تاریخ را بررسی مي کند تا عبرت ها و پندها را استخراج نماید و سرنوشت اقوام و 
پادشاهان آن ها را که منقرض و نابود شدند، بر او روشن گردد، و ملتّ هایی که در 
کشاکش ارتکاب ناروایي ها دچار انحراف و بدبختی شدند و یا اقوامی که در اثر 
انجام امور پسندیده به رســتگاری رسیدند را شناسایی نماید. چنانکه عالم دینی 
نیز مي کوشــد با بررســی تاریخ، مراتب پایه گذاری دین را احراز نماید و اصول 
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و شــئون مزبور را از آنچه که بر مبنای هوی و هــوس و از روی اهداف مادی و 
دنیوی در قالب دین جلوه گر شده را جدا و متمایز نماید. 

در هر صورت، اهل بحث و تحقیق در هر رشــته از علــوم و فنون که وارد 
شوند، ارتباط آن را با تاریخ درک نموده و معترف خواهند بود که بدون مطالعه در 
تاریخ مربوط به آن علم، به مقصود خود نخواهند رسید، لذا مي توان گفت تاریخ، 
گمشــده هر دانشمند و مطلوب هر هنرمند اســت و نیز سرمایه اهل پژوهش و 

تحقیق و مورد علاقه هر متدیّن اهل بصیرت است.
اکنون باید دانســت که تاریخ با این ارتباط و پیوســتگی که با اهداف تمام 
گروه های مختلــف دارد؛ آن تاریخی اســت که صحیح و مبتنــی بر حقایق و 
واقعیات باشــد و جز ثبت حقایق و امور واقعی، مقصد و هدف دیگری در تدوین 
آن دخالت نداشته باشد، نه آنکه بازیچه اهداف گوناگون قرار گرفته و تمایلات 
و مقاصد مغرضانه و خودخواهانه گروه خاصی در تدوین آن راه یافته باشد و یا بر 
مبنای جلب نظر پادشــاهان و فرمانروایان و تأمین رضایت خاطر ایشان فراهم 
شده باشــد که در این صورت، افراد مکار و فریبکار، با عناصر صالح و درستکار 
مشتبه مي شوند! مانند بسیاری از نگاشته هاي تاریخی که به نام تاریخ، آلوده به 
این قبیل امور گشته و اغراض خاصی در تدوین آن ها دخالت داشته است، تا آن 
جا که مؤلفّین این گونه تاریخ های آلوده پنداشــته اند که گردآوری مطالب واهی 
و بیاســاس، حکایت از توســعه دامنه علم و دانش آنان مي نماید!! و این معنی 
بر شُهرت شــان خواهد افزود! این کوته نظران فرومایه نفهمیده اند، که ارزش 
و منزلت هر کس در فهم و درایت اســت، نه در یاوه ســرایی و نقل روایت هاي 

جعلی. 
این گونه افراد در اثر همین غفلت و پندار نادرست، لغزش های بي شماری را 
از پیشینیان خود دریافت و داخل تاریخ نموده اند و متوجه نشده اند که راویان این 
گونه مطالب بی مایه و بی اســاس، خود، مزدوران و مدافعین گروهی، و دشمنان 
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و معاندان گروه دیگر بوده اند و یا داستانسرایان بی معرفتی بوده اند که از پرگویی 
و یاوه ســرایی باکی نداشته و به منظور کسب شهرت دســت به چنین جنایاتی 
زده اند! آن ها چنین کردند و ســاده لوحانی در اعصار بعدی، آن مطالب واهی را 
از آنان گرفته و به عنوان حقایق مســلمّ در کتب و تألیفات خود نقل نمودند!! لذا 
حقایق و واقعیات در بین دو روش نامطلوب افراط و تفریط پنهان گشته و فدای 

امیال و شهوات بی خردان شده است! 
پس بر اهل بحــث و تحقیق درباره موضوعات تاریخی لازم اســت، که با 
بررســی هاي دقیق در این وادی، از آهنگ های نامــوزون فِرَق مختلف و هو و 
جنجال آن ها بر کنار مانده و بدون تمایل بــه گروه خاصی و نیز به دور از حبّ و 
بغض، فقط اصول مسلمّ را مقیاس تشــخیص قرار دهند و آنچه با مقیاس حق 

تطبیق نکرد، بی دریغ آن را طرد نموده و آنچه مورد اعتماد قرار گرفت بپذیرند. 

اهمیّت »غدير خم« در تاریخ

هیچ خردمندی، تردید ندارد که شــرف و برتری هر چیــزی در گرو فایده 
و نتیجه آن اســت. بنابراین در میان موضوع های تاریخی، نخســتین امری که 
مي تواند متضمن مهمترین فواید و نتایج باشــد، موضوعی است که دین الهی 
بر آن پایه گذاری شده و کیش و آیینی بر اساس آن استوار گشته و استوانه های 
مذهب بر آن بنا نهاده شــده و امّتی از آن به وجود آمده است. بدین جهت است 
که همواره پیشــوایان تاریخ، در ثبت مبادی و تعالیم ادیــان، فداکاری نموده و 
وقایع و شئون مربوط به آن، از قبیل کیفیت پیدایش و نحوه دعوت و مبارزات و 
حکومت هاي آن را که روزگاران دراز و قرنهای متمادی بر آن گذشته است، ثبت 

و ضبط نموده اند، قرآن در این باره مي فرماید: 

هِ  ةِ اللَّ ذِينَ خَلَــوْا مِنْ قَبْلُ وَلَــنْ تَجِدَ لسُِــنَّ هِ فِــي الَّ ةَ اللَّ G سُــنَّ
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 1F ًتَبْدِيل
این سنت خداوند در اقوام پیشین است، و برای سنت الهی 

هیچ گونه تغییری نخواهی یافت.

بدیهی است که در چنین مواردی چنانچه مورخ نسبت به امری مسامحه و 
یا در ثبت و ضبط آن سســتی نماید، در تألیفش فاصله و شکافي تولید مي گردد، 
که هیچ امــری آن را جبران نمي کند؛ و تاریخی که آغاز آن در اثر چنین غفلت و 
اهمالی مبهم و نامعلوم گردد، چه بسا موجب آن شود که خواننده چنین تاریخی 

درباره سرانجام و پایان آن نیز، دچار سرگردانی و جهل گردد.
در این رهگــذر، واقعــه تاریخی »غدیر خــم« از مهمتریــن رویدادها و 
عظیم ترین موضوعات تاریخی در جهان اســلام است. چرا که این واقعه مهم و 
حساس با بســیاری از براهین مسلم مربوط به آن، مبنا و اساس مذهب آن هایی 
است که از آثار خاندان پیغمبر اسلام 6  پیروی مي نمایند، که شامل بیش از 
چهارصد هزارنفر از مسلمانان است. در این گروه عظیم، مظاهر دانش و بزرگی، 
نمایان و از میان آن ها دانشــمندان بنام، حکما، فلاسفه، مردان بزرگ و نوابغ در 
علوم و فنون مختلف برخاســته اند و نیز کتب و تألیفات گرانبها در هر فن از آنان 

در جهان منتشر گشته است.
بنابرایــن اگر مورّخ، خود از این گروه باشــد، بر او واجب اســت که اخبار و 
مطالب مهم مربوط به دعوت نبوی 6 را به وسیله ثبت و ضبط در تاریخ خود 
به گونه مفصل، در دسترس استفاده هم کیشان خود قرار دهد. و اگر مورّخ از غیر 
این گروه، یعنی غیر از گروه پیروان آثار خاندان پیغمبر6 باشد، باز هم ضمن 
بررســی در تاریخ جمعیت بزرگی مانند این گروه، ناچار اســت که درباره چنین 
واقعه مهمی )اگر چه بــه اجمال( ذکری بنماید؛ زیرا بــرای این گونه مورّخین، 
مقدور و میسّــر نخواهد بود که بر سند و مدارک غدیر، اشکالی وارد کنند و یا آن 

1. آیه 6۲ ، سوره احزاب.
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را ضعیف بشمارند، زیرا با آن رنج و مشقتی که پیغمبر 6  در کیفیّت )زمانی 
و مکانی( ابــلاغ این امر در روز غدیر خم بر خود همــوار نمود، وقوع این رخداد 
طوری اســت که حتی دو نفر هم در آن اختلاف نظر ندارنــد. هر چند به دلیل 
اغراض و اهدافی که بر افراد آگاه و بصیر پوشــیده نیست، در مدلول و مفاد آن 

تشکیل اختلاف داده اند ... .۱
در ایــن زمینه، رهبــر معظم انقــلاب، حضرت آیــت الله خامنه اي چنین 
مي فرماید: "در ماجرای غدیر، حقایق بســیاری نهفته است. صورت قضیه این 
است که برای جامعه نو پای اسلامی در آن روز، که در حدود ده سال از پیروزی 
اسلام و تشــکیل آن جامعه گذشــته بود، نبیّ مکرّم6  موضوع حکومت و 
امامت را ـ با همان معنای وســیعی که دارد ـ حل می کردند و در غدیر خم و در 
بازگشــت از حج، امیرالمؤمنین7 را به جانشینی خود نصب می فرمودند. خودِ 
همین ظاهر قضیه، البته بســیار مهم است و برای کســانی که در مسائل یک 
جامعه انقلابی، اهل تحقیق و تدبرّ باشــند، یک تدبیر الهی است. ولی ماورای 
این ظاهر، حقایق بزرگی وجود دارد که اگر امّت و جامعه اســلامی به آن نکات 
برجسته توجّه کند، خط و راه زندگی روشن خواهد شد. اساساً اگر در قضیه غدیر، 
عموم مسلمین ـ چه شــیعیان که این قضیه را قضیه امامت و ولایت می دانند و 
چه غیرشــیعیان که اصل قضیه را قبول دارند، اما برداشت آن ها از این موضوع، 
امامت و ولایت نیست ـ بیشترِ توجّه خودشان را امروز متوجّه و متمرکز به نکاتی 
کنند که در قضیه غدیر است، برای مصالح مسلمین دستاوردهای زیادی خواهد 
داشت. این امر ســبب مي گردد تا پیرامون این موضوع مهم و حساس عالمان و 
برجستگانی از تبار علم و فضیلت، کمر همت گماشته و حول این محور اقدام به 

تالیف و تحقیق وتتبع نمایند تا مسأله بیش از پیش روشن و واضح گردد."۲

1. برگزیده اي از مقدمه کتاب »الغدیر«.
2. بیانات مقام معظم رهبری )۸۹/۹/۴( .
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نقش برجسته علامه امینی در ثبت تاریخ غدير

آیت الله شیخ عبدالحسین امینی، فرزند شیخ احمد امینی تبریزی، از مفاخر 
علمای شــیعه در قرن چهاردهم و نگارنده کتاب گرانسنگ »الغدیر فی الکتاب 
و الســنة و الادب« مي باشــد که مانند دایرة المعارف تدوین شــده و از شهرت 
جهانی برخوردار است. او در ســال ۱۳۲0 هجری قمری در شهر تبریز دیده به 
جهان گشــود و در خانواده علم و دانش و ادب رشد کرد. تحصیلات اولیه او نزد 
پدر آغاز گردید. سپس در مدرسه طالبیه تبریز که در آن زمان از مهمترین مراکز 
علم و معرفت بود، به ادامه تحصیل پرداخت و پس از گذراندن سطوح مقدماتی، 
دروس خارج فقه و اصول را نزد اساتید بزرگ و آیات عظام: سید محمد موسوی، 
سید مرتضی حسینی خسروشاهی، شیخ حسین توتونچی، شیخ میرزا علی اصغر 

ملکی، سید محمد فیروزآبادی و میرزاعلی ایروانی آموخت. 
شــوق وافر برای تحصیل و پیگیری مباحث علمی ســبب هجرت وی به 
نجف شد. وی در رسیدن به حقایق علمی، در نهایت سختکوشی، از هیچ تلاش 
و کوششــی فروگذار نمی نمود و برای دســتیابی به ژرفای حقیقت تشیع صبر 
و حوصله زیادی به خرج مــي داد، از این رو تمام کتاب هــای علمی موجود در 
کتابخانه هاي نجف را که مربوط به هدفش بود، مطالعه کرد و برای جستجوی 
علمی و گردآوری معلومات و بازنویسی و نســخه برداری از برخی کتاب ها، به 
شــهرهای دیگر عراق نظیر کربلا، بغداد، کاظمین و سامرا و نیز به کشورهایی 

مانند ایران، هند، سوریه و ترکیه مسافرت کرد.
در زندگــی او چیزی لذت بخش تر از مطالعه نبــود و در این راه از بزرگترین 
لذتها مي گذشت. او هیچ گاه به نقل کسی، از کتاب های خطی گذشتگان، اعتماد 
نمی کرد، بلکه بر خود لازم مي دانســت که آن مصادر و منابع را به دست آورد و 
شخصاً مطالعه کند تا بهانه اي برای مخالفان باقی نماند. سرانجام پس از عمری 
تلاش و مجاهدت بی وقفه و خســتگی ناپذیر برای اثبات عقیده شــیعه، در اثر 
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بیماری طولانی و لاعلاج و تحمل رنج هاي فراوان، در روز جمعه ۲۸ربیع الثانی 
سال ۱۳۹0 هجری قمری مصادف با ۱۲ تیر ســال ۱۳۴۹ هجری شمسی، در 
تهران دیده از جهان فروبســت و به ملکوت اعلا پیوست. پس از چند روز، پیکر 
مطهرش به نجف اشرف منتقل شــد و در جوار کتابخانه امیرالمؤمنین7 در 
بقعه اي که به دستور او چند ماه پیش از وفاتش ساخته شده بود، به خاک سپرده 

شد.

جایگاه عظیم و بی بديل »الغدير «  در جهان اسلام
رهبر معظم انقلاب، درباره اهمیت و عظمــت »الغدیر« این چنین فرموده 
اســت: "حادثه  غدیر در نگاه مرحوم علامه  امینی صاحب کتاب »الغدیر« و بعد 
در نگاه مرحوم شهید مطهری وســیله  وحدت امت اسلامی است. گمان نکنند 
بعضی که حادثه  غدیر مایه  اختلاف اســت؛ نه. امروز ببینید که بیش از همیشه 
ـ در گذشته هم بوده است ـ شــیعه را متهم مي کنند. ببینند مسأله  تشیع برآمده  
از یک اعتقاد صحیحِ ســالمِ خالصِ نســبت به وحی الهی است. شیعه اعتقاد به 
ارزشهاست، اعتقاد به معیارهاســت، ملاک قرار دادن معیارهایی است که قرآن 
آن ها را ملاک قرار داده است. حالا یک مُشت یاوه گوی هرزه گو در گوشه و کنار 
دنیای اسلام، شیعه را متهم کنند به آن چیزی که شیعه فرسنگ ها از آن ها دور 
است؛ مسأله  ساختگی بودن و جعلی بودن و بعداً به وجود آمدن و سیاسی بودن 
و این حرفها را پیش بیاورند! نه، مسأله غدیر خط بطلان مي کشد بر همه  اینها. 
چه سودی مي برند آن کسانی که سعی مي کنند این جمعیت و این جریان عظیم 
اســلامی را از محدوده  اسلام بیرون نشــان بدهند، که سیاست ها امروز دنبال 
آن هایند. امروز سیاســت ها همین را ترویج مي کنند؛ چرا؟ چون شیعه به برکت 
روح ولایت توانسته است کاری بکند که همه  مسلمانان آرزوی آن را داشته اند. 
همه  مســلمانان خیرخواه و دلســوز و علاقه مند آرزو مي کردند که یک روزی 
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اسلام با همان تمامیت و حقانیت بر کرسی قدرت بنشیند. روشنفکران مسلمان 
در این یکی دو قرن اخیر در حســرت چنین روزی زندگی کردند و در حسرت او 
از دنیا رفتند. امروز این را شــیعه به وجود آورده است؛ این حاکمیت اسلامی را، 
این عظمت اسلامی را، این عزّت اســلامی را. این، به برکت روح ولایت است. 
دشمن این را می بیند، مي خواهد دور شــیعه را، دور اهل ولایت را خالی کند. لذا 
امروز اتهامات علیه تشــیع از همیشه بیشتر اســت. در طول تاریخ بوده اند افراد 
کج فهم و کج تابی که علیه شــیعه حرف زدند، اتهامات وارد کردند، دروغ هایی 
ســاختند؛ اما امروز از همه  آن اتهامات، حجمِ اتهامات بیشتر است و اینها دست 

سیاست هاست؛ چرا این را نمي فهمند؟"۱
آری علامه امینی با تألیف و تدوین کتاب گرانسنگ »الغدیر« درصدد اثبات، 
نشر و ترویج رســانه اي ترین حادثه در تاریخ اسلام بر آمد، اما غرض ورزی هاي 
معاندین و کم همتی هاي معاصرین، ســبب شــد که ارزش واقعی آن مغفول و 
مهجور بماند. رهبر جامعه مســلمین حضرت امام خامنه اي پیرامون این معضل 
این گونه مي فرمایند: "همین کتاب الغدیر هم به نظر من مهجور اســت. من به 
دوستانمان ســفارش کردم الغدیر را که در آن صدها کتاب است ـ یعنی ایشان 
درباره موضوعات مختلــف، مطالبی دارد. گاهی صد صفحه، هشــتاد صفحه 
درباره یک شخص، یک مطلب، یا یک حدیث، مطلب دارد و یک نفر باید اینها 
را از اوّلِ الغدیر بخواند، تا به مطلب مورد نظر برسد و از آن استفاده کند. حالا کو 
آن آدمی که حوصله کنــد، یازده جلد کتاب الغدیر را بخواند و این گونه مطالب را 
بیرون بکشد؟! ـ مورد بررسی دقیق قرار دهند و موضوعات مختلف را دانه دانه 
بیرون بکشند؛ هر کدامشان یک کتاب، یا یک جزوه است. الغدیر هم ـ آن کاخ 
عظیمی که مرحوم امینی ساخته ـ به جای خود محفوظ؛ این کتابها هم دانه دانه 
بیاید و اقطار عالم را پر کند؛ یعنی الغدیر به صورت یک مجموعه، وجود داشــته 

1. بیانات مقام معظم رهبری )70/۱0/۴(.
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باشد، یک جا هم، جزوه، جزوه وجود داشته باشد."۱

از جمله بارزترین ویژگی این کتاب، شــیوه تألیف آن مي باشد که به سبک 
جدل است؛ یعنی اســتفاده از مقدماتی که طرف مقابل بحث قبول دارد. از این 
رو، وی با اعتقادات خود مغلــوب مي گردد. از امتیازات دیگــر این کتاب، ارائه 
اسناد و مدارک معتبر در تمام اســتدلالات علامه امینی است. همچنین مؤلف 
بزرگوار الغدیر در خــلال کتاب از بیان ضرب المثل ها، طــرح مباحث تاریخی، 
اعتقادی، اخلاقی و فقهی و ادبی، در جهت فهم بیشتر مخاطب فراوان استفاده 
کرده اســت. این کتاب با نثری زیبا و روان در یازده جلــد به زبان عربی به زیور 
طبع آراسته است و تاکنون دوبار به زبان فارســی و برخی دیگر زبان های زنده 
دنیا ترجمه شــده و نیز توســط برخی از فضلا به صورت گزیــده و خلاصه به 
چاپ رســیده است. جالب توجه اینکه بســیاری از اندیشمندان و علمای بزرگ 
اسلامی از کشــورهای گوناگون جهان، اعم از اهل سنت و تشیع بر این کتاب، 

تقریظ هاي عالمانه نوشته اند. 
در این جا لازم اســت توجه خوانندگان گرامی را به توصیه هاي هوشمندانه 
رهبر معظم انقــلاب جلب نماییم: "مرحــوم علامه  امینی عقیده  شــیعه را در 
»الغدیر« اثبات کرده اســت؛ اما کتاب، بیان، لحن، ســلیقه و شیوه  برخورد او با 
مسأله، طوری است که همه  مســلمین را جذب می کند. شما تقریظ هایی را که 
مسلمانان مصر، شــام و دیگر نقاط دنیا بر کتاب ایشان نوشته اند، ببینید! ما باید 
توجه داشته باشیم که نوع طرح مســأله، طوری نباشد که به جدایی مسلمان ها 
بینجامد؛ این خیلی مهم است. الآن جمعیت انبوهی از مسلمانان دنیا به مکتب 
و مذهب ما معتقدند و در دنیا هم آبرومندند. هم جمهوری اســلامی در ایران و 
هم شیعیان در هر نقطه ای که هستند، مردم آبرومندی هستند و در عراق، لبنان 
و جاهای دیگر، مســلمان ها به وجود اینها افتخار می کنند. بنابراین باید مراقب 

1. بیانات مقام معظم رهبری )7۸/۱۲/۱0(.
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باشیم که مسأله را طوری طرح کنیم که هم عقیده های خودمان ناراحت نشوند. 
البته باید عقیده  خودمان را بیان و آن را تثبیت کنیم؛ اما اشتباهات و خطاها را هم 

برطرف کنیم."۱
امروز با وجود رســانه هاي گوناگون خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و 
در مواجهه با بمباران اطلاعاتی حال حاضر، آنچه مخاطب را بیش از پیش جذب 
مي نماید، اولًا حضور گسترده در رسانه و ثانیاً محتوای بکر و بی بدیل است. باید 
اعتراف کنیم که اگر در قرن حاضر ماجرای ســترگ و حماســی غدیر در میان 
اخبار و حوادث مختلف و غالباض کم ارزش رسانه اي مجالی برای مطرح شدن 
نیافته اســت، نه به دلیل بی محتوا یا کم محتوا بودن آن رویداد تاریخی است، 
بلکه تهاجم سنگین دشــمن از یک طرف و کم توجهی ما از طرف دیگر سبب 
شده است، که رسانه اي ترین حادثه اسلام مهجور بماند، حادثه اي که با حضور 
قریب به صد و بیست هزار نفر در آخرین سال عمر با برکت آخرین فرستاده الهی 
و در موسم پایانی حج ایشان رقم بخورد و ما امروز از آن مهمترین و عظیم ترین 
حادثه تاریخ اسلام، تنها به یک مراسم واگذاری خلافت بسنده کنیم، حال آنکه 
این اتفاق این حماســه، مطلبی ماورای تصور ماســت و حوادثی در آن رخ داده 

است، که ارزش رسانه اي آن هنوز مجهول مانده است.
بنابراین نباید نقش ســحرآمیز رســانه را فراموش کنیم. امروزه در دنیای 
رسانه اي صدها مسلک و مکتب تقلبی با استفاده از جاذبه رسانه، حق جلوه داده 
مي شود. در این میان »کانون خورشــید« درصدد است تا در جهت آشنایی هر 
چه بیشتر قشر جوان و فرهیخته کشــور و نیز انعکاس مختصری از تلاش ها و 
مجاهدت های بی وقفه و خستگی ناپذیر علامه امینی در تدوین کتاب »الغدیر«، 
به منظور اثبات خلافت بلافصل امیرالمؤمنین7 تا روز حشر در حادثه عظیم 
غدیر، گامی و لو اندک برداشته و برماست که حرکتی رسانه اي و با ضریب نفوذ 

1. بیانات مقام معظم رهبری )۸۴/۹/۱۴(.
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فراوان در میان توده هاي مردم را شــکل دهیم و بدین وســیله اقطار عالم را از 
معارف نورانی غدیر پر کنیم. »کانون خورشــید« به عنوان اولین مرکز ترویج 
رســانه اي معارف غدیر و صحیفه سجادیه، بعد از یک ســال فعالیت در عرصه 
پژوهشــی حول محور کتاب »الغدیر« علامه امینی و استخراج ۱5000 فیش 
تحقیقاتی و رســانه اي از آن کتاب ارزشمند، جهت عرضه در بستر هاي مختلف 
رسانه اي و نیز فعالیت در عرصه آموزشی و در سطح دانشگاهی به ویژه دانشگاه 
صنعتی شریف و جذب قریب به 700 نفر دانشــجو در این دانشگاه و برگزاری 
دوره آموزشی غدیر شناسی با عنوان »سفر آســمانی« برای ایشان، درصدد بر 
آمد تا با پیشــنهاد مدیریت محترم دفتر نشــر معارف، جناب آقای پیرمرادیان، 
کتابــی پیرامون برگزیده الغدیــر علامه امینی تدوین نمایــد. کتاب حاضر که 
پرتوی از خورشید فروزان کتاب »الغدیر« علامه امینی است، به منظورآشنایی 
نسل نو با این کتاب شــریف ـ و به تعبیر مقام معظم رهبری، کاخ عظیم علامه 
امینی ـ  نگاشته شــده اســت. هدف علامه امینی در این کتاب، اثبات ولایت 
امیرالمؤمنین7 با اســتفاده از کتب اهل سنت اســت، به همین منظور مقام 
معظم رهبری، »الغدیر« را از نظر قوت استدلال، کتاب محکم و بتون آرمه اي و 
نیز هنری تعبیر کرده اند. لذا هر آنچه در این کتاب پیش رو ملاحظه مي فرمایید، 
به نقل از کتاب »الغدیر« و برخواسته از کتب روایی موثق اهل سنت است و تنها 
ما بیان علامه و ترتیب مباحث را تغییر داده ایم و هیچ گونه مطلبی غیر از مباحث 

الغدیر به آن اضافه ننمودیم.
امید اســت که خوانندگان گرامی با مطالعه این مقال، به پرتوی از عظمت 
مهمترین و سرنوشت سازترین و حماسی ترین رسالت پیامبر در روز غدیرخم پی 
ببرند و حاصل زحمات بی وقفه علامه امینی را در این راستا، نتیجه اي پربرکت 
بخشند. باشد که ما نیز عامل به ســفارش پیامبر اکرم6 در خطبه روز غدیر 
باشــیم که فرمود: پیام غدیر را تا روز قیامت به نسل هاي مختلف بشری ابلاغ 
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کنید.
در اینجا لازم اســت از کمک ها و مساعدت هاي حجج اسلام: محمدحسن 
شــفیعی شــاهرودی و محمدباقر انصــاری در تدوین و تصحیــح این کتاب، 
تشــکر و قدردانی نمایم. همچنین از همه پژوهشگران محترم کانون خورشید 
بالخصوص آقایان محمدعلی موحدی و حامد اشــتری، به جهت یاری رساندن 
به این حقیر، حول تدوین این کتاب سپاسگزارم. امیدوارم و رجاء واثق دارم که، 
این تلاشــها، مرضیّ رضای پروردگار جل و علا و سبب خشنودی قلب مقدس 

امام عصر4 گردد.
و در آخر از ساحت قدسی امیرالمؤمنین، یعسوب الدین، قائد الغرالمحجلین 
و امام المتقیــن علی بن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین، طلب گوشــه 

چشمی و عنایت و نظری ...
به آسمان رود و کار آفتاب کند به ذره گر نظر لطف بوتراب کند 

روز جمعه، ۲5 مرداد سال ۱۳۹۲، مصادف با ۹ شوال المکرم سال ۱۴۳۴ 
محمد حسین مشکوری/ مدیر کانون خورشید
اولین مرکز ترویج رسانه اي معارف غدیر و صحیفه سجادیه



فصل اول
واقعه غدیر خم
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بازخوانی وا قعه غدير خم
رســول خدا6  در دهمین سال هجرت، با عده بســیاری از مسلمانان 
آهنگ زیارت خانه خدا نمود. و خبــر برگزاری این حج، در میان قبایل و طوایف 
مختلف به دستور آن  حضرت اعلان شد. در نتیجه، گروه عظیمی به مدینه آمدند 
تا در انجام این تکلیف الهی و مناسک حج شرکت نمایند. این تنها حجّی بود که 
پیغمبر اعظم6  بعد از مهاجرت به مدینه و در ســال پایانی عمر خود انجام 
داد، چرا که هرگز نه پیــش از آن و نه بعد از آن، تکــرار نگردید، لذا این حج به 
اسامی متعددی در تاریخ ثبت شده اســت، مانند: حجة الــوداع، حجة الاسلام، 

حجة البلاغ، حجة الكمال و حجة التمام. 
رسول خدا6  غسل نمود و فقط با دو جامه ساده احرام که یکی را به کمر 
بست و دیگری را به دوش افکند، در روز شنبه بیست و چهارم یا بیست و پنجم 
ماه ذیقعدة الحرام به قصد حج، پیاده از مدینه خارج شد و تمامی زنان و اهل بیت 
خود را نیز در هودج ها قرار داد، و به اتفاق مهاجرین و انصار و قبایل عرب و گروه 
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عظیمی از مسلمانان حرکت نمود. اتفاقاً در آن زمان بیماری آبله ـ یا حصبه ـ در 
میان مردم شــیوع یافته بود و همین عارضه موجب گردید، که بسیاری از مردم 
از عزیمت و شــرکت در این ســفر بازماندند. با این حال، گروه بیشماری با آن 
حضرت حرکت نمودند. اقوال مختلفــی پیرامون تعداد آن گروه عظیم در تاریخ 
ثبت شده است. از صد و چهارده هزار نفر تا صد و بیست و چهار هزار و بیشتر ذکر 
شده است، که البته آن دسته از اهالی مکّه و آن هایی که به اتفاق امیرالمؤمنین 

علی7 و ابوموسی از یمن آمدند، بر این تعداد اضافه شدند.
این کاروان عظیم پس از ده روز به مکه رسیدند و در روز سه شنبه به زیارت 
خانه خدا نائل آمدند. پس از آنکه رســول خدا6  با جمعیّتی که به همراه آن 
حضرت بودند، مناســک حج را انجام دادند، آهنگ بازگشــت به مدینه نمودند. 
در میــان راه و در روز هجدهم ذی حجه به غدیر خم که نزدیک جُحفه اســت، 
رســیدند، در این منزلگاه، راه های متعددی )راه مدینه و مصــر و عراق( از آن 
منشعب و جدا مي شود. در این هنگام جبرئیل امین فرود آمد و این آیه را بر پیامبر 

اعظم نازل فرمود: 

 1Fَا الرسُول بَلِغْ ما أُنْزَلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّك Gيا أيَّ
ای فرستاده خدا، آنچه که به تو نازل گشته به مردم ابلاغ 

نما.

 امین وحی الهی، از طــرف خداوند به آن حضرت امر کرد که علی7 را به 
ولایت و امامت معرفي و منصوب نماید و آنچه درباره پیروی مســلمانان از او و 
اطاعت اوامر او، از جانب خدا واجب آمده، به همگان ابلاغ فرماید. در این هنگام 
آن ها که از آن مکان گذشــته بودند، به امر پیغمبر اکرم6  بازگشتند و آن ها 

هم که در دنبال قافله بودند رسیدند و در همان جا متوقف شدند. 

1. سوره مائده، آیه 70.
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در ایــن ســرزمین، انبوهی از درختان کهن و سایه گســتر وجود داشــت. 
پیغمبر6  دستور داد که کسی زیر پنج درختی که به هم پیوسته بودند، فرود 
نیاید و خار و خاشــاک زیر آن درختان را برطرف سازند. به هنگام ظهر، حرارت 
هوا شــدّت یافت، به طوري که مردم، قسمتی از ردای خود را بر سر و قسمتی را 
زیر پا افکندند و برای آســایش پیغمبر6  چادری تهیه نمودند و آن  را روی 
درخت افکندند، تا سایه مناســبی برای پیغمبر6  فراهم گشت. وقت اذان 
ظهر فرا رسید و آن حضرت در زیر ســایه درختان، نماز ظهر را با همراهان خود 
اقامه نمودند. پس از پایان نماز، آن حضرت در میــان گروه حاضرین، بر محل 
مرتفعی که از جهاز شتران ساخته بودند قرار گرفت و به ایراد خطبه پرداخت و با 

صدای بلند همگان را متوجه ساخت و چنین فرمود:
"حمد و ســتایش مخصوص ذات خدا اســت. از او یاری مي خواهیم و به او 
ایمان داریم  و توکّل ما به او اســت و از بدي های خود و اعمــال ناروا به او پناه 
مي بریم. گمراهان را جز او راهنمایی نیســت و آن کس را که او هدایت نماید، 
گمراه کننده اي نخواهد بود. گواهی مي دهم که معبودی )در خور پرســتش( جز 
او نیست و اینکه محمّد6  بنده و فرستاده اوســت. پس از ستایش خداوند 
و گواهی به یگانگی او، ای مــردم، خداوند مهربان و دانا، بــه من خبر داده که 
دوران عمرم سپری گشته و نزدیک است که دعوت خداوند را اجابت نمایم و به 
سرای باقی بشتابم. من و شما، بر حســب آنچه به عهده داریم مسئولیم. اینک 
اندیشه و رأی شــما چیســت؟ مردم گفتند: ما گواهی مي دهیم که تو رسالت و 
مســئولیت خود را ابلاغ نموده، و از موعظه و پند ما و کوشش در راه وظیفه دریغ 
ننمودی. خدای به تو پاداش نیکو عطا فرماید. ســپس آن حضرت فرمود: آیا نه 
این  است که شما به یگانگی خداوند و اینکه محمّد بنده و فرستاده اوست گواهی 
مي دهید؟ و به اینکه بهشت و دوزخ و مرگ و قیامت تردیدناپذیر است و مردگان 
را خدا در روز رستاخیز بر می انگیزد ؟ همگان گفتند: آری، به این حقایق گواهی 
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مي دهیم. آن گاه پیغمبر6  عرضه داشــت: خداوندا! تو گواه و شــاهد باش، 
ســپس فرمود: من در انتقال به سرای دیگر و رســیدن به حوض کوثر، بر شما 
پیشی خواهم گرفت. و شــما نیز در کنار حوض نزد من وارد مي شوید. بیندیشید 
و مواظب باشــید که پس از من، با دو گوهر گرانبها و ارجمندی که در میان شما 

مي گذارم چگونه رفتار مي نمایید؟!
 در این موقع یکی از حاضران در میان مردم بانگ بر آورد: یا رسول الله! آن 
دو گوهر گرانبها و ارجمند چیســت؟ فرمود: اول کتاب خدا است، که یک طرف 
آن در دســت خدا و طرف دیگر آن در دست شما است )کنایه از اینکه کتاب خدا 
وسیله ارتباط شــما با خداوند اســت.( بنابر این آن را محکم بگیرید و هرگز رها 
نکنید تا گمراه نشوید و دیگری عترت و اهل بیت من مي باشد. خدای مهربان و 
دانا مرا آگاه نمود که این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شــد تا در کنار حوض 
کوثر نزد من وارد شــوند. بنابراین بر آن دو پیشــی نگیرید و از پیروی آن ها باز 
نایستید و کوتاهی نکنید که هلاک خواهید شد. سپس دست علی7 را گرفت 
و او را بلند نمود، تا به حدی که ســفیدی زیر بغل هر دو نمایان شــد و مردم او 
را دیدند و شــناختند. آن گاه فرمود: ای مردم، کیســت که بر اهل ایمان از خود 
آن ها سزاوارتر مي باشد؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. آن حضرت فرمود: خدا، 
مولای من اســت و من مولای مؤمنین هستم و از خودشان بر آن ها سزاوارترم. 
پس هر کس که من مولای اویم علی7 مولای او خواهد بود و این سخن را 
ســه بار  ـ و بنا به گفته احمد بن حنبل )پیشوای مذهب حنبلی ( چهار بار  ـ تکرار 
فرمود. سپس دست به دعا بلند کرد و گفت: بار خدایا، دوست بدار هر کس که او 
را دوست دارد، و دشمن دار کســی که او را دشمن دارد، و یاران او را یاری نما، و 
خوار کنندگان او را خوار گردان و او را معیار و میزان و محور حق و راستی قرار ده. 
آن گاه حضرت فرمود: باید آنان که حاضرند ماجرای امروز را به غایبین برسانند 

و ابلاغ نمایند. 
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هنوز جمعیت پراکنده نشــده بودند که جبرئیل امین وحی الهی رسید و این 

آیه را نازل کرد:

Gالْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُمْ دِينَكُــمْ وَ أَتَْمْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتيِ وَ 
 1 Fًرَضِيتُ لَكُمُ الِْسْلمَ دِينا

در این موقع پیغمبر اعظــم6  فرمود: الله اکبر بر اکمــال دین و اتمام 
نعمت و خشــنودی خدا به رســالت من و ولایت علی7 بعد از من. ســپس 
جمعیت حاضر شروع کردند به تبریک و تهنیت گفتن به امیر المؤمنین علی7 
و پیش از دیگران شــیخین )ابو بکر و عمر( بودند که گفتند: بر تو مبارک باشــد 
ای پســر ابی طالب که از امروز به بعد، مولای من و مولای هر مرد و زن مؤمن 
گشــتی. و ابن عباس گفت: به خدا سوگند که این امر )ولایت علی7( بر همه 
واجب شد. سپس حسّان بن ثابت، شاعر معروف، گفت: یا رسول الله اجازه فرما تا 
درباره علی 7 اشعاری بسرایم. پیغمبر6  فرمود: به میمنت و برکت الهی 
بگو. در این هنگام حسّان برخاســت و چنین گفت: ای گروه بزرگان قریش! در 
محضر پیغمبر اسلام درباره ولایت علی7 که مســلّم و قطعی گشت، اشعار 

خود را آغاز مي کنم و گفت :
 ینادیهم، یوم الغدیر نبیّهم

بخمّ فاسمع بالرّسول منادیا 
آنچه ذکــر گردید، بیان مختصری از واقعه حماســی غدیر خــم بود. همان 
ماجرایی که امّت اسلامی همگی بر وقوع آن اتفاق نظر نموده اند و در تمام جهان و 
در طول تاریخ چنین واقعه و داستانی به نام غدیر و خصوصیّات آن رخ نداده است، 
جز آنچه که ذکر شد. و هر وقت نامی از این روز و این رخداد مهم تاریخی برده شود، 

جز به این واقعه، ذهن انسان به چیز دیگری منصرف نمی شود!

1. سوره مائده، آیه۳.
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عنایت ويژه خداوند به اين حادثه سترگ
خدای متعال درباره نشــر و ترویج واقعه غدیر، عنایت بسیار نموده ، تا اینکه 
همواره زبانزد همگان باشــد، و راویان در هر عصر و زمان، این داستان را دهان 
به دهان بگویند و بیان کننــد، تا آنکه موضوع ولایت، برای طرفداران و حامیان 
امیرالمؤمنین7 برهان پا برجایی باشــد، از این رو در چنین موقع حسّاسی که 
پیغمبر عالي قدر6  از حج اکبر باز گشته است و در هنگامی که گروه عظیمی 
از طبقات مختلف و طایفه هاي گوناگون از مسلمین به مناسبت آموختن و انجام 
حج بیت الله مجتمع گشــته اند، پیغمبر گرامیش6  را مأمور ابلاغ امر ولایت 

علی بن ابی طالب7 مي گرداند. 
پــروردگار متعال به این مقدار هم اکتفاء ننمــود و آیاتی از قرآن کریم را در 
این خصوص فرو فرســتاد، تا در هر صبح و شام تلاوت شود و مسلمانان عالم با 
خواندن مداوم آن آیات در همه وقت و همه جــا، متذکّر و متوجه این امر عظیم 
باشند و تنها راه رشد و سعادت خود را بشناســند و پیشوای حقیقی خود را برای 
دریافت معارف دین و احکام آیین منزّه اســلام، بدون تردید تشــخیص دهند. 
بدین جهت بود که رسول خدا6  اعلام عمومی کرد، تا همه افراد و طبقات 
مســلمین برای آموختن و عمل به آداب و مناســک حج، از منازل و وطن هاي 
خویش خارج شوند و دسته دسته و گروه گروه به ایشان ملحق گردند، تا با ابلاغ 
این خبر بزرگ و مهم، پایه های دین حنیف و بنیان آیین مقدّس اســلام استوار 
گردد و در زیر این پرچم افراشته الهی، امّت اسلامی بر سایر امم جهان سروری 

نمایند.
به همین جهت، پیشــوایان دین: پیوســته واقعه غدیر خــم را در هر 
مناسبتی بازگو مي کردند و به آن استدلال و احتجاج مي نمودند. چنانکه شخص 
امیر المؤمنین7 نیــز در طول دوران زندگی گرامی خود پیوســته به این امر 
احتجاج مي فرمود و صحابه اي که در حجة الوداع حضور داشــته اند را در مجامع 
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عمومی ســوگند مي داد و از آن ها بر این واقعه گواهی مي طلبید. این جدیّت ها و 
اهتمام ها همه به این منظور بود که این تاریخ روشــن و خاطره مقدّس، همواره 
تازه و شاداب بماند و گذشت زمان به تدریج این واقعه را متروک و مخفی نسازد. 
لذا پیروان و علاقمندان خود را پیوسته وادار مي نمودند که روز غدیر خم را بزرگ 
بشــمارند و عید بگیرند و مجامع تهنیت و تبریک تشــکیل دهنــد تا با ادامه و 
استمرار سالیانه آن، این واقعه بزرگ همیشه زنده نگاه داشته شود. حتی آداب و 

اعمال ویژه و نماز مخصوصی را برای این روز بیان نموده اند.
گفتنی است که در بســیاری از کتب روایی و دیگر آثار امامیّه، حادثه مهم 
غدیر بازتاب داشته اســت و اثبات قضیه غدیر و اســتدلال و احتجاج به آن، از 
روایات مسند )نام سلســله روات پشت سر هم ثبت گشــته تا به پیامبر 6  
منتهی مي شــود( و نیز روایات بیشمار دیگری با ارسال ســند )با حذف سلسله 
ســند ضبط گردیده و حاکی از این اســت که این موضوع مــورد اتفّاق عموم 
فرق مسلمین اســت( فراوان در کتب روایی موجود است، و گمان نمي رود که 
دانشــمندان اهل ســنّت نیز در ثبت و ضبط این روایات، دست کمی از عالمان 
شیعه داشــته باشــند، بلکه آنان نیز این واقعه را محقّق دانسته و به صحت آن 
معترفنــد و تواتر آن را اذعان دارنــد. مگر فرد یا افراد ناچیزی که از راه و رســم 
درایت منحرف گشــته، و از روی عصبیّت کورکورانه درباره این واقعه مســلمّ 

تاریخی و الهی سخنی به یاوه گفته اند!! ۱

وایتگران غدير خم ر
علامه امینی در »الغدیر« پس از ذکر اســامی ۱۱0 تــن از بزرگان صحابه 
که حدیث غدیر را روایت نموده اند، مي فرماید: گرچــه قاعدتاً تعداد راویان باید 
چندین برابر باشــد. چرا که اصحابی که این حدیث را شــنیده و حفظ کرده اند، 

1. برگزیده اي از »الغدیر«، جلد ۱، صفحات ۲۹ تا ۴0.
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بیش از ۱00 هزار نفر بوده اند و طبیعتاً هنگام بازگشت از سفر حج برای دیگران 
هم بازگو کرده اند؛ چون عادت هر مسافری نقل وقایع عجیبی است که در سفر 

شاهد آن بوده است. 
اکنون در این جا به اختصار تنها به ذکر ۲5 مورد از بارزترین صحابه اي را که 

مؤلف نام برده، اکتفا مي کنیم. ۱
 صدیقه طاهره، حضرت زهرا3.. ۱
ام  سلمه )همسر پیامبر6(.. ۲
اسماء بنت عمیس.. ۳
ام  هانی دختر ابوطالب )خواهر امیرالمؤمنین7(.. ۴
فاطمه دختر حمزة بن عبدالمطلب.. 5
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب7.. 6
امام حسن مجتبی7.. 7
امام حسین سید الشهدا7.. ۸
سلمان فارسی.. ۹

ابوذر غفاری.. ۱0
جابر بن عبدالله انصاری.. ۱۱
عباس بن عبدالمطلب )عموی پیامبر6(.. ۱۲
عبدالله بن جعفر بن ابی طالب.. ۱۳
عبدالله بن عباس.. ۱۴
حسّان بن ثابت.. ۱5
عبدالله بن مسعود.. ۱6
عایشه )دختر ابوبکر و همسر پیامبر(.. ۱7
ابوحمزه انس بن مالک )خادم پیامبر (.. ۱۸

1. علامه امینی در الغدیر نام راویان صحابه، تابعین و علما را بر طبق حروف الفبا ذکر کرده است.
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زبیر بن عوّام قریشی.. ۱۹
ابواسحاق سعد بن ابی وقّاص.. ۲0
عمر بن خطاب.. ۲۱
عثمان بن عفّان.. ۲۲
عمر بن عاص.. ۲۳
عبدالله بن عمر بن خطاب .. ۲۴
ابوهریره.. ۲5

همچنین علامه امینی در الغدیــر نام ۸۴ تن از تابعــان را ذکر مي کند که 
حدیث غدیر از آنان روایت شــده اســت. بنا بر اختصار به ذکر 5 مورد بســنده 

مي کنیم.
 اصبغ بن نباته.. ۱
سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب.. ۲
عمر بن عبدالعزیز )خلیفه اموی(.. ۳
امام باقر7.. ۴
بوذ.. 5 معروف بن خَرَّ

 و نیز علامه امینی در کتــاب »الغدیر«  نام ۳60 نفــر از علمای قرن های 
پیاپی، از قرن دوم تا قرن چهاردهم، که این حدیث را به ســند هاي گوناگون در 
لابلای کتابها ذکر کرده اند برشمرده است. برخی از مهترین آن ها در میان اهل 

سنت از این قرارند:
ابوعبدالله محمّد بن ادریس شافعی )امام مذهب شافعیان(.. ۱
ابوعبدالله احمد بن حنبل شیبانی )امام مذهب حنبلیان(.. ۲
حافظ۱، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری )نگارنده کتاب »صحیح . ۳

1. حافظ در اصطلاح علمای اهل سنت به کسی گفته می شود که به صد هزار حدیث از حیث سند و متن 
احاطه داشته باشد.
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بخاری«، از کتب اصلی و صحیح اهل سنت(.
حافــظ، محمد بن عیســی ابوعیســی ترمذی )نگارنــده »صحیح . ۴

ترمذی«، از کتب اصلی و صحیح اهل سنت(.
حافــظ، ابوعبدالرحمن احمد بن شــعیب نســایی )نگارنده »ســنن . 5

نسایی«، از کتب اصلی و صحیح اهل سنت(.
حافظ، عبدالله بن احمد بن حنبل.. 6
حافظ، ابوحامد محمد بن محمد طوسی غزالی )امام غزالی(.. 7
حافظ، محمّد بن جریر طبری )نگارنده تفسیر و تاریخ طبری(.. ۸
ابوعبدالله فخرالدین رازی )نگارنده تفسیر کبیر(.. ۹

ابوالقاسم جارالله زمخشری )نگارنده تفسیر کشاف(.. ۱0
توجه علما به این حدیث غدیر به حدّی بوده که نقل آن در لابلای کتاب ها 
قانع شان نساخته است. از این رو بسیاری از آنان پیرامون آن حدیث، کتاب هاي 
مستقلی نیز نگاشته اند. بدون تردید این تلاش ها به جهت حفظ و مصونیت آن از 

نابودی و تحریف بوده است.۱

مناشدات2 
حدیث شریف غدیر همواره از صدر اول اسلام تا قرن حاضر، از اصول مسلمّ 
اسلام شمرده مي شود. شیعیان به آن ایمان دارند و مخالفان بدون انکار صدور آن، 
آن را روایت مي کنند. در مقام مناظره به هنگام مطرح شــدن این روایت، بحث به 
پایان مي رسد و بدین جهت استدلال به آن فراوان است و سوگند دادن صحابه و 
تابعان در عهد علوی و پیش از آن بســیار مشاهده مي شود. نخستین کسی که به 
این حدیث، استدلال کرد، شــخص امیرالمؤمنین7 بود. موارد متعددی که آن 

1. برگزیده ای از الغدیر، جلد ۱، صفحات ۴۱ تا ۳۲7.
2. واژه مناشدات جمع مناشده است و هنگامی که برای اثبات چیزی استدلال شود و برای اقناع طرف مقابل سوگند و 

قسم یاد شود، به آن مناشده گویند.
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حضرت و دیگر صحابه بزرگوار پیامبر6  پیرامون ماجرای غدیر مناشــده و 
احتجاج نمودند، فراوان اســت، در سطور بعد به چند مورد از آن ها به اختصار اشاره 

مي نماییم:

1. سوگند دادن امیر المؤمنین در روز شورا 

)به سال 23 هجری قمری یا آغاز سال 24(

عامر بن واثله مي گوید: در روز شورا با علی7، کنار درب منزل ایستاده بودم و 
شنیدم که حضرت به آنان فرمود: علیه شما استدلالی مي آورم که هیچ عرب و عجمی 
یارای تغییر و انکار آن را نداشته باشد. سپس فرمود:  اي جماعت، حاضران شما را به 
خدا سوگند، آیا کسی از شما جلوتر از من، به وحدانیّت خدا شهادت داده است؟ گفتند: 
خیر. فرمود: شما را به خدا سوگند، آیا از شــما کسی برادری بسان جعفر طیار که در 
بهشت همراه ملائکه است، دارد؟ گفتند: نه والله. سپس فرمود: شما را به خدا سوگند، 
آیا کسی از شما عمویی مثل عموی من حمزه سید الشــهدا، دارد؟ گفتند: نه والله. 
فرمود: شما را به خدا سوگند، آیا کسی از شما غیر از من همسری مثل فاطمه دختر 
رسول خدا و سرور زنان اهل بهشت، دارد؟ گفتند: نه والله. فرمود: شما را به خدا سوگند، 
آیا کسی از شما مثل من فرزندانی چون حسن و حسین سید جوانان اهل بهشت دارد؟ 
گفتند، نه والله. فرمود: آیا کسی از شما مثل من، پیش از هربار نجوای با رسول خدا، 
صدقه مي داد؟ گفتند: خیر. فرمود: شما را به خدا سوگند، آیا کسی از شما غیر از من، 
رسول خدا درباره اش فرموده است: " من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه 
و عاد من عاداه و انصر من نصره" گفتند:  نه والله. سپس فرمود: حاضران به غایبان 

اطلاع دهند، گفتند:  نه والله.

گار عثمان بن عفان 2. سوگند دادن امیر المؤمنین در روز

حضرت علی7 در آن روزگار فرمود: شــما را به خدا سوگند، آیا مي دانید 
آیه: 
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سُــولَ وَأُوْليِ  ذِينَ آمَنُــواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّ هَا الَّ Gيَا أَيُّ
1 F ْالَأمْرِ مِنكُم

 اي کسانی که ایمان آورده اید، از خدا و رسولش و صاحب 
امر و ولی خود اطاعت کنید.

 و نیز آیه 

ذِيــنَ يُقِيمُونَ  ذِيــنَ آمَنُواْ الَّ كُمُ اللّهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ مَــا وَليُِّ Gإنَِّ
 2F َكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ الصَّ

همانا مولا و سرپرســت شما، خدا و رســولش و کسانی 
هستند که ایمان آورده و نماز بپا مي دارند و در حالی که در 

رکوع هستند، زکات مي پردازند.

 درباره چه کسی نازل شده است؟ و نیز آیه 

ذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ  ا يَعْلَمِ اللّهُ الَّ Gأَمْ حَسِــبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّ
وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلَا رَسُــولهِِ وَلَا الْمُؤْمِنيِنَ وَليِجَةً 

 3Fَوَاللّهُ خَبيِرٌ بمَِا تَعْمَلُون
 آیا گمــان کردید که به حال خود رها مي شــوید در حالی 
که خداوند هنوز کســانی را که از شما جهاد کردند، و غیر 
از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خویش انتخاب 
ننمودند، از دیگران مشــخص نساخته است؟ و خداوند به 

آنچه عمل مي کنید، آگاه است.

 درباره چه کســی نازل شده است؟ و آن گاه که مردم از رسول خدا پرسیدند: 

1. سوره نسا، آیه 5۹ .
2. سوره مائده، آیه 55.
3. سوره توبه، آیه ۱6.
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آیا این آیات ویژه بعضی از مؤمنین است یا همه مؤمنان را در برمي گیرد؟ خداوند 
به پیامبرش فرمان داد که والیان امر را به آن ها اعلام کند و همان گونه که نماز 
و زکات و حج را برای آن ها تفســیر کرده، ولایت را نیز تفسیر کند و این مهم با 

نصب من در غدیر خم صورت پذیرفت.
آن گاه رســول خدا در خطبه اي فرمود: اي مردم! خداوند رســالتی بر دوش 
من نهاد که به واسطه آن سینه ام تنگ شــد و گمان کردم که مردم مرا تکذیب 
خواهند کرد، پس خداوند تهدیدم کرد که اگر آن را ابلاغ نکنم، مجازات خواهم 

شد.
سپس به امر رســول خدا مردم به اقامه نماز جماعت فراخوانده شدند. پس 
از نماز حضرت در خطبه اي فرمود : اي مــردم، آیا مي دانید که خداوند عزّوجلّ، 
مولای من و من مولای مؤمنان هســتم؟ و من نسبت به آن ها از خودشان اولی 
و سزاوارترم؟ گفتند: آری، اي رسول خدا. سپس فرمود: اي علی بایست، آن گاه 
که ایســتادم، فرمود: "من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من 
عــاداه". در این هنگام سلمان برخاست و پرسید: اي رسول خدا! ولایت علی بر 

مؤمنان چگونه ولایتی است؟ فرمود: ولایتی مانند ولایت من بر مؤمنان. کسی 
که من به او از خود او سزاوارترم، پس علی نیز به او از خودش سزاوارتر است.

در این هنگام بود که خداوند آیهGالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِسْــلَمَ دِينًــاF را نازل کرد. پس رسول خدا تکبیر گفت و 
فرمود: الله اکبر، تمام کننده نبوت من هستم و تمام کننده دین خدا، ولایت علی 
پس از من است. سپس ابوبکر و عمر ایستادند و پرسیدند: آیا این آیات ویژه علی 
هســتند؟ پیامبر اعظم فرمود: بله، مخصوص او و جانشــینان من تا روز قیامت 
اســت. گفتند: اي رسول خدا، جانشــینان خود را برای ما بیان کن. فرمود: علی 
برادر من و وزیر و وارث و وصی و جانشین من میان امتم و ولی هر مؤمنی پس از 
من است و پس از او، دو فرزندم )حسن و حسین( و پس از آنان نه فرزندم از نسل 
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حســین. آنان با قرآنند و از قرآن جدا نمی شوند و قرآن از آن ها جدا نمی گردد، تا 
آن گاه که در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.

 پس از پایان سخنان امیرالمؤمنین7 همگی گفتند: بارخدایا، این سخنان 
را شــنیدیم و برآنچه که نقل کردی ، به همان شکل و بی کم و کاست شهادت 
مي دهیم. برخی نیز که در جلسه حضور داشتند، گفتند: بیشتر آنچه که گفتی در 

یادمان است، ولی برخی از آن را فراموش کرده ایم. 

3. سوگند دادن امیر المؤمنین در روز رَحبه1 

)به سال 35 هجری قمری(

روزی به امیرالمؤمنین7 خبر رســید که در میان مــردم نزاعی پیرامون 
خلافتش و برتری او نســبت به دیگر صحابه در گرفته است، در جمع مردم در 
رحبه، در شــهر کوفه حضور یافت و در ردّ کسانی که در امر خلافتش به بحث و 

منازعه پرداخته اند، آنان را به حدیث غدیر سوگند داد.
اهمیت این استدلال و ســوگند دادن آن حضرت به حدی است که برخی 
تابعان آن را روایت کرده اند و در کتب علما به سند هاي فراوانی نقل شده است.                                                                                           
از آن جمله ابن ابی الحدید، عالم بزرگ اهل ســنّت در شــرح نهج البلاغه 

خویش به سند خود از ابوسلیمان مؤذن روایت کرده است:
علی7 مردم را ســوگند داد و فرمود: چه کسی از رسول خدا شنیده است 
"من کنت مولاه فعلی مولاه" ؟ گروهی بدان گواهی دادند، ولی زید بن ارقم با اینکه 
شنیده بود و مي دانست، از گواهی دادن خودداری کرد و علی7 او را به کوری 
چشم نفرین نمود، ســپس کور شــد و البته پس از نابینایی، این حدیث را برای 

مردم بازگو مي کرد.

1. رحبه به فضای باز نزدیک مسجد کوفه گفته مي شد که معمولًا امیرالمؤمنین برای قضاوت و اجرای حدود 
و حل مشکلات مردم و ایراد خطبه در آن جا حاضر مي شد.
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4. سوگند دادن امیرالمؤمنین در جنگ جمل در برابر طلحه

رفاعه بن ایاس ضبــی، از پدرش و او از جدّش روایت کرده اســت: در روز 
جنگ جمل با علی7 بودیم ، حضرت به طلحه خبــر داد که به دیدن من بیا 
، پس از حضور طلحه فرمود : تو را به خدا ســوگند، آیا از رسول خدا شنیدی که 
فرمود: "من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه"؟طلحه 
گفت : بله. حضرت فرمود: پس چرا بــه جنگ من آمده ای؟ گفت: یادم نمی آید. 

سپس طلحه از نزد حضرت رفت.
این داستان به گونه اي دیگر نیز روایت شده است.  راوی نقل مي کند: هنگامی 
که زبیر برگشت، علی7 به طلحه ندا داد:  اي ابامحمّد! چه عاملی باعث نبرد تو با 
من شده است؟ گفت: خونخواهی عثمان! علی7 فرمود: خداوند هرکه از ما را که 
در ریختن خون عثمان نقش داشته، بکشد. آیا نشنیده اي که رسول خدا فرمود: "من 
کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه"  تو نخستین کسی هستی که با من بیعت 

کردی و اکنون پیمان شکستی، و خداوند عز وجلّ مي فرماید: 

 1Fِمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِه Gفَمَن نَّكَثَ فَإنَِّ
پس هرکه پیمان شــکنی کند، تنها به ضــرر خود پیمان 

شکسته است.

 در آن هنگام طلحه گفت: استغفرالله، و بازگشت. 

5. سوگند دادن امیرالمؤمنین در روز رکبان )قافله( به کوفه 

)در سال 36ـ37 هجری قمری(

احمد بــن حنبل از ریاح بن حارث روایت کرده اســت: گروهی در رحبه نزد 
علی7 آمدند و گفتند: السلام علیک یا مولانا! فرمود: چگونه من مولای شما 
هستم، در حالی که شما عرب هستید؟ گفتند: از رسول خدا در غدیر خم شنیدیم 

1. سوره فتح، آیه ۱0.
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که فرمود: "من کنت مولاه فعلی مــولاه". ریاح گفت: چون از آن جا گذشتند، من 
به دنبال قافله آن ها رفتم و پرســیدم: اینها کیانند؟ گفتند: گروهی از انصارند که 

در میان آن ها، ابوایوب انصاری است.
و نیز در روایت دیگری آمده است: علی7 از قصر خارج شد و قافله اي که 
شمشیر به گردن آویخته و عمامه به ســر و تازه از راه رسیده بودند با حضرت رو 
به رو شده و گفتند: الســلام علیک یا امیرالمؤمنین و رحمة الله و برکاته، السلام 
علیک یا مولانا. علی7 پس از جواب سلام فرمود: چه کسی از اصحاب رسول 
خدا در این جا حضور دارد؟ دوازده نفر از جمله: خالد بن ابوایوب انصاری ، خزیمة 
بن ثابت ذوالشهادتین، قیس بن ثابت بن شــمّاس، عمّار بن یاسر، ابوهیثم بن 
تیهان، هاشــم بن عتبــة بن ابی وقّاص و حبیب بن بدیل بن ورقاء، ایســتادند و 
گواهی دادند که روز غدیر خم از رسول خدا6  شنیدند که فرمود: "من کنت 
مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره". آن گاه 

علی7 به انس بن مالک و براء بن عازب فرمود: چرا شما با اینکه این جمله را 
همان گونه که این گروه شنیده اند، شنیده اید نایستادید و شهادت ندادید؟ گفتند: 
فراموش کرده ایم، ســپس فرمود: بارخدایا اگر این دو، از سر عناد و دشمنی این 

مطلب را کتمان کرده اند، آن ها را به بلایی گرفتار کن.
پس بــراء بن عازب نابینا شــد، به گونــه اي که راه منزلــش را از دیگران 
مي پرسید و مي گفت : چگونه کســی که نفرین علی گریبانگیرش شده، راه به 

جایی مي برد. انس نیز پاهایش به بیماری پیسی مبتلا شد.
در بسیاری از احادیث مناشده )سوگند دادن و احتجاج( در روز رحبه و رکبان 
به این مطلب اشــاره شده اســت. گروهی از اصحاب پیامبر اعظم6  که در 
غدیر خم حاضر بودند و نزد امیرالمؤمنین7 شــهادت به این حدیث را کتمان 

کردند، به نفرین علی7 گرفتار شدند. برخی از آن گروه از قرار ذیلند:
ابوحمزه انس بن مالک )خادم پیامبر6(.. ۱
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 براء بن عازب انصاری.. ۲
جریر بن عبدالله بجلی.. ۳
زید بن ارقم خزرجی.. ۴
عبدالرحمن بن مدلج.. 5
یزید بن ودیعه.. 6

6. سوگند دادن امیر المؤمنین در جنگ صفین: 

 امیرالمؤمنین7 در جنگ صفین در میان لشــکرش بر فــراز منبر قرار 
گرفت و آنان و برخی از اهل آن منطقه و مهاجریــن و انصار را که حاضر بودند 
جمع کرد و حمــد و ثنای الهی را بجا آورد و ســپس فرمــود:ای مردم، مناقب 
و فضائل من بیشــتر از آن اســت که شــمارش گردد. من با ذکر آنچه خداوند 
در کتابش نازل کرده و پیامبــر6  در باره ام فرموده از ذکر ســایر مناقب و 
فضائلم صرف نظر می کنم. آیــا می دانید که خداوند در کتاب ناطقش در بیش از 
یک آیه، سبقت گیرنده در اسلام را فضیلت داده اســت، و احدی از امّت پیامبر، 
در اسلام آوردن، از من سبقت نگرفته اســت؟ گفتند: آری به خدا قسم. فرمود: 
شما را به خدا سوگند می دهم در این باره که از پیامبر6  پرسیده شد، درباره 
بُون۱Fَ )سابقین، سابقین، آنانند  قول خداوندGوالسّابقُِونَ السّابقُِونَ أُولئكَ المُقرَّ
مقرّبین(، وآن حضرت فرمود: خداوند ایــن آیه را در باره انبیا و اوصیای آن نازل 
کرده اســت، و من افضل انبیای خدا و برادرم و وصیّم علی بن ابی طالب افضل 
اوصیا اســت؟در این جا حدود هفتاد نفر از اهل بدر که اکثرشان از انصار و بقیّه از 
مهاجرین بودند بپا خاســتند که از جمله آنان ابوالهیثم بن تیّهان و ابوایوب خالد 
بن زید انصاری و نیز از مهاجرین عمار یاســر و غیر او بودنــد. اینان گفتند: ما 

شهادت می دهیم که این مطلب را از پیامبر6  شنیدیم.

1. سوره واقعه، آیات ۱0 و ۱۱.
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 7. احتجاج حضرت صدیقه طاهره 

حضرت فاطمه دختر رســول خدا6  خطاب به مردم فرمود: آیا سخن 
رسول خدا6  را در غدیر خم که فرمود: "من کنــت مولاه فعلی مولاه" و نیز 
سخن او که فرمود: "انت منی بمنزلة هارون من موسی" ) علی برای من به مانند 

هارون برای موسی است( را فراموش کرده اید؟!

8. احتجاج امام حسن مجتبی 

امام حسن7 چون تصمیم به صلح با معاویه گرفت، خطبه اي خواند و در 
آن پس از حمد و ثنای الهی و شهادت به نبوت جدّش رسول خدا6  فرمود: 
این امت از جدّم شــنیدند، که مي فرمود: هیچ امتی کار خود را به کسی که دانا تر 
از او در میان آن ها وجود دارد نمی سپارد، مگر آنکه همواره عقبگرد کرده و عقب 
مي مانند. تا آنکه پشــیمان شده و به سراغ همان شــخص داناتری که رهایش 
کرده بودند بروند. و نیز آن ها شــنیده اند که جدّم رسول خدا به پدرم مي فرمود: 
"انت منــی بمنزلة هارون من موســی" و نیز آنگاه که جدّم در غدیر خم دســت 
پدرم را بالا برد، او را دیدند و شــنیدند که فرمود: "من کنت مــولاه فعلی مولاه، 
اللهم وال من والاه و عاد من عــاداه"، سپس جدّم به آنان فرمود: این حادثه غدیر 

را به غایبان خبر دهند.

9. سوگند دادن امام حسین به حدیث غدیر

دو ســال پیش از مرگ معاویه، امام حســین7 و عبــدالله بن عباس و 
عبدالله بن جعفر، در مراسم حج شــرکت کردند. امام حسین7 مردان و زنان 
بنی هاشم و موالیان و شــیعیان را ـ چه آن ها که حج انجام داده بودند و چه آن ها 
که انجام نداده بودند ـ و نیز کســانی از انصار که امام حسین7 و اهل بیتش 
را مي شــناختند گرد آورد و فرمود: شما را به خدا قســم آیا مي دانید که رسول 
خدا6  در روز غدیر خم پدرم علی را نصب کرد و به ولایت او ندا داد و سپس 
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فرمود: حاضران به غایبان این پیام را برسانند؟ گفتند: بله، والله مي دانیم.

10. استدلال عمار یاسر در برابر عمروعاص در جنگ صفین

در جنگ صفین عمار یاســر خطاب به عمروعــاص این گونه گفت: پیامبر 
خدا مرا به جنگ با ناکثان فرمان داد و ایــن کار را کردم، همچنین مرا به جنگ 
با قاســطان فرمان داده که شما همان گروه هســتید و اما مارقان که نمی دانم 
آن ها را درک خواهم کرد یا خیر. عمار ســپس به عمرو عاص گفت: اي أبتر! آیا 
نمی دانی که رسول خدا6  درباره علی7 فرموده است: "من کنت مولاه فعلی مولاه، 
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه" و من تحت لواي ولایت خداوند و پیامبر و علي هستم و 

برای تو مولایی نیســت. عمرو عاص به او گفت: اي ابا یقظان! )کنیه عمار( چرا 
دشنام مي دهی؟۱

1. برگزیده ای از »الغدیر«، جلد ۱، صفحات ۳۲7 تا ۴۲۳.
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سئوالات فصل اول:

۱ـ چرا خدای متعال، آخرین ابــلاغ پیامبر راجع به ولایت امیرالمؤمنین7 در 
روز غدیرخم را در قرآن متذکر شده است؟

الف( به دلیل آنکه هر صبح و شــام توســط اهل ایمان این آیات تلاوت شود، و 
بدین واسطه به بوته فراموشی سپرده نشود.

ب( برای آنکه تا روز قیامت، نســل های بعدی مسلمانان نیز از این واقعه مهم، 
باخبر و مطلع باشند. 

ج( چرا که پیوسته تازه و شــاداب بماند و گذشــت زمان به تدریج این واقعه را 
متروک و مخفی نسازد.

د( همه موارد فوق.
۲ـ کدام گزینه پیرامون راویان ماجرای غدیر، غلط مي باشد؟

الف( حضرت زهرا3 و ام ســلمه و اســما بنت عمیس از جمله راویان غدیر 
مي باشند.

ب( عمر بن خطاب و زبیر بن عوام از راویان غدیر نمی باشند.
ج( سلمان، ابوذر و جابر بن عبدالله انصاری از روایتگران غدیر هستند.

د( ابوهریره از جمله راویان غدیر است.
۳ـ پس از پایان کدام مناشــده امیرالمؤمنین7، برخی از حاضرین در جلسه 
گفتند: بیشــتر آنچه که گفتی در یادمان اســت، ولی برخــی از آن را فراموش 

کرده ایم.
الف(روز شورا.

ب( روزگار خلافت عثمان.
ج( روز جنگ صفین.
د( روز جنگ جمل.
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۴ ـ چه کسی از شــهادت دادن به حدیث غدیر طفره رفت و سپس دچار نفرین 

علی7 قرار گرفت وکور شد و بعد از آن اتفاق، حدیث غدیر را بازگو نمود؟
الف( زید بن ارقم.

ب( ابوهریره.
ج( انس بن مالک.
د( سعد بن عباده.

5 ـ  این جمله از مناشــدات کیست؟ )هیچ امتی کار خود را به کسی که دانا  تر از او در 
میان آن ها وجود دارد نمی سپارد، مگر آنکه همواره پسرفت کرده و عقب مي مانند.(

ب( جابر بن عبدالله انصاری. الف( سلمان.   
د( حضرت زهرا3. ج( امام حسن مجتبی7.  





فصل دوم
غدیر  در  آیینه قرآن
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خواســت و اراده پروردگار بر این تعلق گرفت که داســتان غدیر پیوسته در 

تاریخ باقی و پایدار بماند و گذشــت زمان آن را از یاد رفته و متروک نســازد. لذا 

درباره آن، آیاتــی نازل نمود که با صراحت، ترجمان و توضیح آن باشــد و امت 

اسلامی، هر صبح و شام، با تلاوت آیات مزبور قرآن کریم، مدلول آیات کریمه 

پیرامون واقعه بزرگ غدیر را به خاطر بسپارند. گویی خداوند سبحان، در هر یک 

از آیات مربوط به غدیر، توجه قاریان قرآن را به اهمیت آن معطوف مي دارد، و اثر 

درخشان این رویداد مهم را در قلب قاري تجدید مي نماید، تا هر مسلمانی، آنچه 

را که از دین الهی در باب خلافت و امامت، بر او واجب گشته، همواره مورد توجه 

قرار داده و در آن عقیده استوار و ثابت قدم بماند. آنچه در زیر مي آید به سه آیه از 

آن آیات اشاره دارد که عبارتند از آیه تبلیغ، آیه اکمال و آیه عذاب واقع.
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آیه تبلیغ 

مْ تَفْعَلْ  بِّــكَ وَإنِ لَّ غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ سُــولُ بَلِّ هَا الرَّ Gيَا أَيُّ
1F ِغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس فَمَا بَلَّ

ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است 
کاملًا به مردم برسان، و اگر این کار را نکنی، رسالت او را 

انجام نداده ای! خداوند تو را از )گزند( مردم، نگاه مي دارد.

این آیه شــریفه، در روز هجدهم ذي حجه سال حجة الوداع )دهم هجری( 
نازل شــد، پس از آنکه پیغمبر گرامی6  بــا آن کاروان عظیم، به غدیرخم 
رســیدند، جبرئیل در ســاعت پنجم از آن روز بر آن حضرت فرود آمد و عرض 
کرد: یا محمد! خداي متعال به تو درود مي فرســتد و مي فرماید: " اي فرستاده ما، 
آنچه را )که درباره علی( از جانب پروردگارت به تو نازل شــده ابلاغ کن، و اگر این امر را 
اجرا ننمایی، رسالت او را انجام نداده اي... "، در این موقع پیشروان آن کاروان عظیم 
که تعداد آن ها یکصد و بیســت و چهار هزار بود، به نزدیک جحفه رسیده بودند. 
پیغمبر6  امر نمود، آن هایی که از آن نقطه پیشــروي کرده اند، برگردانند و 
آن ها که عقب مانده اند زودتر برســند و در آن جا متوقف شوند، تا مقام علی7 
را در میان ایشان معرفی ســازد و آنچه را که خداوند متعال درباره او نازل نموده، 
به آن ها ابلاغ نماید. جبرئیل نیز پیامبر را آگاه ســاخت کــه خداوند او را از کید 

بدخواهان، نگاهداري خواهد نمود. 
آنچه که درباره آیه مذکور بیان شــد، در میان علمای شــیعه، مورد اتفاق 
نظر همگانی اســت، ولی ما بنا داریــم این ماجرا را با نقل احادیث اهل ســنت 
اثبات نماییم. علامه امینی در کتاب »الغدیر«، در این باره ۳0 حدیث از احادیث 
عالمان اهل سنت را برشمرده اســت، و ما به دلیل رعایت اختصار فقط به نقل 

1. سوره مائده، آیه67 . 
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روایات 7 تن از علمای بزرگ اهل سنت که شأن نزول آیه تبلیغ را درباره ولایت 
علی7 مي دانند و حدیث ذکر نموده اند، مي پردازیم: 

۱. حافظ، محمّد بن جریر طبری، )نگارنده تفسیر و تاریخ طبری( در »کتاب 
الولاية« به نقل از زید بن ارقم )از صحابی پیامبر که در ماجرای غدیر خم حضور 

داشته است( این چنین روایت نموده است: 
چون رسول خدا6  در بازگشت از حجة الوداع، هنگام ظهر، به غدیرخم 
رســید. هوا در نهایت گرما بود. به امر پیامبر اکرم، خار و خاشــاک آن محل را 
برطرف ســاختند و اعلام نماز جماعــت نمودند. آن حضرت بعــد از اقامه نماز 
جماعت، در خطبه اي رســا و بلیغ فرمود: »همانا خداوند متعال این آیه را بر من 
غْتَ  ــمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّ بِّكَ وَإنِ لَّ غْ مَا أُنــزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ سُــولُ بَلِّ هَا الرَّ نازل نمود Gيَا أَيُّ
رِسَــالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسFِ  و سپس جبرئیل از طرف پروردگارم، به من 
امر نموده که در این محل بایستم و هر سفید و سیاهی را آگاه نمایم که علی بن 
ابی طالب، برادر من، وصی من، خلیفه و پیشواي پس از من است. من از جبرئیل 
درخواست کردم، که پروردگارم مرا از انجام این امر برکنار نماید؛ زیرا مي دانستم 
که افراد باتقوا کم هســتند و اذیت کنندگان و ملامت کنندگان ایشان زیادند، و 
همیشــه مرا به واسطه مصاحبت بســیار با علی، نکوهش و سرزنش مي کنند و 
از توجه زیاد من به علی، به حدّي نگران و بدبین هســتند، که مرا اذُُن )گوش( 
نامیده اند. خداي متعال این مطلب را ضمن این آیه، بــه من خبر داد: Gوَمِنْهُمُ 
كُــمْ ۱F اگر بخواهم نام  بِــيَّ وَیِقُولُونَ هُــوَ أُذُنٌ قُــلْ أُذُنُ خَيْــرٍ لَّ ذِيــنَ يُــؤْذُونَ النَّ الَّ

آن ها را ببرم و آن ها را معرفی کنم، مي توانم، ولی نمی خواهم آبرویشان ریخته 
شود و رسوا شــوند، چرا که خداي متعال تنها به ابلاغ امر ولایت علی رضایت 

داده است.

1. سوره توبه، آیه 6۱ . »از میان آن ها کسانی هستند که پیامبر را آزار مي دهند و مي گویند: او آدم خوش باوری 
است! ] هر چه به او مي گویند مي شنود و باور مي کند[، به ایشان بگو: خوش باور بودن او به نفع شماست.«
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پس اي گروه مردم، بدانید خداوند او )علــی7( را به عنوان ولی و امام بر 
شما نصب و انتصاب نمود و اطاعت امر او را بر همه واجب کرد؛ حکم او باید اجرا 
شود و گفتار او برابر حق اســت. هر کس با او مخالفت نماید، از رحمت خدا دور 
است، و کســی که او را تصدیق نماید، مشمول رحمت پروردگار است. سخنم را 
بشــنوید و اطاعت کنید، پس بدانید که: خداي متعال، مولاي شماست، و علی 
امام و پیشوای شماست، و سپس امامت در فرزندان من، از صلب او )علی7( و 
نسل اوست. تا روز قیامت، حلالی نیست مگر آنچه خدا و رسولش و آن ها آن را 
حلال نموده اند، و حرامی نیست مگر آنچه خدا و رسولش و آنان )یعنی علی7 
و امامان از فرزندان او( آن را حرام نموده اند. علمی نیست مگر آنکه خداي متعال 
آن را به من موهبت کرده اســت و من همه آن ها را به علی منتقل نموده ام. پس 
از او گمراه نشــوید و از روی تکبر از اوامر او سرباز نزنید؛ زیرا اوست که شما را به 
ســوي حق راهنمایی مي کند و به آن عمل مي نماید. خداوند توبه کسی را که با 
او انــکار و مخالفت نماید، نمی پذیرد و او را نمی آمــرزد. خداوند حتماً این کار را 
مي کند و وی را تا ابد عذابی سخت خواهد نمود. بنابراین بدانید که او )علی7( 
برترین مردم پس از من اســت، تا آن گاه که رزق و روزی بندگان از طرف خدا 

نازل مي شود و خلق جهان باقی هستند. هر که با او مخالفت کند، ملعون است.
ســپس پیامبر فرمود: این ســخنان را جبرئیل از جانب خداوند بر من نازل 
کرده است. پس هر کس شنید، بیندیشد که براي فرداي خود چه پیش فرستاده 
است؟ محکمات قرآن را )مطالب اســتوار و صریح آن را( دریابید و از متشابهات 
آن )آیاتی که نیازمند به بیان و تفســیر و توضیح مي باشند( پیروی نکنید. هیچ 
کس نمی تواند آن ها را برای شما تفسیر کند الا کسی که من دست او را گرفته 
و بازوي او را بلند نموده ام و به شــما نشــان مي دهم و معرفی مي نمایم. اکنون 
اعلام مي کنم: هر کس من مولاي اویم، این علی مولاي او اســت و ولایت او 
از جانب خداوند بر من نازل شــده است. آگاه باشید که من پیام خداوند را به شما 
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رســاندم و وظیفه خود را ادا نمودم. آگاه باشید که آن را به گوش مردم رساندم و 
توضیح دادم. بدانید بعد از من، بکار بردن عنوان امیرالمؤمنین براي احدي جز او 
روا نیست. پیامبر اکرم سپس علی7 را به طرف آسمان بالا برد، تا آنکه پای او 
در کنار زانوی آن حضرت قرار گرفت، و فرمود: اي گروه مردم، این برادر من، و 
وصی من و فرا گیرنده علم من است و جانشین من بر هر کسی است که به من 

ایمان آورده و مفسر کتاب پروردگار من، قرآن است.
و نیز بنا بر روایتی فرمود: بار خدایا دوستان او را دوست بدار و دشمنان او را، 
دشــمن بدار و مخالفین او را از رحمت خود دور دار، و خشم نما برکسی که حق 
او را انکار نماید. بار خدایا تو برای آشکار کردن امامت علی، آیه Gالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ دِينَكُمْ F » را نازل کردی، یعنی امروز دینتان را، به ســبب امامت علی7 
کامل ســاختم، پس هر کس به امامت او و فرزندان من از صلب او تا روز قیامت 
تن ندهد، اعمالش نابود مي شــود و در دوزخ جــاودان خواهد بود. همانا ابلیس، 
آدم7 را با اینکه برگزیده خدا بود، به خاطر حســادت از بهشــت بیرون کرد؛ 
پس حسد نورزید و الّا اعمالتان نابود شــود و قدمهایتان بلغزد. بدانید که سوره 

Gوَالْعَصِْ إنَِّ الِْنسَانَ لَفِي خُسFْ درباره علی نازل شده است. 
اي گروه مردم! به خدا و رســول او و نوری که با او نازل شــده است ایمان 
بیاورید، چنانکه خداوند فرمود: »پیش از آنکه چهره هایی را دگرگون ســازیم و 
آن ها را به پشت ســر برگردانیم، یا آن ها را لعنت کنیم، همان طور که اصحاب 
سبت )گروهی از تبهکاران بنی اســرائیل( را لعنت نمودیم.«۱ بدانید که آن نور 
از جانب خداوند، در من اســت، و سپس در علی اســت و پس از او در نسل او تا 
مهدي قائم قرار داده شده اســت. اي مردم! به زودي بعد از من، پیشوایانی که 
شما را به سوي آتش دعوت مي کنند و درروز قیامت یاوری ندارند، خواهند آمد، 
که البته خداوند و من از آن ها بیزاریم، آنان و یاران و پیروانشــان در پست ترین 

1. سوره نساء، ترجمه آیه ۴7.
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درجات جهنم خواهند بود، و پــس از مدتی کوتاه، امر خلافت را غاصبانه تبدیل 
به پادشاهی )و تســلط خودخواهانه بر مردم( خواهند نمود. اي گروه جن و انس، 
دراین هنگام است که خداوند به مجازات شما مي پردازد، چنانکه فرموده است: 
»به سوي شما شراره هایی از آتش بی دود و دودهای متراکم، فرستاده مي شود و 

در این هنگام نمی توانید از کسی یاری طلبید.«۱
۲ـ حافظ، ابوالقاســم، حاکم حســکانی، در کتاب خود از ابن عباس و جابر 
انصاري روایت نموده که آن دو گفتند: خــداي تعالی به محمد6  امر نمود، 
که علی7 را به جانشــینی خود منصــوب کند و ولایــت او را بر خلق اعلام 
نماید.آن حضرت ترســید مبادا عده ای مخالفت کنند و بگویند از پســرعموی 
خود هواداري مي کند و لذا او را سرزنش نمایند، ازاین رو خداي متعال به او وحی 
بِّكَ ...F پس رسول خدا6   غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ مِــن رَّ سُــولُ بَلِّ هَا الرَّ فرمود: Gيَا أَيُّ

در روز غدیر خم ولایت او رابر خلق استوار نمود. 
۳ـ حافظ، ابوالقاســم، ابن عساکر شافعی، به اســناد خود از ابی سعیدخدري 
ــغْ ...[ در روز غدیر خم و در  سُــولُ بَلِّ هَا الرَّ روایت نموده اســت که آیه تبلیغ ]يَا أَيُّ

شأن و منزلت علی بن ابی طالب7 بر پیامبر اعظم نازل شده است.
۴– ابوعبدالله فخر الدین رازی در کتاب »تفسیر کبیر« خودش مي گوید: آیه 
تبلیغ در فضلیت علی7 نازل شده است و چون این آیه نازل شد، پیغمبر6 
، دســت علی7 را گرفت و فرمود: »من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال 
من والاه، و عاد من عــاداه«، پس از آن عمر، او را ملاقات کرد و گفت: گوارا باد 
بر تو اي پسر ابی طالب، از این به بعد تو مولاي من و مولاي هر مرد و زن مؤمن 

هستی.
5 ـ  جلال الدین ســیوطی شــافعی، در کتاب خود گوید: رسول خدا6  
نمود: همانا خداوند مرا به رســالتی مبعوث فرمود، که عرصه فکرم در ابلاغ آن 

1. سوره الرحمن، ترجمه آیه ۳5. 
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تنگ شــد و دانســتم که عده ای از مردم مرا تکذیب خواهند نمود، پس خداي 
متعال من را تهدید نمود که اگر ابلاغ نکنــم مرا عذاب نماید، پس این آیه نازل 
بِّــكَ F، هنگامی که این آیه نازل  غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ سُــولُ بَلِّ هَا الرَّ شــد: Gيَا أَيُّ
شــد، پیغمبر6  عرض نمود: پروردگارا! من تنها هستم، چگونه این وظیفه 
را انجام دهم؟ مردم مرا اذیت و آزار خواهند داد، در نتیجه این قســمت از آیه نیز 

Fُغْتَ رِسَالَتَه نازل شد: Gفَمَا بَلَّ
غْ مَا  سُــولُ بَلِّ هَــا الرَّ 6 ـ قاضی شــوکانی، در تفســیر خود گوید: آیه Gيَــا أَيُّ
بِّــكFَ » در روز غدیر خم، درباره علی بن ابی طالب، بر رســول  أُنــزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ
خدا6  نازل گردید، و سپس او از ابن مســعود روایت کرده است: ما در عهد 
غْ  سُولُ بَلِّ هَا الرَّ رســول خدا6  این آیه را این  چنین قرائت مي نمودیم: Gيَا أَيُّ
غْتَ  مْ تَفْعَــلْ فَمَا بَلَّ  ــ Gوَإنِ لَّ ـ ـ  ان عليــا مولی المؤمنين ـ بِّكFَ ـ مَا أُنزِلَ إلَِيْــكَ مِن رَّ

Fِرِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس
هَا  7ـ حافظ، ابن مردویه، از ابی ســعید خدري روایت نموده که این آیه Gيَا أَيُّ
غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ...F در روز غدیــر خم درباره علی بن ابی طالب7  سُــولُ بَلِّ الرَّ
نازل گردید. و به اســناد خود از ابن عباس روایت نموده که: پس از آنکه خداوند 
متعال، پیغمبــرش6  را امر فرمود که علی7 را به عنوان جانشــین خود 
معرفی نماید، پیغمبر6  عرضه داشــت: بار خدایا، همانا قوم من از جاهلیت 
تازه به اســلام گرویده اند و پس از بیان این مطلب به حــج روانه گردید. هنگام 
هَا  مراجعت چون در غدیرخم فرود آمد، خداوند این آیه را بر او نازل فرمود: Gيَا أَيُّ
بِّكَ...F پس بازوي علی7 را گرفت و سپس  غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ سُــولُ بَلِّ الرَّ
به محل اجتماع مردم رفت و خطاب به ایشان فرمود: اي مردم! آیا من نسبت به 
شما سزاوارتر از خودتان نیستم؟ گفتند: بلی یا رسول  الله، تو نسبت به ما از خود ما 
سزاوارتر هستی. سپس فرمود: بار خدایا هر کس من مولاي اویم، علی مولاي 
او است، بار خدایا دوست بدار دوستان او را و دشــمن بدار دشمنان او را و یاری 
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دهندگان به او را یاری نما و خوار گــردان خوارکننده او را. ابن عباس گفت: پس 
از این اعلام همگانی پیامبر، به خدا سوگند ولایت علی7 بر مردم واجب شد. 

آیه اکمال 

Gالْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتيِ 
 1Fوَرَضِيتُ لَكُمُ الِسْلَمَ دِينًا

امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام 
نمودم، و اسلام را به عنوان دین جاودان شما پذیرفتم.

از جمله آیاتی که در روز غدیر خم در شــأن امیرالمؤمنین7 نازل شــده 
اســت، آیه اکمال است. عالمان شــیعه بدون اســتثناء اتفاق نظر دارند این آیه 
کریمه درباره ماجرای روز غدیر خم، بعــد از آنکه پیغمبر6  ولایت مولاي 
ما امیرالمؤمنین علی7 را با کلماتی روشــن و صریح اعــلام و اظهار نمود، 
نازل شده است. این آیه نصّی آشکار اســت، که صحابه پیامبر آن را شناختند و 
مردم عرب آن را درک و فهم نمودند، و هر کس که این خبر به او رســید، بدان 
استدلال و احتجاج نمود. بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت نیز شأن نزول این 
آیه را درباره ولایت علــی7 مي دانند. علامه امینی ۱6 مورد از روایات منقول 
از ایشــان را در »الغدیر« بیان مي دارد و ما تنها به ذکر 5 مورد از آن ها بســنده 

مي کنیم: 
۱ـ حافظ، محمّد بن جریر طبری )نگارنده تفسیر و تاریخ طبری( در »کتاب 
الولایــة« به اسناد خود از زید بن ارقم، روایت نموده است: این آیه کریمه Gالْيَوْمَ 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ...F در روز غدیر خم و در شأن امیرالمؤمنین7 نازل شده 

است.

1. سوره مائده، آیه۳. 
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۲ـ حافظ، ابن مردویه اصفهانی، از ابی ســعید خدري روایت کرده است: این 
آیه )الْيَوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...( در روز غدیر خم بر رســول خدا6  نازل 
گشت، هنگامی که فرمود: »من کنت مولاه فعلی مولاه...« و آن روز پنجشنبه 
بود، ســپس پیغمبر6 و علی7 از یکدیگر جدا نشدند، تا این آیه نازل شد: 

 F...ْالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمG
۳ـ حافظ، ابونعیم اصفهانی، به نقل از ابی ســعید خدري روایت نموده است: 
پیغمبر 6 مردم را در غدیرخم به سوي علی7 دعوت نمود، به امر ایشان، 
خار و خاشــاک از زیر درخت سایه گســتر مورد نظر پیامبر، برطرف شد، آن روز 
پنجشنبه بود، ســپس پیغمبر6 ، علی7 را طلبید و دو بازوي او را گرفت 
و بلند کرد، تا حدي که مردم ســفیدي زیر بغل رســول خدا را دیدند. آن گاه آن 
  F...ْالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُــمْ دِينَكُمG :اجتماع متفرق نشــد مگر بعد از نزول این آیه
سپس رســول خدا 6 فرمود:  »الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه 
و رضی الرب برســالتی و بالولایه لعلی من بعــدي« )خدا بزرگ و با عظمت 
اســت، همان خدایی که دین را کامل نمود و نعمت را تمام کرد و به رسالت من 
و ولایت علی بعد از من، راضی گشت( و ســپس فرمود: "من کنــت مولاه فعلی 
مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله". 

در این هنگام حسّان بن ثابت، از شــعرای نامدار و صحابی خاص پیامبر عرض 
کرد: یا رســول الله! اجازه می فرمایید درباره علی7 اشــعاري بسرایم. پیامبر 
فرمود: به میمنت و برکت الهی بگو؛ پس حسّــان برخاســت و گفت: اي گروه 
بزرگان قریش، من از پیروان امر ولایت هســتم و گفتار خود را با شهادت به امر 

رسول خدا درباره ولایت علی اعلام مي دارم، سپس شعر خود را آغاز نمود. 
۴ـ حافظ، ابوالقاسم، حاکم حســکانی، از ابی سعید خدري نقل مي نماید که 
چون آیه: Gالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...F نازل شــد، رسول خدا 6 فرمود: 
»الله اکبر علــی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضی الرب برســالتی و ولایة 
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علی بن ابی طالب من بعدي« و سپس فرمود: »من کنت مولاه فعلی مولاه، 
اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه و انصر من نصره، و اخذل من خذله«

5 ـ جلال الدین سیوطی شــافعی، مي گوید: یکی از آیاتی که در سفر نازل 
شده است، آیه Gالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...F در روز غدیر خم است.

آیه عذاب واقع 

هِ  نَ اللَّ لْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّ Gسَــأَلَ سَــائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقِع لِّ
1F ِذِي الْمَعَارِج

تقاضاکننده ای تقاضــای عذابی کرد که واقع شــد! این 
عذاب مخصوص کافران اســت و هیچ کس نمی تواند آن 
را دفع کند و همچنین از ســوی خداوند صاحب فضایل و 

مواهب است.

از جمله آیاتی که بعد از حادثه سترگ غدیر خم بر پیامبر اعظم نازل گردید، 
آیه »عذاب واقع« است. آیه اي که دربردارنده نقل حادثه عجیب و معجزه آسایی 
درباره یکی از منکرین ولایــت علی7 در روز غدیرخم و بعد از اعلام عمومی 
جانشینی علی توســط پیامبر اکرم6  اســت. علاوه بر اعتقاد تمام عالمان 
شیعه به این آیه شریفه پیرامون نزول عذاب بر منکر ولایت علی7، جمعی از 
علماي اهل سنت که شــخصیت آن ها مورد تصدیق و تأیید بزرگان اهل تسنن 
اســت، آن را در کتب تفســیر و حدیث خود، ثبت و ضبط نموده و نقل کرده اند. 
علامه امینی در کتاب »الغدیر«، به ذکر ۲۹ مورد از آن ها مي پردازد و ما به جهت 

اختصار تنها به نظر ۳ نفر از آنان اکتفا مي کنیم:
۱ـ  حافظ، ابوعبید هروي، در کتاب تفســیر خود با نــام »غریب القرآن« ، 

1. سوره معارج، آیات ۱ تا ۳. 
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گوید: پس از آنکه رســول خدا 6 در غدیر خم آنچــه را که به آن مأمور بود 
ابلاغ نمود، شخصی به نام جابر بن نضر بن حارث بن کلده عبدري آمد و خطاب 
به پیغمبر 6 گفت: اي پیامبر! تو از طرف خداوند به ما امر کردي که گواهی 
به یگانگی خداوند و رســالت تو بدهیم و نماز و روزه و حج و زکات را بجا آوریم 
و از تو در این موارد اطاعت نماییم، همــه را از تو پذیرفتیم و قبول کردیم، اما تو 
به اینها اکتفا ننمودي، تا اینکه بازوي پســرعمویت را گرفتی و بلند نمودي و او 
را بــر ما برتري دادي و گفتی: »مــن کنت مولاه فعلی مــولاه«، آیا این امر از 
طرف توست یا از جانب خداوند؟ رسول خدا 6 فرمود: قسم به خداوندي که 
معبودي جز او نیســت، این امر از جانب خداوند است. او پس از شنیدن سخنان 
پیامبر، به طرف شــتر خود حرکت کرد، در حالی که مي گفت: بار خدایا، اگر آنچه 
محمد مي گوید راســت و حق اســت، بر من سنگی از آســمان ببار و یا عذابی 
دردناک به من برسان. هنوز به شتر خود نرسیده بود که سنگی از فراز آسمان بر 
سر او فرود آمد و از نشیمنگاه او خارج شد و در دم او را کشت. آن گاه خداي تعالی 

F ...سَأَلَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقِعG :این آیه را به پیامبرش نازل فرمود
۲ـ حافظ، ابوالقاسم، حاکم حســکانی، از حذیفه بن یمان نقل مي کند، که 
گفت: در روز غدیر خم، رســول خدا 6 درباره علی7 فرمود: »من کنت 
مولاه فهــذا علی مولاه«، نعمان بن منذر فهري گفــت: اي پیامبر! این مطلبی 
که اکنون گفتی آیا از خود مي گویی؟یا پروردگارت به آن امر کرده است؟ رسول 
خدا6  فرمــود: از جانب خود نمی گویم، بلکه پــروردگارم به آن امر نموده 
است. او گفت: خدایا اگر چنین است، سنگی از آسمان بر من فرو فرست! هنوز به 
مرکب خود نرسیده بود که سنگی به سوي او آمد و او را خونین نموده و نقش بر 
زمین کرد و جان باخت، سپس خداوند این آیه را نازل نمود:Gسَأَلَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ 

F ...وَاقِع
 ۳ـ ابوالسعود عمادي، در کتاب تفســیر خود، چنین نگاشته است: هنگامی 
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که گفتار رســول خدا 6 درباره علی7 که فرمود: »من کنت مولاه فعلی 
مــولاه...« به حرث بن نعمان فهري رســید، گفت: خداونــدا! اگر آنچه محمد 

مي گوید حق است بر ما سنگی از آســمان ببار، بلافاصله خدا سنگی بر او افکند 
که به دماغ او اصابت کرد و از عضو زیرین او بیرون آمد و در دم جان سپرد.۱

1. برگزیده ای از الغدیر، جلد ۱، صفحات ۴۲۳ تا 50۳.
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سئوالات فصل دوم:

۱ـ با توجه به نقل حافظ، محمّد بن جریر طبری )نگارنده تفسیر و تاریخ طبری( 
چرا پیامبر اکرم6  از خدای متعال درخواست نمود که وی را از ابلاغ ولایت 

علی7 برکنار نماید؟
الف( زیرا مي دانست که افراد با تقوا کم هستند. 

ب( چرا که اذیت کنندگان و ملامت کنندگان ایشان زیادند.
ج( به واســطه اینکه برخی به جهت مصاحبت زیاد پیامبــر با علی، او را »اذن« 

خطاب کرده بودند.
د( همه موارد فوق.

۲ـ آیه اکمال کدام گزینه زیر مي باشد؟
ب( آیه 67 سوره مائده. الف( آیه ۳ سوره مائده.  

د( آیه ۳ سوره معارج. ج( آیه 7 سوره مائده.   
۳ـ اســامی آیات قرآن که درباره واقعه غدیر خم اشــاره دارد کــدام گزینه زیر 

مي باشد؟
ب( اکمال ـ تبلیغ ـ انذار. الف( انذارـ عشیره ـ غار.  

د( تبلیغ ـ اکمال ـ عذاب واقع. ج(تبلیغ ـ غارـ عذاب واقع.  
۴ـ طبق نظرات علمای بزرگ اهل سنت درباره شأن نزول آیه عذاب واقع، منکر 

ولایت علی7 دچار چه عذابی گردید؟
الف( کور و نابینا شد.

ب( سنگی بر سرش فرود آمد و در دم جان داد.
ج( دچار بیماری پیسی گردید.

د( فلج و ناتوان شد.



ن
وش

ط ر
خ

58

5ـ بعد از نزول آیه اکمال، پیامبر اکرم6  چه فرمود؟
الف( خدا بزرگ و با عظمت است. همان خدایی که دین را کامل نمود و نعمت را 

تمام کرد و به رسالت من و ولایت علی بعد از من، راضی گشت.
ب( من کنت مولاه فعلی مولاه.

ج( اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله.
د( خدای متعال را تسبیح کرد.



فصل سوم

عید غدیر در اسلام
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عید غدير اختصاص به شیعیان ندارد
از جمله اموری که داستان غدیر خم را جاودانه ساخته و ابعاد گوناگون آن را 
تحقق بخشیده و همواره استوار نگاهداشته است، برگزاری عید و برپایی جشن 
بزرگ برای این روز تاریخی اســت که همه ساله در آن روز تجدید عهد و میثاق 
با ولایت می شود و مراسم بندگی خدا و ابراز خشوع و حمد و ثنا به درگاه احدیت 
در آن برقرار می گردد. همچنین سیره نیکوی بخشش و احسان و توجه به حال 
مستمندان و نیز عیدی دادن به اهل خانواده و آشنایان در سطح گسترده از جمله 

کارهایی است که به مناسبت عید غدیر انجام می پذیرد. 
اجرای این تشــریفات و برگزاری این مراســم هاي معنــوی، توجه عموم 
طبقات مردم را به سمت ماجرای تاریخ ساز غدیر معطوف مي کند و بدین جهت 
بی خبران را به تفحص و جســتجو، پیرامون علل و موجبات داســتان غدیر وا 
مي دارد. از این رو هر سال این امر موجب تجدید خاطره و توجه خاص گروه هاي 
مختلف جامعه، به حدیث غدیر مي شــود و در نتیجه، اسناد واقعه به هم پیوسته 
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مي گــردد و بدین جهت متن واقعه برای یکدیگر خوانده شــده و اخبار آن بازگو 
مي گردد و در اذهان و خاطره ها محفوظ و پایدار مي ماند.

آنچه که براي اهل تحقیق و دقت آشکار است توجه به دو مطلب است؛ 
اولًا: عید غدیر خم اختصاص به شــیعه ندارد، هر چند شیعیان نسبت به آن 
علاقه خاصی ابراز مي نمایند، ولی در عین حال ســایر فِرَق مسلمین نیز درباره 
اعتقاد به این عید با شــیعه شــریکند. از آن جمله می توان از دانشمند معروف و 
نامدار ایرانــی؛ ابوریحان بیرونی نام برد. وی در صفحــه۳۳۴  کتاب خود با نام 
»الآثار الباقيةعن القرون الخالية« ایــن روز را از جمله اعیادي ذکر نموده که 
مورد توجه و اعتنای اهل اســلام اســت. همچنین در کتاب »مطالب السئول« 
تألیف ابن طلحه شــافعی در صفحــه 5۳ چنین آمده اســت: امیرالمؤمنین روز 
غدیر خم را در شــعر خود یاد کرده و این روز، روز عید و گردهمایی مســلمانان 
گردیده اســت، چرا که روزي است که رســول خدا6 ، آن جناب را به این 
جایگاه ارجمند )ولایت( منصوب نموده و او را بدین جهت بر جمیع خلق برتري 

بخشیده است. 
او سپس در ادامه و در صفحه 56 گوید: این )مرتبه ولایت( مرتبه اي عالی و 
جایگاهی رفیع است و مقامی است شامخ که پیامبر آن جناب را بدان مخصوص 
نموده است و به همین جهت این روز، روز عید و هنگام سرور و شادمانی و موسم 
مسرّت اســت. یکی دیگر از دلایل مختص نبودن این عید به شیعیان، تهنیت 
و مبارک بادي اســت که توسط شیخین و زنان رســول خدا6  و همچنین 
صحابه پیامبر، خطاب بــه امیرالمؤمنین7 صورت پذیرفت، چنانکه می دانید، 

تهنیت و مبارکباد از جمله ویژگی های عید و مواقع شادمانی و سرور است.
ثانیاً: این عید بزرگ تا به امروز امتداد داشــته و همیشگی و جاودان است، و 
آغاز آن، روز غدیر در حجــة الوداع است؛ آن گاه که پیامبر گرامی اسلام، خلافت 
و وصایــت و امامت و ولایــت امیرمؤمنان را اعلام کرد و جایــگاه حکومت او 
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را از جهت دینی و دنیوی بر همگان آشــکار ســاخت. موقعیت آن روزِ مشهود 
)روزی که بسیاری از مردم آن را درک کردند( هر مسلمانی را شادمان و مسرور 
مي سازد؛ زیرا در این روز، اصل و اساس شــریعت و کانون تابش احکام نورانی 
اسلام، بر هر مسلمانی آشکار شد، صراط مستقیم بر همگان روشن گشت، دین 
کامل گردید و نعمت تمام شد، و قرآن این مطلب را با صدای بلند، یادآوری کرده 
است، تا بر کسی پوشیده نماند. در نتیجه روز غدیر عالی ترین شهرت را به دست 
آورده است، به حدي که هر کس با اسلام و تعالیم آن، آشنا باشد، از موقعیت آن 

روز، بی نهایت مسرور و شاد مي گردد.
همه ما می دانیم که از جمله آداب و رســوم ملی در هر ملتی، زمانی اســت 
که پادشــاهان و ملوک، بر تخت ســلطنت تکیه مي زنند، مردم، آن روز را، روز 
شــادي و پایکوبی خود قرار مي دهند و به افتخار آن روز، شهر را چراغانی نموده 
و جشــن و ســرور برپا مي کنند و گروه گروه در مجامع و محافل جمع شــده و 
خطبا و ادبا، به ایراد خطابه و ســرودن مدایح مي پردازند و همچنین سفره هاي 
شاهانه مي گسترانند. حال بنابراین قاعده، آیا سزاوارتر نیست، روزي که ولایت 
عظماي دین، به نام شــخصیتی که پیغمبر اسلام6 ، او را با تصریح و تأکید 
و به واســطه وحی الهی، به آن مقام منصوب نموده اســت، عید گرفته شود و 
مجلل ترین مجالس جشــن و ســرور برپا گردد. از این رو رسول گرامی اسلام 
به تمامی حاضران در آن صحنه، که در میان آن ها شــیخین و بزرگان قریش و 
سران انصار حاضر بودند و نیز به زنان خود، دستور داد تا به نزد امیر مؤمنان وارد 
شده و آن جایگاه بزرگ و مقام معنوی را به جهت مفتخر شدن به منصب ولایت 

و امامت به وی تبریک و تهنیت گویند. 

 حدیث تهنیت
حافظ، محمّد بن جریر طبری )نگارنده تفســیر و تاریــخ طبری( در کتاب 
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»الولایــة« خود، حدیثی را از زیــد بن ارقم نقل مي نماید: رســول خدا 6 
فرمود: اي مردم! بگویید؛ ما از اعماق جانمان با تو پیمان مي بندیم و با زبان های 
خویش با تو میثاق بسته و دست در دســتان تو مي نهیم و عهد مي کنیم که این 
ماجرا را بدون تغییر و تحریف، به خانــواده و فرزندان خویش منتقل نماییم و تو 
را شاهد بر این امر قرار مي دهیم و خدا بهترین کفایت کننده امور است. بگویید؛ 
آنچه را که به شــما تعلیم نمودم و ســپس بر علی7 به عنــوان امیرمؤمنان 

تبریک گفته و بگویید: 

ا لنَِهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا  Gالْحَمْدُ للِّهِ الَّذِي هَدَانَا لهَِذَا وَمَا كُنَّ
 1F ُاللّه

ستایش مخصوص خداوندی اســت که ما را به این همه 
نعمت ها رهنمون شد و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود، ما 

به این نعمت ها راه نمی یافتیم.

 همانا خداوند به هر صدا و ســخنی که قصد خیانت دارد، آگاه است، »پس 
هر کس پیمان شــکنی کند، به ضرر خود پیمان شکســته است؛ و کسی که به 
پیمان خود با خدا، وفا کند، خداوند به زودی پاداش بزرگی به او خواهد داد«۲، اي 
مردم! بگویید، آنچه را که موجب رضایت و خشنودی خداوند از شماست و» اگر 

ناسپاسی کنید، خداوند از شما بی نیاز خواهد بود.«۳
زید بــن ارقم ســپس مي گوید: در این هنگام مردم رو به ســوی رســول 
خدا6 کردند، درحالی کــه همه مي گفتند: »ســمعنا و اطعنا علی امر الله و 
رسوله بقلوبنا« )آری، شنیدیم و امر خدا و رسولش را از صمیم دل فرمانبرداریم.( 
از جمله نخســتین کســانی که دســت خود را به عنوان اطاعــت و بیعت به 

1. سوره اعراف، آیه ۴۳.
2. سوره فتح، ترجمه آیه ۱0.
3. سوره زمر، ترجمه آیه 7.
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پیغمبر6  و علی7 رســانیدند، ابی بکر و عمر و عثمــان و طلحه بودند و 
آن گاه بقیه مهاجرین و انصار و ســپس ســایر مردم بیعت کردند. بدین ترتیب 
مراســم بیعت نمودن تا هنگام ظهر ادامه داشت. آن روز پیامبر و حاضران، نماز 
ظهر و عصر را در یک وقت و بدون فاصلــه و به جماعت خواندند و نماز عصر را 
در وقت فضیلت آن بجا نیاوردند، ســپس بیعت تا شــب ادامه پیدا کرد و مجدداً 
پیامبر اکرم6 نماز مغرب و عشــا را با هم اقامه نمودنــد. ماجرای بیعت با 

امیرالمؤمنین، تا سه روز، پیوسته ادامه داشت.
مورخ، ابن خاوند شــاه در کتاب خود با نام »روضــة الصفا « در صفحه ۱7۳ 
جزء دوم از جلد اول بعد از ذکر حدیث غدیر، به این مضمون نگاشــته اســت: 
سپس رســول خدا 6 در خیمه اختصاصی خود نشســت و به امیرمؤمنان 
علی7 دســتور داد تا در خیمه دیگری بنشیند و به همه حاضران امر کرد، که 
به خیمه امیرمؤمنان رفته و به او تبریــک و تهنیت بگویند. پس از پایان تهنیت 
مردم، رســول خدا 6 به همســران خود امر فرمود که به نزد علی رفته و به 
او تبریک بگویند. آنان نیز این کار را به انجام رســاندند. در میان صحابه اي که 
به آن حضرت تبریک گفت، عمر بن خطاب بود که گفت: اي پســر ابی طالب بر 
تو مبارک باد که از این به بعــد، مولاي من و مولاي تمام مردان و زنان با ایمان 

هستی.
داستان تهنیت شیخین را تعداد بسیاري از پیشوایان حدیث و تفسیر و تاریخ 
که عده آنان قابل توجه است، روایت نموده اند، اسناد آن ها در نهایت به تعدادي 
از صحابه ماننــد: ابن عباس و ابی هریره و براء بن عــازب و زید بن ارقم منتهی 
مي شود. مرحوم علامه امینی در کتاب »الغدیر« نام 60 نفر از کسانی که تبریک 
گفتن شــیخین را نقل نموده اند، برشمرده اســت و ما به جهت رعایت اختصار، 

تنها به ذکر 7 مورد از ایشان بسنده مي کنیم:
ابوعبدالله احمد بن حنبل شیبانی )امام حنبلیان(.. ۱
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حافظ، ابوحامد محمد بن محمد طوسی غزالی )امام غزالی(.. ۲
حافظ، محمّد بن جریر طبری )نگارنده تفسیر و تاریخ طبری(.. ۳
جلال الدین سیوطی، شافعی.. ۴
ابوعبدالله فخر الدین رازی )نگارنده تفسیر کبیر(.. 5
حافظ، احمد بن عقده کوفی، از سعید بن مسیب روایت نموده که گفت: . 6

به ســعد بن ابی وقاص گفتم: راجع به مطلبی از تو ســئوال دارم، ولی 
پرهیز مي کنم، گفت: من عموي تو هســتم، آنچه مي خواهی بپرس، 
گفتم: سئوال من درباره  خطبه پیامبر6  در روز غدیرخم در میان 
شماســت؟ گفت: بلی، هنگام ظهر پیامبر6  در میان ما ایستاد و 
دست علی بن ابی طالب7 را گرفت و فرمود: »من کنت مولاه، فعلی 
مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه«، سپس ابوبکر و عمر گفتند: 

اي پسر ابی طالب، از امروز تو مولاي هر مرد و زن با ایمان هستی.
حافظ، ابوسعید خرکوشی نیشابوري، این حدیث را از براء بن عازب و نیز . 7

به اسناد دیگر از ابی ســعید خدري روایت نموده است: رسول خدا6 
بعد از ابــلاغ ولایت علی7 فرمود: »هنئونــی، هنئونــی ...« )به من 
تبریک بگوییــد، به من تبریک بگویید. همانا خداونــد، نبوت را به من 
اختصاص داد و امامــت را به اهل بیت مخصوص نمــود(، پس از این 
جریان، عمر بن خطاب، با امیرالمؤمنیــن7 ملاقات نمود و گفت: یا 
اباالحسن! خوشــا به حال تو مولاي من و مولاي هر مرد و زن با ایمان 

گردیدی.

غدير خم، با فضیلت ترين عید امت
همان طور که در این فصل به اختصار مطرح شد، موضوع تهنیت و تبریک 
گفتن مردم به جهت جانشینی امیرمؤمنان، با دســتور مستقیم رسول خدا بوده 
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است، که این امر نیز با ابراز مسرت و خوشــحالی پیغمبر 6 همراه گردیده 
است. چرا که  به این بهانه فرمود: » الحمدلله الذي فضلنا علی جمیع العالمین« 

)حمد خدایی را که ما را بر تمام جهانیان برتری بخشید.(
روزی طارق بن شــهاب که از علمای اهل کتاب بــود، در مجلس عمر بن 
خطاب حضور داشــت و گفت: اگر این آیه۱ درباره ما نازل شده بود، ما این روز را 
عید مي گرفتیم. این ســخن او را هیچ یک از حاضرین در آن مجلس رد نکردند، 
عمر نیز از خود واکنشی نشان داد، که گویا سخن او را پذیرفته و منکر آن نشده 
اســت. تمام این امور، حاکی از آن اســت که این روز، به اندازه اي جایگاه رفیع 
و افتخارآمیزی پیدا کرده، که موجب شــادی توصیف ناشــدنی حضرت ختمی 
مرتبت محمد مصطفی 6 و ائمه هــدی: گردیده و مؤمنین را غرق در 

شادمانی نموده است.
البته در عصر حاضر، ما نیــز از عید گرفتن این روز بزرگ، مقصودی جز این 
نخواهیم داشت. رسول خدا 6  در روایتی مي فرماید: "روز غدیر خم برترین 
عیدهاي امت من است و همان روزی اســت که خداي تعالی به من فرمان داد: 
برادرم علی بن ابی طالب 7 را به عنوان پیشــوا و امام، بر امتم نصب نمایم تا 
پس از من، به واسطه او راهنمایی و هدایت شوند. و روز غدیر همان روزی است 
که خداوند در آن، دین را کامل کرد و نعمت خود را بر امت من، تمام نمود و دین 

اسلام را براي آن ها، دین پسندیده اعلام کرد."
 بعــد از پیامبر اکرم6  نیــز امیرمؤمنان7 به پیروی از ایشــان، روز 
غدیرخم را به عنوان عید قرار داد و در ســالی کــه دو روز جمعه و غدیر در یک 
روز واقع شــده بودند، خطبه اي ایــراد فرمود و در بخشــی از آن خطبه فرمود:  
"اي مؤمنین، همانا خــداي عز و جل در این روز، دو عیــد بزرگ و با عظمت را 

1. منظورش آیه Gالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...F بوده که به آیه اکمال معروف است. 
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جمع کرده اســت که هیچ یک، بدون دیگري برقرار و اســتوار نخواهد بود، و 
این موهبت را به شــما عنایت نمود تا لطف و رحمت خود را درباره شــما کامل 
گرداند، و شما را در مسیر رشــد و کمال بگمارد و به دنبال آنان که از نور هدایت 
او بهره مندند، قرار دهد، و شما را در شاهراه حکمت خود به راه اندازد، و عطایاي 

گواراي خود را بر شما بیفزاید."
ســپس فرمود: "توحید و ایمان به یگانگی خداوند پذیرفته نمی شود مگر با 
اعتراف به نبوت پیامبرش محمد6 ، و نیز دین و شــریعت اســلام پذیرفته 
نمی شــود مگر با قبول ولایت امر کسی که، خدا فرمان ولایتش را داده است؛ و 
همه این امور ســامان نمی پذیرد، مگر با پیوستن به ریسمان ولایت او و کسانی 
که اهل ولایت اویند. خداوند در روز غدیر آنچه در باره برگزیدگان خود اراده کرد 
را بر پیامبرش فرو فرســتاد، به او فرمان داد تا ولایــت و وصایت را ابلاغ کند و 

فرصت را از کافران و منافقان بگیرد و نیز نگران گزند دشمنان نباشد."
امیرمؤمنان در قسمت پایان ســخنان خود فرمود: "رحمت خدا بر شما اي 
مسلمانان، بعد از برگشت از این اجتماع بزرگ، امروز )غدیر( را عید بگیرید، ]و با 

انجام امور ذیل آن را بزرگ بشمارید[:
الف( نعمات خداوند را بر افراد خانواده و خویشــاوندانتان گسترش دهید و 

نیکی و بخشش کنید.
ب( به مؤمنین به قدر توان احسان نمایید.

ج( خدای را در برابر نعمتهایی که به شما ارزانی داشته، شکرگزار باشید.
د( با یکدیگر جمع شــوید، تا خداوند اجتماع شــما را از گزند تفرقه مصون 

نماید.
هـ( به یکدیگر نیکی کنید تا خداوند به شما الفت و مهربانی بیشتری کند.

و( نعمت های الهی را به یکدیگر هدیــه دهید، چنانکه خداوند در این روز با 
اعطای پاداش و ثوابی بیش از دیگر اعیاد بر شــما منت نهاده است. کمک های 
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مالی بــه دیگران در امروز )غدیر( بــه اموالتان برکت می بخشــد و بر عمرتان 
می افزاید، و مهربانی به دیگران سبب رحمت و عنایات حق خواهد شد.

ز( با خوش رویی و شادمانی یکدیگر را در آغوش بگیرید..."
 همچنین ســایر ائمه اطهار: نیز اهمیت این روز را بیان داشته و آن را 
عید قرار داده و به تمام مسلمین دستور داده اند تا همواره این روز را عید بگیرند. 
در کتاب تفســیر فرات کوفی پیرامون تفسیر آیه ۳ ســوره مائده، روایتی از امام 
صادق7 نقل نموده که راوی مي گوید: به آن حضرت عرض کردم: فداي تو 
شوم، آیا عیدی براي مسلمین هســت که برتر از عید فطر و قربان و روز جمعه 
و روز عرفه باشــد؟ فرمود: آری، بزرگ ترین و شــریف ترین عید در نزد خدا، آن 
روزي اســت که خداي متعال، دین خود را در آن روز کامل نمود و این آیه را بر 
پیغمبر خود فرو فرســتاد: Gالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...F  عرض کردم: آن چه 
روزي اســت؟ فرمود: روزي است که رســول خدا6 ، علی7 را منصوب 
نمود و در آن روز، دین کامــل گردید و نعمت بر مؤمنین تمام گشــت، عرض 
کردم: سزاوار است در این روز چه عملی بجا آوریم؟ فرمود: این روز، روز عبادت 
و نماز و شکر و ستایش پروردگار اســت و روز ابراز مسرت و خوشحالی شما، در 
قبال نعمت ولایت ماست که خداوند در این روز بر شما عنایت کرده است، و من 

دوست دارم که شما در این روز روزه بدارید.
در روایت دیگری از کتاب »کافــی«، راوی از امام صادق7 نقل مي کند 
که به امام عرض کردم: فدایت شوم، آیا عیدی برای مسلمین جز دو عید فطر و 
قربان هســت؟ فرمود: روزی که امیرالمؤمنین7در آن روز به امامت منصوب 
گشت، گفتم: فدایت شوم، سزاوار است چه عملی در آن روز انجام دهیم؟ فرمود: 
خوب اســت در آن روز روزه بداري و ذکر صلوات را بسیار بفرستی، و در پیشگاه 
الهی از آن ها که به ما ســتم نمودند بی زاری و برائــت بجویی و بدان که انبیای 
الهی به اوصیا و جانشــینان خود فرمان مي دادند، تا روزی که مسئولیت خطیر 
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وصایتشان آغاز مي شود را عید قرار دهند، راوي گوید، عرض کردم: کسی که در 
این روز، روزه بدارد چه ثوابی دارد؟ فرمود: معادل پاداش شــصت ماه روزه داری 
است. در روایت دیگری از امام صادق7 نقل است که مي فرماید: روزه گرفتن 
در روز غدیرخم در نزد خداوند، معادل با صد حج واجب و صد عمره مســتحبی 
پذیرفته شده در درگاه الهی است و این روز بزرگترین عید الهی )عید الله الاکبر( 

است. 
در روایت جالب توجهی، یکی از یاران امام رضا7 به نام فیاض بن محمد 
طوسی، نقل مي کند که در ســن نود ســالگی بودم که امام رضا 7را در روز 
غدیر ملاقات نمودم، در حالی که گروهی از دوستان و خواص ایشان در محضر 
مبارکش بودنــد و امام رضا7 آن ها را براي افطار نزد خود نگاهداشــته بود و 
در عین حال، غذا و هدایا و لباس و حتی انگشــتري و کفش نیز براي خانه هاي 
آن ها هدیه فرســتاده بود و وضع زندگی و معیشــت آن ها را تغییــر داده بود و 
همچنین وضع ظاهری خانواده، وابســتگان و نزدیکان خود را نیز از هر جهت 
بهبود بخشــیده بود، به طوری که در لوازم و وسایل منزلشــان، این تغییر و نو 
شــدن، قابل توجه بود و با روزهاي قبل فرق مي کرد. و نیز دیدم که آن حضرت 

برای حاضرین در مجلس، از فضیلت و شرافت این روز مطالبی را بیان فرمود.
روایت آخر از محمد بن علاء همدانی و یحیی بن جریح بغدادي نقل شــده 
است که آن دو، در ضمن حدیثی گویند، ما با هم قصد ملاقات احمد بن اسحاق 
قمی )نماینده امام حســن عسکري7( را در شهر قم نمودیم و درب خانه او را 
کوبیدیم، دخترکی عراقی در را باز کرد، از او تقاضای ملاقات با احمد بن اسحاق 
نمودیم، دخترک گفت: ایشان مشــغول برگزاری مراسم عید غدیر هستند؛ زیرا 
امروز عید غدیر خم اســت. ما پــس از این جریان با خود گفتیم، ســبحان الله، 

بنابراین شیعه چهار عید دارد: فطر، قربان، جمعه و غدیر.
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وز غدير تاج گذاري در ر
از مطالب گذشــته دانســتیم که در روز غدیر، صاحب مقام شامخ خلافت و 
ولایت جهت سلطنت اســلامی و حکومت معنوی تعیین شد و به ولایت عهدی 
پیامبر اعظم رسید. بدین جهت ســزاوار بود بنا بر رسم ملوک و پادشاهان، مراسم 
تاج گذاري نیز انجام پذیرد. تاج هایی که از طلا و جواهرات ساخته مي شد، از رسوم 
پادشاهان ایران بود و در بین عرب جایگزینی جز عمامه نداشت، چرا که عمامه را 
بزرگان و اشراف عرب به سر می نهادند، همان گونه که از رسول خدا6  روایت 
شده اســت که مي فرمود: » العمائم تیجان العرب« )عمامه ها به منزله تاج عرب 
است.( به همین منظور، رســول خد 6 در آخرین سال عمر خود، در روز غدیر 
خم، با تشریفات خاص معنوی و طی مراسم باشــکوهی عمامه بر سر علی7 
گذارد. در این مراســم ویژه، رسول خدا 6 به وســیله عمامه خود که نام آن 
»سحاب« بود و به دست مبارک خود در آن اجتماع عظیم، علی7 را تاج گذاري 

نمود و با این کار، علی 7 را به مقام خلافت و امامت منصوب کرد. 
در کتاب »کنز العمال«، روایتی از علی 7 نقل شــده است که مي فرماید: 
در روز غدیر خم، رســول خدا 6 عمامه اي بر سر من پیچید و قسمتی از آن 
را به پشت ســرم انداخت و قسمتی از عمامه را بر دوشــم افکند، سپس پیغمبر 
اکرم6  فرمود: همانا خداونــد در روز جنگهای بدر و حنین مرا به وســیله 
فرشــته هایی یاري و کمک نمود که آن فرشتگان عمامه هایی به این کیفیت بر 
سر داشتند، و نیز فرمود: عمامه، فاصله بین کفر و ایمان است. لذا روز تاج گذاري 
امیرمؤمنان، فرخنده ترین روز در اســلام و بزرگترین روز و روز جشــن و سرور 
براي دوستداران امیرالمؤمنین7 است، همان طور که این روز براي دشمنان و 

بد اندیشان وی، روز غم و غصه و کینه اندوزي است.۱

1. برگزیده ای از »الغدیر«، جلد۱، صفحات 50۳ تا 5۴۳.
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سئوالات فصل سوم:

۱ـ کدام یک از دانشمندان و علمای اهل سنت، روز غدیر خم را عید دانسته اند؟
الف( ابوریحان بیرونی.
ب( ابن طلحه شافعی.

ج( ابن ابي الحدید.
د( گزینه الف و ب صحیح است.

۲ـ کدام گزینه پیرامون حدیث تهنیت نادرست مي باشد؟
الف( در روز غدیر خم همه صحابه و زنان پیامبر به علی7 تبریک گفتند.

ب( تبریک گفتن شیخین )ابوبکر و عمر( را عده زیادی از بزرگان اهل سنت نقل 
کردند. 

ج( از جمله علمای بزرگ اهل سنت که حدیث تهنیت را نقل نموده است، احمد 
بن حنبل )امام حنبلیان( مي باشد.

د( این حدیث درباره تاج گذاری علی7 در روز غدیر مي باشد.
۳ـ ایــن حدیث، از کدام یــک از ائمه اطهار: مي باشــد؟ "روز غدیر خم از 

برترین اعیاد امت من است."
ب( امام صادق7. الف( رسول خدا6.  

د( امام حسن عسکری7. ج( امام رضا7.   
۴ـ چه عملی در روز غدیر خم، معادل صد حج واجب و صد حج عمره مستحبی 

مي باشد؟
ب( روزه. الف( بازدید از مؤمنین و احسان به ایشان. 

د( هدیه دادن به مؤمنین. ج( ذکر صلوات.   
5 ـ کدامیک از گزینه هاي زیر از جمله مواردی اســت کــه امیرالمؤمنین7 

توصیه فرمودند که در روز عید غدیر انجام پذیرد؟
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الف( نعمات خداوند را بر افراد خانواده و خویشاوندان تان گسترش دهید و نیکی 
و بخشش پیشه کنید.

ب( به برادران دینی خویش به قدر توان احسان نمایید.
ج( خدای را در برابر نعمت هایی که به شما ارزانی داشته، شکرگزار باشید.

د( همه گزینه هاي فوق صحیح مي باشد.





فصل چهارم
حدیث غدیر
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معنای حدیث غدير: 
"من کنت مولاه، فعلــی مــولاه" ) هر کس که من مولا و امام او هستم، پس 

علی، مولا و امام اوست( 
 قبل از پرداختــن به معنای حدیــث غدیر، لازم به تذکر اســت که اغلب 
اندیشمندان و نویسندگان حدیث، تاریخ، تفسیر و کلام اهل سنت، درباره حدیث 
غدیر قائل به تواتر۱ هستند. مرحوم علامه امینی در کتاب  »الغدیر«، نام ۴۳ نفر 
از کسانی که قائل به صحت و تواتر این حدیث اند، را بر شمرده است و پیرامون 
این حدیث مي گوید: هرگز از پیامبر خدا6  حدیثی نخواهید یافت، که به این 
حد از یقین و تواتر و ثبوت رسیده باشــد. لذا درباره صدور حدیث غدیر از وجود 

پیامبر اکرم6  هیچ گونه شکی باقی نمی ماند.
در مــورد ایــن کــه واژه "مولــی" در حدیــث غدیــر، تنها بــر امامت 

1. تواتر در اصطلاح بیانگر بسیار گزارش شدن خبری است که از طریق آن اطمینان به آن خبر حاصل شود. 
خبرِ برخوردار از این ویژگی، متواترِ نامیده مي شود، گویی این خبر پی در پی آمده است.
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امیرالمؤمنین7 دلالت دارد، ما هیچ گونه شــکی نداریم. فرقی نمی کند که 
واژه "مولي" در لغت، به گونه صریح در این معنا باشد یا به خاطر معانی متعدد، با 
کنایه اشاره شده باشد؛ زیرا در آن اجتماع باعظمت و باشکوه روز غدیر، برداشت 
حاضرین در آن روز و افرادی که پس از گذشت زمان، آن را شنیدند، همه، همین 
معنا را از این لفظ فهمیده اند، بدون اینکه هیچ کدام منکر آن شوند. پس از آن ها، 
شعرا و شــخصیت های ادبی تا عصر حاضر نیز همین برداشت را دارند، که این 

مطلب، قوی ترین دلیل و برهان بر معنای مورد نظر است.

ولــی  و  ســزاوارتر(  و  )شایســته تر  اولــی  معنــای  بــه  مولــی  واژه 
)سرپرست(

کلمه »مولی« در لغت به معنای شایسته تر و سزاوارتر است. یکی از دلایل 
روشن بر اینکه معنای مولا، سزاوارتر )اولی( است، نظر مفسران و محدثان اهل 

سنت در تفسیر این آیه کریمه است که می فرماید: 

ذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ  Gفَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِــنَ الَّ
 1F ُارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبئِْسَ الْمَصِير النَّ

پس امروز نه از شــما فدیه اي پذیرفته مي شــود، و نه از 
کافران؛ و جایگاهتان آتش اســت و همان سزاوارتر است 

برای شما؛ و چه بد جایگاهی است.

 در این آیه، گروهی مولا را تنها )منحصراً( به معنای شایســته تر و سزاوارتر 
تفســیر کرده و برخی نیز در آیه، شایسته تر و ســزاوارتر را یکی از معانی مولا 
شــمرده اند. علامه امینی در »الغدیر«، نام ۴۲ نفر از کسانی که مولا را فقط به 
معنای ســزاوارتر مي دانند، نام مي برد. از جمله آیات دیگری که مفسرین اهل 

1. سوره حدید، آیه ۱5.
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سنت، در تفســیر آن، واژه مولی را به معنای سزاوارتر به امر )اولی به امر( تفسیر 
کرده اند، آیه Gأَنتَ مَوْلَانَا F؛۱ ) خدایا تو مولای ما هســتی( مي باشد. و یا در آیه 
F؛۲ )خداوند مولای شماست.( احمد بن حسن زاهد درواجکی  كُــمْ Gبَــلِ الُلّه مَوْلَا
در تفسیرش مشــهور به زاهدی مي گوید: یعنی خداوند برای اطاعت سزاوارتر 
لِ  است، و همچنین در تفســیر آیه Gمَا كَتَبَ الُلّه لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَــی الِلّه فَلْيَتَوَكَّ
الْمُؤْمِنُــونFَ؛۳ )بگو هیچ حادثه اي برای ما رخ نمی دهد، مگر آنچه خداوند برای 

ما نوشته و مقرر نموده است، او مولا و سرپرست ماســت و مؤمنان باید تنها بر 
خدا توکل کنند.( ابوحیان در تفســیر خود مي گوید: یعنی خدا از خود ما در مرگ 
و زندگی سزاوارتر اســت و مالک و سرور ماســت و به همین دلیل، هرطور که 

بخواهد عمل و اقدام مي کند.
کلمه مولی در اصطــلاح اهل لغت، به معنای ولی نیز آمده اســت. یکی از 
مفسرین اهل ســنت به نام فراء در کتاب »معانی القرآن« خود مي گوید: ولی و 
مولی در لغت به یک معنا هستند. از طرفی علمای لغت، کلمه سید، به معنای آزاد 
کننده برده را از معانی واژه مولی برشــمرده اند، و از طرف دیگر، امیر و سلطان را 
از معانی دیگر کلمه مولی محسوب نموده اند و عده اي از ایشان، اتفاق نظر دارند 

که ولی و مولی به یک معنا می باشند.

 نگرشی در معانی مولی
با اینکه معانی مولی به ۲7 معنا مي رسد، ولی ما یقین داریم که هیچ یک از 
آن ها در حدیث مذکور نمی تواند مراد باشد، مگر اینکه با آن دو معنا )سزاوارتر و 

ولی( مطابقت داشته باشد، آن معانی از این قرارند:
۲ـ عمو  ۱ـ رب )پروردگار(   

1. سوره بقره، آیه ۲۸6.
2. سوره آل عمران، آیه ۱50.

3. سوره توبه، آیه 5۱ .
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۴ـ فرزند پسر  ۳ـ عموزاده    
6ـ آزادکننده برده  5ـ پسر خواهر    

۸ ـ برده     7ـ برده آزاد شده    
۱0ـ پیرو     ۹ـ مالک   

۱۲ـ شریک   ۱۱ـ نعمت گیرنده   
۱۴ـ همراه  ۱۳ـ هم قسم   
۱6ـ مهمان ۱5ـ همسایه    

۱۸ـ خویشاوندان نزدیک  ۱7ـ داماد   
۲0ـ هم پیمان ۱۹ـ ولی نعمت   

۲۲ـ سزاوارتر به امور ۲۱ـ ولی   
۲۳ـ سید )معنای آزاد کننده برده(  ۲۴ـ مُحب

۲6ـ تصرف کننده در امور ۲5ـ یاور   
۲7ـ متولی امور.

با بررســی دقیق در مطابقت معانی مذکور با حدیــث غدیر در مي یابیم که 
برخی از معانی فوق قابل مطابقت با معنای حدیث نمی باشند، از جمله آن ها؛

معنای اول: اراده این معنــا در حدیث غدیر، موجب کفر اســت. چون جز 

خدای تعالی، پروردگاری در عالم نیست و هرگز پیامبر نمی فرماید: هرکس من 
رب و پروردگار اویم، پس علی رب اوست.

از معنای دوم تا ســیزدهم: به کار بردن هر یک از این معانی واژه مولی در 

حدیث، مستلزم کذب و دروغ است.
از معنای چهاردهم تا هجدهم: هیچ یک از این معانی به خاطر سبک بودن 

اراده آن ها، امکان ندارد؛ زیرا در آن اجتماع باشــکوه، آن هم در میانه مسیر و در 
گرمای ســوزان، در حالی که پیامبر6  دســتور داده بودند، آنان که جلوتر 
رفته اند، بازگردند و آنان که از عقب کاروان مي آیند، بایستند. و نیز با وجود آنکه 
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آن جا منزلگاه نبوده و در نتیجه اسباب استراحت در آن، فراهم نبوده است، با این 
حال اگر بخواهیم یکی از معانی فوق را در حدیث غدیر اراده نماییم، چه فضیلتی 
برای امیرالمؤمنین7 خواهد داشت، که همه حاضرین به آن جهت به ایشان 

تبریک و تهنیت بگویند؟
معنای نوزدهم: این معنا نیز نمی تواند مورد نظر باشد. چرا که هیچ ارتباطی 

بین اینکه؛ پیامبر خدا6  به هر کســی نعمتی عطا کرده، امیرالمؤمنین7 
نیز به او نعمت عطا کرده باشــد، وجود ندارد. مگر مقصود این باشــد؛ حقی که 
پیامبر به واســطه نعمت دین و هدایت و تربیت و ارشاد و اعطای عزت در دنیا و 
نجات در آخرت بر گردن امت دارد، علی7 نیز آن حقوق را دارد؛ زیرا قائم مقام 
پیامبر و مدافع او و حافظ شرع و مبلغ دین اوست و از این رو خداوند به حکم آن 
آیه آشکار به وسیله او، دین را کامل ساخته و نعمت را تمام کرده است و این معنا 

از معانی امامت که مورد نظر ماست، جدا نمی باشد.
معنای بیستم: اگر منظور از آن، عهد و پیمان با برخی از قبایل جهت صلح و 

تعامل است، این معنا نیز درباره علی7 راه ندارد؛ زیرا او در تمام کارهای خود 
تابع و پیرو پیامبر بوده است. از این رو پیامبر با هر کسی هم پیمان بوده و در حال 
صلح باشــد، علی7 نیز با او چنین خواهد بود. ضمن آنکه علی7 در معنای 
هم پیمان، با همه مســلمانان برابر است و مطرح ســاختن آن درباره خصوص 
علی7، در آن اجتماع پر شــکوه و بی نظیر و با آن اهتمام ویژه، واقعاً بی مورد 

است.
معنای بیســت چهارم و بیســت و پنجم: بر فرض آنکه از واژه مولی، دو 

معنای محب )دوســت داشــتن( و ناصر ) یار و یاور( اراده شده باشد، دو صورت 
دارد. یا مقصود آن اســت که پیامبر6 ، مردم را به محبت و یاری علی7 
تشویق کند، از این جهت که او یکی از مؤمنان و مدافعان اوست. یا مقصود این 
است که پیامبر6 ، علی7 را به دوســتی و یاری مردم، فرمان دهد و این 
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دو صورت، یا جمله خبری اند، به این معنا که پیامبر6  درصدد اعلام خبری 
است، و یا جمله انشایی اند، یعنی آنکه پیامبر6 ، مي خواهد دستور و امری را 

برای مردم واجب گرداند. که در این صورت باید هر ۴ احتمال را بررسی کنیم: 
احتمال اول )پیامبــر6 ، مردم را به محبت و یاری علی7 تشــویق 

کند(: این امر، مطلب تازه و ناآشــنایی برای مردم نیست و سابقه فراوانی دارد و 
در مناســبت های مختلف، پیامبر6 ، آن را متذکر شده است، و اهمیت آن تا 
به این جا نمی رسد که طبق بیان صریح قرآن، اگر آن را انجام ندهد، رسالت خدا 
را ابلاغ نکرده اســت و نیز به خاطر ابلاغ آن، انبوه مردم را در آن مکان رنج آور 
و نامناســب نگه دارد و آن اجتماع پرشکوه را ترتیب بدهد و دین را با آن کامل و 
نعمت را با آن تمام کند و خشــنودی پروردگار را جلب نماید، به طوری که گویا 
امر تازه اي آورده و قانون جدیدی وضع نموده، که قبلًا وجود نداشته و مسلمانان 
از آن بی خبر بوده اند، و در پی آن مــردم بیایند و به علی7 تبریک بگویند، آن 
هم با عبارتی چون:"أصبحــت مولای و مولی کل مؤمن و مؤمنــه"۱) تو مولاي 
من و مولای هر مرد و زن با ایمان هســتی(، عبارتی که می تواند از وقوع حادثه 
بزرگی خبر دهد. از طرفی هر مســلمانی، در هر شب و روز، این آیات را در قرآن 

مي خواند: 
Gوَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْــضٍ ۲F )مردان و زنان با ایمان، 
مَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ ۳F )مؤمنان برادر  دوســتان یکدیگرند( و همچنیــن Gإِنَّ
یکدیگرند( که دلیل روشن و آشکاری بر وجوب مهرورزی مسلمانان با یکدیگر 
مانند مهر و محبت ورزیدن دو برادر به یکدیگر است. پس ابلاغ دوباره آن، با آن 
شرایط خاص و ویژه، توجیه عقلی و منطقی ندارد و ما نیز ساحت مقدس پیامبر 

1. جمله ای که شیخین به عنوان اولین بیعت کنندگان بعد از بیعت با علی7 گفتند.
2. سوره توبه، آیه 7۱.

3. سوره حجرات، آیه ۱0.
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بزرگوار6  را از این دســتور بیهوده، دور مي دانیم و پروردگار حکیم را نیز از 

این امر عبث، پاک و منزّه مي دانیم.
احتمال دوم )پیامبــر6 ، محبت و یاری علــی7 را به مردم واجب 

گرداند(: این احتمال نیز در سبکی و مهم نبودن، کمتر از احتمال نخست نیست؛ 
زیرا پیرامون محبت و یاری دادن علی7، فرمانِ صادر نشــده و قانونِ وضع 
نشده اي باقی نمانده بود، که نیازی به ابلاغ داشــته باشد. به علاوه اگر منظور 
پیامبر6 ، فرمان مهر ورزیدن به علــی7 بود، نباید مي فرمود: "من کنت 
مــولاه..." )هر کس که من مولای او هســتم...( بلکه باید مي فرمود:"من کان 

مولای، فهو مولی علی" )هرکس دوستدار من است، پس دوستدار و یاری  کننده 

علی اســت(. از این رو، این دو احتمــال خارج از معنای مــولا در حدیث غدیر 
مي باشد. 

احتمال سوم )پیامبر6  از فرمانش به علی7 مبنی بر وجوب دوستی 

و یاری به مردم بر او، به مردم خبر داده اســت(: اگر منظــور، این معنا بوده، باید 
پیامبر6  این معنا را به حضرت علی7، ابلاغ و تأکید مي نمود نه به مردم.

احتمال چهارم )پیامبر6 ، درباره یاری و دوســتی نمودن به مردم به 

علی7 فرمان دهد(: پیامبر خــدا در این صورت، دیگر از اهتمام یاد شــده و 
ایراد خطبه برای مردم و درخواســت شنیدن آنان و از ســوگند دادن و گرفتن 
اقرار از مردم، مبنی بر اینکه؛ آیا پیام الهی را به شــما ابلاغ کردم، بی نیاز مي شد، 
مگر آنکه ایشان خواسته باشــد، عواطف مردم را جلب نماید و محبت شان را با 
یادآوری این امر نســبت به علی7، تقویت کند، به طــوری که اگر آنان آگاه 
شوند که علی7، آنان را دوست مي دارد و یارشان مي باشد، از او پیروی نموده 

و با او مخالفت نمی کنند و هرگز سخنش را رد نمی نمایند.
حال اگر منظور ایشــان، جلب عواطف و تقویت محبت مردم باشد، از اینکه 
پیامبر خدا6  کلام خود را با جمله "من کنت مــولاه..." آغاز کرد مي فهمیم 
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که، منظور حضرت، محبت و یاری معمولی و رایج در میان افراد مؤمن نیســت. 
بلکه، از نوع محبت و یاری ویژه خود پیامبر6  اســت. البته واضح و روشن 
اســت که محبت و یاری پیامبر6 ، مانند محبت و یاری سایر مؤمنان نبوده 
و قابل مقایسه نمی باشــد؛ زیرا پیامبر6  از آن جهت امتش را دوست دارد و 
آنان را یاری مي کند که، رهبر دیــن و دنیای مردم و صاحب اختیار آنان و حافظ 
و نگهبان کیان آن ها اســت و نسبت به خودشــان از آنان سزاوارتر و شایسته تر 
است؛ زیرا اگر چنین نباشد درندگان وحشی آنان را پاره پاره مي کردند و از هر سو 

دست هایی به سویشان جهت غارت و تجاوز دراز مي شد.
در نتیجه هدف خدای تعالی که گســترش دعوت حق و ترویج دین مبین 
و برپایی کلمه الله مي باشد، به خاطر از هم پاشــیدن جامعه نقض مي شد. پس 
برای هر کس حفظ هدف الهی، چنین محبت و یاری کردنی ضروری است و هر 
کس از چنین محبّت و نصرتی برخوردار باشد، بی شک خلیفه خدا و پیامبر6  
در روی زمین اســت. در این صورت که مقصود، جلب عواطف و تقویت محبت 

مردم باشد، واژه مولی بر غیر معنای یاد شده قابل حمل نیست.
اما معانی قابل استفاده از واژه مولا در حدیث غدیر، موارد ذیل مي باشد:

معنای بیست و یکم و بیست و دوم: در فهم کلمه ولی، فقط معنایی که از 

واژه اوَلی )سزاوارتر به امور( برداشت مي شــود را مي توان اراده کرد؛ زیرا به کار 
بردن سایر معانی، صحیح نیست.

معنای بیست و ســوم: ســیّد به معنای یاد شــده، جدای از معانی اوَلی 

)سزاوارتر به امور( نیســت؛ زیرا ســیّد، یعنی مقدّم بودن بر دیگران؛ به ویژه در 
جمله اي که پیامبر خدا6  با آن، ابتدا خود را توصیف نموده و سپس با همان 
شــکل عموزاده اش را وصف مي نماید. از این رو محال است که این سیادت و 
آقایی به دســت آمده، از راه ظلم و ستم باشد، بلکه ســیادت و سروری دینی و 

عمومی است، سیادتی که پیروی آن بر همه مردم واجب است.
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معنای بیست و ششم: اراده این معنا در واژه مولی ممکن نیست، مگر اینکه 

تصرُف کننده در امور، اراده شده باشــد. به معنای آن کسی که خداوند، پیروی 
از او را لازم دانسته، تا بشر را به راه های رستگاری رهنمون نماید و از این رو، او 
بر هر نوع تصرفی در جامعه انســانی سزاوارتر از دیگران است و کسی که اختیار 
تصرف در جامعه انســانی و در همه ابعاد بشری را داشته باشد، جز پیامبر، یا امام 
به عنوان جانشــین پیامبر، که فرمان الهی به امامت او تصریح شده، نمی تواند 
 ۱Fوَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلّاَ وَحْيٌ يُوحَیG  :باشد، چنانکه قرآن مي فرماید
»و ]پیامبر[ هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید، آنچه مي گوید چیزی جز 

وحی که بر او نازل شده، نیست.«
معنای بیســت و هفتم: این معنا نیز از معنای اوَلی جدا نیست. خصوصاً به 

همان معنایی که پیامبر اکرم6  خود را بدان وصف کرده است.
بنابراین پس از غواصی در دریای لغت و کتب ادبیات عرب، معنای حقیقی 
واژه مولی غیر از اولی به شــیء )سزاوارتر به امور( نیست و این معنا، همه معانی 
دیگر را دربردارد و معنــای اوَلی به نوعی در هر یک از آن ها موجود اســت، لذا 
چنانکه در ســطور بعد مي آید، واژه مولی به مناسبت وجود معنای اوَلی، در تمام 

معانی یاد شده به کار رفته است: 
رب )پروردگار(: خداوند بر مخلوقاتش، اولی و ســزاوارتر است و او بر . ۱

هیچ کدام از مخلوقاتش اولی از دیگران است.
عمو: او ســزاوارترینِ مردم برای حفظ بــرادرزاده و محبت کردن به . ۲

اوست و او جانشین پدر وی مي باشد.
عمو زاده: وی در همبســتگی و همکاری با عموزاده اش نســبت به . ۳

دیگران اولویت دارد، چون آن دو شاخه هاي یک درختند.
فرزند پسر: وی سزاوارترین مردم برای اطاعت از پدر و اظهار فروتنی . ۴

1. سوره نجم، آیات ۳ و۴.
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لِّ مِنَ  در برابر اوست؛ خدای تعالی مي فرماید:Gوَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ
حْمَــة۱Fِ »و بالهای تواضع خویش را از روی محبت و لطف، در برابر  الرَّ

پدر ومادر خود فرود آر.«
پسر خواهر: او نیز ســزاوارترین مردم برای فروتنی و تواضع در برابر . 5

دائیش که همزاد مادر اوست، مي باشد.
آزاد کننده برده: وی نیز برای نیکی و احسان کردن به برده اي که آزاد . 6

کرده است، سزاوارتر از دیگران است.
برده آزاد شده: او سزاوارتر از دیگران برای شناخت احسان مولایش و . 7

فرمانبرداری و سپاسگزاری از اوست.
برده: وی نیز سزاوارتر از دیگران برای تســلیم بودن در برابر مولای . ۸

خود است؛ چون عمل واجبی است که سعادتش به آن بستگی دارد.
مالک: او نیز بــرای حفظ املاک خود و اداره امــور آن ها و تصرف در . ۹

آن ها بدون ظلم و ستم، سزاوارتر از دیگران است.
پیرو: او برای یاری رهبرش نســبت به کســانی که تابع او نیســتند، . ۱0

سزاوارتر است.
نعمت گیرنده: وی نیز برای سپاســگزاری ولی نعمــت خود، از همه . ۱۱

سزاوارتر است.
شریک: وی برای رعایت حقوق شراکت و پیشگیری از ضرر رسیدن . ۱۲

به شریکش، سزاوارتر است.
هم قسم: روشن است که هم پیمان نیز برای حفظ پیمان و دفع ظلم از . ۱۳

هم پیمان خود، سزاوارتر از دیگران است.
همــراه: وی برای رعایت حقوق هم صحبت و رفیق خود، ســزاوارتر . ۱۴

است.

1. سوره اسرا، آیه ۲۴.



87

دير
ث غ

حدي
همسایه: او نیز برای رعایت حقوق همســایگان، از دیگران سزاوارتر . ۱5

است.
مهمان: او نیز برای تقدیر و تشکر از پناه دهندگانش سزاوارتر است.. ۱6
داماد: وی برای رعایت حقوق کســانی که او را به دامادی پذیرفته و . ۱7

حمایتش کرده اند و پایه زندگیش را استوار ساختند، سزاوارتر است. در 
حدیثی آمده است:  " الآباء ثلاثــة: اب ولدک، و اب زوجک و اب علمک" 
)انسان ســه پدر دارد: پدری که تو را متولد کرده، پدری که دخترش را 

به ازدواج تو درآورده و پدری که به تو دانش آموخته است.(
خویشاوندان نزدیک: او نیز برای رفع گرفتاری خویشاوندان و دفاع از . ۱۸

آنان و تلاش و خیرخواهی برای آنان سزاوارتر است.
ولی نعمت: وی برای نیکی کردن به زیر دســتان و استمرار احسان و . ۱۹

نیکی به آنان سزاوارتر است.
هم پیمان: وی نیز برای رعایت حق کسی که با او عهد و پیمان بسته، . ۲0

سزاوارتر است.
 مُحب: او برای دفاع از محبوب خود، سزاوارتر است.. ۲۱
 ناصر: برای یاری کسی که به یاریش ملتزم شده، سزاوارتر است.. ۲۲

نتیجه: مولی تنها یــک معنی دارد و آن اولی به شیء)ســزاوارتر به امری( 

است. و این اولویت، بسته به موارد کاربردش تغییر مي کند. 

قرینه های تعیین کننده معنای مولی
تا بدین جا معلوم شد که برای اهل تحقیق چاره اي جز پذیرش معنای اوَلی 
)سزاوارتر( برای واژه مولی نیســت. اما قرینه هایی غیر از معنای مولی مي توان 
یافت که با آن قرائن و نیز کاوش دقیق در تمام لحظات و آنات قبل و بعد از واقعه 
غدیر، مي توان اثبات نمود که کلمه مولی، تنها در معنای اوَلی به کار رفته است. 
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علامه امینی در »الغدیر« ۲0 مورد از این قرائن را به دقت واکاوی نموده است، 
ولی ما تنها به ذکر 6 مورد از آن ها اکتفا مي کنیم.

قرینه اول: در آغاز واقعه غدیر که پیامبر خدا6  مي فرماید:"ألست اولی 

بکم من انفسکم" )آیا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نیستم و بر شما ولایت 

مطلقه ندارم؟( آن حضرت از لفظ اولی به معنای ســزاوارتر و ولی و سرپرســت 
استفاده نموده است، و بعد از آن جمله "من کنت مولاه فعلی مولاه" )هرکس که 
من مولای اویم، علی مولای اوســت( را بعد از جمله فوق به کار برده است. این 
مطلب دلیل بر آن است که معنای مولی را مانند جمله قبل در اوَلی و ولی به کار 
برده اند. این بیان را بسیاری از علمای شــیعه و اهل سنت نقل کرده اند. علامه 
امینی در »الغدیــر« به نظر 6۴ نفر از بزرگان اهل ســنت که این مطلب را نقل 
نموده اند، اشاره کرده اســت؛ که از جمله مهمترین حفاظ و پیشوایان اهل سنت 

از این قرارند:
۱ـ ابوعبدالله احمد بن حنبل شیبانی )امام حنبلیان(.

۲ـ حافظ، محمد بن عیسی ابوعیسی ترمذی )نگارنده »صحیح ترمذی«، 
از کتب اصلی و صحیح اهل سنت(.

۳ـ حافظ، ابوعبدالرحمن احمد بن شــعیب نسایی )نگارنده »سنن نسایی«، 
از کتب اصلی و صحیح اهل سنت(.

۴ـ حافظ، ابوعبدالله محمد بن یزید قزوینی )نگارنده »ســنن ابن ماجه«، از 
کتب اصلی و صحیح اهل سنت(.

5ـ حافظ، محمّد بن جریر طبری )نگارنده تفسیر و تاریخ طبری(.
لذا آغاز کلام پیامبر6  از بخش هاي صحیح و ثابت این حدیث اســت، 
که چاره اي جز اعتراف به آن نیست. از طرفی اگر پیامبر خدا6  از این کلام، 
غیر از معنایی که در مقدمه بدان تصریح نموده، قصد مي کرد، هر آینه کلام آن 
حضرت ـ که ما معتقدیم از هر لغزشــی به دور است ـ  مضطرب و به هم ریخته 
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مي گشت و از بلاغت و زیبایی مي افتاد، در حالی که آن حضرت »أفصح البلغاء« 
)فصیح تر از همه انسان هاي بلیغ( است. پس برای ما که باور داریم، همه اجزای 
کلام پیامبــر6  به جهت اینکــه از منبع وحی بر زبــان آن حضرت جاری 
مي گردد، با هم مرتبط است، راهی نیست جز اینکه بگوییم معنای اوَلی با مولی 
متحد و یکسان است و چون اوَلی در آغاز کلام پیامبر6  به معنای سزاوارتر 

است، پس مولی در کلام بعدی نیز به همین معناست.
قرینه دوم: پیامبر اکرم6  در پایان حدیث غدیر مي فرماید:"اللهم وال 

من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله " )خداوندا کسی که علی را 

دوست مي دارد، دوست بدار و کسی که با او دشمنی مي کند، دشمن بدار، یاری 
کننده او را یاری نما و خوار کننده او را خــوار گردان(. به دو دلیل مي توان اثبات 

نمود که مولی جز با معنای اولویت و سزاوار بودن بر امامت، سازگاری ندارد.
دلیل اول: هنگامی که پیامبر خدا6  مقام شــامخ امامت را که خداوند 
به وصیش واگذار کرده بود، آشــکار ســاخت، طبیعتاً مي دانست که تحقق این 
امر، نیازمند بــه ارتش و حامی و اطاعــت والیان و اســتانداران و فرمانداران و 
کارگزاران است. و نیز مي دانســت ـ آن گونه که در قرآن آمده۱ ـ در میان مردم 
افرادی هستند که به او حسادت مي ورزند. و همچنین مي دانست، در بین مردم 
کسانی هســتند که کینه او را در دل خود پنهان مي کنند و افرادی میان منافقان 
وجود دارند که به خاطــر خونخواهی هاي جاهلی، دشــمنی او را در دل پنهان 
داشــته اند و نیز پیامبر باخبر بود که پس از او از ســوی آزمنــدان و طمع ورزان 
حکومت و مال، فتنه و فسادی برگرفته از حرص و ولع پدید خواهد آمد، و آنان از 
علی7 خواسته هایی خواهند داشت، که شایستگی آن را ندارند و علی7 نیز 
خواســته هاي آنان را به دلیل عدم کارآزمودگی و عدم شایستگی آن ها برآورده 

1. سوره نساء، آیه ۴5. »یا اینکه نسبت به مردم )پیامبر و خاندانش(، بر آنچه خدا از فضلش به آن ها بخشیده، 
حسد مي ورزند.«
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نخواهد ســاخت و در نتیجه آنان در برابرش صف آرایی مي کنند. چنان که این 
مطلــب را این گونه بیان مي فرماید:" ان تومــروا علیــا ـ ـ  ولا اراکم فاعلیــن ـ  ـ   تجدوه 
هاديــا مهديــا"۱ ) اگر از علی7 فرمانبرداری کنیــد ـ و البته مي دانم که انجام 

نمی دهید ـ هر آینه او را راهنما و هدایت شده خواهید یافت.(
 بنابراین به دلیل آنکه پیامبر6  از وقایع آینده با خبر بوده، از این رو برای 
دوســتداران و یاری کنندگان علی7 دعا مي نماید و دشمن و خوارکننده او را 
نفرین مي کند. تا آنکه امر خلافت برای او تثبیت گردد و مردم بدانند که محبت 
به او سبب جلب محبت خدای سبحان، و دشــمنی با او و خوار ساختن او سبب 
خشــم و غضب خدا خواهد شــد. چنین دعایی تنها هنگامی صادر مي شود، که 
شخص مورد دعا، از ارکان دین و نشانه اسلام و امام امت باشد و روگردانی از او، 

سبب شکستن بازوی حق و گسستن دستگیره اسلام باشد.
دلیــل دوم: این دعا به جهــت عمومیتی که دارد، دلالــت بر عصمت امام 
مي کند؛ زیرا چکیده معنایش این اســت که، در هر حــال و در هر زمان و بر هر 
کسی، دوســتی و یاری علی7 واجب و دشــمنی با او و خوار شمردن او حرام 
است. این عبارت حاکی از آن است که علی7، در همه احوال، دارای صفاتی 
اســت که مانع انجام گناه از جانب او مي شود، چرا که او هیچ گاه سخن غیر حق 
نمی گوید و عمل باطل انجام نمی دهد و با غیر حق همراه نمی باشــد. بنابراین 
دارنده این صفات، قطعاً امام است و نسبت به مردم، اولویت داشته و سزاوارتر از 

خودشان به خودشان است.
قرینه سوم:  سخن پیامبر اکرم6 که فرمود:"يا ایها الناس بِمَ تشهدون؟ 

قالوا: نشــهد ان لا اله الا الله. ثم مَــه؟ قالوا: و انّ محمدا عبده و رســوله. قال: فمن 

ولیکم؟ قالوا: الله و رســوله مولانا"۲ )ای مردم! به چه چیزی شــهادت مي دهید؟ 

1. مسند احمد بن حنبل، جلد ۱، صفحه ۱0۹.
2. المعجم الکبیر طبرانی، جلد ۲، صفحه ۳75، حدیث ۲505.
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گفتند: شــهادت به لا اله الا الله. فرمود: پس از آن به چه چیز؟ گفتند: به این که 
محمد بنده و فرستاده اوست. فرمود : ولی شــما کیست؟ گفتند: خدا و رسولش 
مولای ما هستند.( در این لحظه پیامبر6  بازوی علی7 را گرفت و آن را 
بلند کرده و فرمود: "من يکن الله و رســوله مولاه، فان هذا مــولاه ..." )هرکس که 
خدا و پیامبرش مولای اوست، همانا این علی مولای اوست(. همین که ولایت 
امیرالمؤمنین7 در کنار شــهادتین و در قالب آن مي آید، دلیل روشنی است 
بر این که معنای امامت، اولویت داشــتن بر مردم اســت، همان گونه که پیامبر 
نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، علی7 نیز بر مومنان از خودشان 

سزاوارتر است.
قرینه چهــارم: کلام پیامبر6  پس از پایان حدیــث غدیر که فرمود: 

"الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضی الرب برســالتی و الولايه لعلی بن 
ابی طالــب")الله اکبر بر کامل شــدن دین و تکمیل نعمت و خشــنودی خدا از 

پیام رسانی و رســالت من و ولایت علی بن ابی طالب( لذا طبق فرمایش نورانی 
پیامبر6  تنها معنایی که از ولایت برداشــت مي شــود، جز امامتی که تمام 
کننده برنامه هاي هدایــت و کامل کننده تبلیغ دین و تثبیــت کننده پایه هاي 
رسالت است، نمی باشد. پس در این صورت کســی که عهده دار این مسئولیت 

مقدس مي شود، نسبت به مردم سزاوارتر از خودشان است.
قرینه پنجم: کلام پیامبر6  بعد از بیان ولایــت علی7 که فرمود: 

"هنئونی، هنئونــی ان الله تعالی خصنی بالنبوة و خص اهل بیتــی بالامامة"۱ )به 
من تبریک بگویید، بــه من تبریک بگویید؛ زیرا خدای متعــال مرا به پیامبری 
و اهل بیتــم را به امامت برگزیــد(. این عبارت به وضوح بیانگر این اســت که 
امامت، مختص اهل بیت: است و در رأس آن ها امیرمؤمنان7 قرار دارد، 
و همچنین تهنیت و تبریک گفتن و برگزاری مراســمی جهت بیعت گرفتن از 

1. شرف المصطفی، حافظ ابوسعید خرکوشی.
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مردم که تا ســه روز هم ادامه مي یابد، با غیر خلافت و ولایت سازگاری ندارد؛ 
به همین دلیل است که شــیخین وقتی امیرالمؤمنین7 را ملاقات کردند، به 
او تبریک گفتند، و این مطلب، بیانگر معنــای واژه مولی در کلام پیامبر6  
است. بنابراین آن کســی که آراسته به صفت مولی است، کسی است که نسبت 

به مردم سزاوارتر از خودشان مي باشد.
قرینــه ششــم: کلام پیامبر6  پــس از بیان ولایــت علی7 که 

فرمود:"فلیبلغ الشاهد الغائب"۱ ) باید حاضران به غایبان برسانند(. آیا باورکردنی 
اســت که پیامبر خدا6  امری را از قبیل دوســتی و محبت و یاری که میان 
مســلمانان رواج دارد و برای آنان بر طبق بیان قرآن و روایات، روشن و واضح 
اســت، این چنین مورد تأکید قرار دهد و این مقدار اهتمام ورزد؟ از این رو حتماً 
پیامبر خدا6  مسأله مهمی را در نظر داشــته است که تا آن لحظه، زمینه را 
برای ابلاغ ان فراهم نمی دیده اند و حتماً بایــد افرادی که در آن اجتماع حضور 
نداشــتند، از آن مطلع گردند. و این مســأله مهم، جز امامت نخواهد بود. البته 
حاضران در آن اجتماع نیز از کلام پیامبر6  غیر از این برداشــت نکردند و 

این امر مهم، جز با معنی اوَلی از معانی واژه مولی مطابقت و مناسبت ندارد.

احادیث بیان کننده معنای مولی و ولایت
غیر از بررســی معانی مختلف واژه مولی در علم لغت و نیز کاوش و تحلیل 
قرائن موجود در واقعه غدیــر و اثبات اینکه کلمه مولی در معنای امام به کار رفته 
اســت، احادیث فراوانی از پیامبر6  و علی7 وجود دارد که به این مطلب 
تصریح مي کنند و معنای ولایت و امامت را در حدیث غدیر به روشــنی و وضوح 
از کلمه مولی، تفســیر مي نمایند. علامه امینی در »الغدیر« به ۱0 روایت در این 
رابطه اشاره مي نماید و ما در این جا فقط به ذکر دو نمونه از آن ها بسنده مي کنیم؛

۱. علی بن حمید قرشی در کتاب »مسند شــمس الأخبار« در صفحه ۳۸ از 

1. کتاب سلیم بن قیس هلالی، جلد۲، صفحه7۸۸، حدیث ۲6.
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پیامبر6  نقل مي کند: وقتی از پیامبر معنای عبارت »من کنت مولاه، فعلی 
مولاه« را پرســیدند، حضرت فرمود: » الله مولای، أولی بی من نفسی لا أمر لی 
معه، و انا مولی المؤمنین، أولی بهم من أنفســهم لا أمرلهم معی، و من کنت مولاه 
أولی به من نفسه لا أمر له معی، فعلی مولاه أولی به من نفسه لا أمر له معه« )خدا 
مولای من است و از من به خودم سزاوارتر است، و با وجود او، امری بر دوش من 
نمی باشد. و من مولای مؤمنان هستم و از آن ها نسبت به خودشان سزاوارترم، و 
آنان با وجود من، امری بر دوششان نمی باشد. و هرکس که من مولای او هستم 
و از او نسبت به خودش سزاوارترم، علی نیز مولای اوست و از او نسبت به خودش 

سزاوارتر است و با وجود علی7، امری بر دوشش نمی باشد.(
۲.  شیخ ا لاســلام ابو اسحاق ابراهیم بن ســعدالدین بن حمویه)حموینی( 
در کتــاب »فرائد الســمطین« جلد ۱، حدیــث ۲50 نقــل مي نماید: حضرت 
امیرمؤمنان7 در زمان عثمان در مناشده خود فرمود: آن گاه پیامبر خدا6  
در روز غدیر، خطبه ای ایراد کــرد و فرمود:" اي مردم! آیــا می دانید که خدای 
عزّوجلّ مولای من اســت و من مولای مؤمنان و نســبت به آن ها سزاوارتر از 
خودشــان هســتم؟" گفتند: آری، اي پیامبر خدا! فرمود: "ای علی! بایست" و 
من ایســتادم. آن گاه فرمود: »هرکسی من مولای او هســتم، علی نیز مولای 
اوست. خدایا دوست بدار دوستدار او را و دشمن او را دشمن بدار«. در این لحظه 
سلمان برخاست و عرض کرد: یا رسول الله! ولایت علی، چگونه ولایتی است؟ 
فرمود: "ولاء کوِلای من کنت أولی به من نفســه فعلی أولی به من نفسه")ولایتی 

مانند ولایت من؛ هرکس که من بر او اولوّیت دارم، علی نیز بر او أولوّیت دارد.(۱

1. برگزیده ای از »الغدیر«، جلد۱، صفحات 60۹ تا 6۹۱.
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سئوالات فصل چهارم:

۱ـ در کدام یک از آیات زیر، کلمه مولی به معنای اوَلی )ســزاوارتر( به کار رفته 
است؟

كم  كم النار هی مولا الف( Gفاليوم لا يوخذ منكم فدیه و من الذين كفــروا ماوا
Fو بئس المصير

Fانت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرينG )ب
Fكم ج( Gبل اللّه مولا

د( هر ۳ گزینه فوق صحیح مي باشد.
۲ـ این جمله را کامل نمایید: »با اینکه معانی مولی به ......... معنا مي رسد، ولی 
ما یقین داریم که هیچ یک از آن ها در حدیث نمی تواند مراد باشد، مگر این که با 

........................ مطابقت داشته باشد.«
الف( ۲0   ـ دوستی و محبت کردن.

ب( ۲7 ـ سزاوارتر بودن و ولی.
ج( ۲7 ـ دوستی و محبت کردن.

د( ۲0 ـ سزاوارتر بودن و ولی.
۳ـ کدام یک از معانی زیر نمی تواند جزو معانی مولی باشد؟

الف( محب و ناصر.
ب( اوَلی.

ج( تصرف کننده در امور.
د( ولی و سرپرست.

۴ـ پیامبر6  در جواب سلمان که از ایشان پرسید: »ولایت علی7، چگونه 
ولایتی است؟« چه فرمودند؟ 

الف(  الله مولای، أولی بی من نفسی لا أمر لی معه ....
ب(  ولاء کوِلای، من کنت أولی به من نفسه فعلی أولی به من نفسه.
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ج( هنئونی، هنئونی ان الله تعالی خصنی بالنبوة و خص اهل بیتی بالامامة.

د( الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضی الرب ....
5 ـ کدام احتمال در معنای واژه مولی به معنای محب و ناصر صحیح مي باشد؟

الف( پیامبر6 ، مردم را به محبت و یاری علی7 تشویق کنند.
ب( پیامبر6 ، محبت و یاری علی7 را به مردم واجب گرداند.

ج( پیامبر6  از فرمانش به علی7 مبنی بر وجوب دوستی و یاری به مردم 
بر او، به مردم خبر داد.

د( هیچ کدام.





فصل پنجم
علی7 در قرآن
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در این فصل بر آنیــم تا بخش مختصری از آیات قرآن کریم که در شــأن 
امیرالمؤمنین7 نازل شده است، و علامه امینی در کتاب گرانسنگ »الغدیر« 
به صورت پراکنده به آن ها پرداخته اســت، را گردآوری نماییم و به این پرسش 
پاسخ دهیم که؛ اگر علی7 طبق حدیث غدیر، جانشین پیامبر6  می باشد، 
پس چرا نامش در قرآن نیامده اســت؟. بنابراین، آنچه پیش روی شماست، تنها 
اندکی از آیات نازل شده در شــأن و فضیلت امیرالمؤمنین علی7 است. چرا 
که برخی از بزرگان اهل ســنت با تدوین و تألیف آثار متعدد و مستقلی پیرامون 
این موضوع، در کتابهایشــان تصریح کرده اند که بالغ بر ۳00 آیه قرآن درباره 

علی7 نازل شده است.
غیر از آیات: »تبلیغ«، »اکمال« و »عذاب واقع« که در فصل دوم کتاب به 
آن ها اشــاره گردید و پیرامون اثبات واقعه غدیر در قرآن از بیان علامه امینی به 
مطالب مفید و مهمی دســت یافتیم، در این فصل به ۲0 آیه دیگر که در رابطه 
با شــخص امیرالمؤمنین7 و بیان فضایل ایشــان در قرآن نازل شده است، 
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مي پردازیم:

1- آیه شرح صدر: 

هِ  بِّ ن رَّ هُ صَدْرَهُ للِِْسْــلَمِ فَهُوَ عَلَى نُــورٍ مِّ Gأَفَمَن شَــرَحَ اللَّ
ــهِ أُوْلَئكَِ فِــي ضَلَلٍ  ــن ذِكْرِ اللَّ لْقَاسِــيَةِ قُلُوبُهُم مِّ فَوَيْــلٌ لِّ

 1Fٍمُبيِن
آیا کسی که خدا ســینه اش را برای اسلام گشاده است و 
بر فراز مرکبی از نــور الهی قرار گرفته، همچون کوردلان 
گمراه است؟ وای بر آنان که قلب های سخت در برابر ذکر 

و یاد خدا دارند! آن ها در گمراهی آشکار هستند.

 علامه امینی، در ضمن بیان شــعری از حسّان بن ثابت که طبق درخواست 
جمعی از انصار به فضائل علی7 مي پردازد، به آیه شــرح صدر که در شــأن 
و منزلت امیرالمؤمنین نازل شــده است، اشــاره مي نماید. این مطلب را حافظ، 
محب الدین طبری نیز در کتاب خود به نام»الریاض النضره« ذکر کرده اســت. 
بر طبق روایات متعدد پیرامون تفسیر این آیه، مصداق اکمل و اتمّ شرح صدر و 
تحمل بالای مصائب و مشــکلات، علی7 ذکر شده است و مصداق قساوت 

قلب و غافلین از یاد خدا، از ابوجهل و پسرش یاد شده است.۲

2- آیه امتحان: 

ذِينَ  هِ أُوْلَئكَِ الَّ ونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّ ذِينَ يَغُضُّ Gإنَِّ الَّ
3Fٌغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيم قْوَى لَهُم مَّ هُ قُلُوبَهُمْ للِتَّ امْتَحَنَ اللَّ

به یقین کســانی که صدای خــود را نزد پیامبــر پایین 

1. سوره زمر، آیه ۲۲. 
2. الغدیر، جلد ۲، صفحه 7۸.

3. سوره حجرات، آیه۳. 
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مي آورند، همان کســانی هســتند که خداوند دلهایشان 
را برای تقوا خالص نمود، و برای آنــان آمرزش و پاداش 

عظیمی است.

این آیه شریفه که در شــأن امیرالمؤمنین7 نازل شده است، اشاره به این 
حدیث نبوی دارد که فرموده است: " انه امتحن الله قلبه بالايمان" )همانا خداوند 
قلب علی را به ایمان آزموده اســت.( این روایت را جمعی از بزرگان علمای اهل 
سنت در ذیل این آیه شریفه، نقل کرده اند که از میان ایشان مي توان به: سه نفر 
آن ها اشاره نمود حافظ، محمد بن عیســی ابوعیسی ترمذی )نگارنده »صحیح 
ترمــذی«، از کتب اصلی و صحیح اهل ســنت( در کتاب »سُــنَن« خود و نیز 
حافظ، ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نسایی )نگارنده »سنن نسایی«، از کتب 
اصلی و صحیح اهل سنت( در کتاب »خصایص امیرالمؤمنین علی7« و نیز 

جلال الدین سیوطی، شافعی در کتاب »جمع الجوامع« خود.۱

3-  آیه شراء نفس )جانبازی(: 

Gوَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْــرِي نَفْسَــهُ ابْتغَِاء مَرْضَــاتِ اللّهِ وَاللّهُ 
2F ِرَؤُوفٌ باِلْعِبَاد

بعضی از مردم با ایمان و فداکار همچون علی7 در لیله 
المبیت به هنگام خوابیــدن در جایگاه پیامبر6  جان 
خود را به خاطر خشنودی خدا مي فروشند و خداوند به همه 

بندگان مهربان است.

طبق روایات فراوان و متعدد، در شب ليلة المبیت که نبی اکرم6 ، برای 
حفظ جان خود، از دســت مشرکان مکه مي گریزد و به ســوی غار ثور مي رود، 

1. الغدیر، جلد ۲، صفحه 7۹.
2. سوره بقره، آیه ۲07. 
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علی7 لباس سبز رنگ پیامبر6  را به تن نموده و در بستر ایشان مي خوابد 
و آماده جانبازی و شهادت در مسیر اهداف پیامبر و سلامتی جان ایشان مي شود. 
به این جهت خدای متعال، این آیه را در شــأن او نازل مي نماید. ابن ابی الحدید 
در کتاب »شرح نهج البلاغه« از ابو جعفر اســکافی چنین نقل مي کند: حدیث 
ليلة المبیت به تواتر ثابت شــده است و جز دیوانه یا کسی که با مسلمین نشست 

و برخاست ندارد، آن را انکار نمی کند. همه مفسران قرآن نیز در ذیل تفسیر این 
آیه، روایاتی را نقل کرده اند که بر این مطلب دلالت دارد.۱

آیات ده گانه مؤمن:  
)آیاتی که امیرالمؤمنین7 در آن ها با عنوان مؤمن یاد شده است(۲

-4

 3Fَأَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونG
 آیا کسی که با ایمان باشد، همچون کسی است که فاسق 

است؟

طبری در تفسیر خود از عطاء بن یسار چنین نقل مي کند: میان ولید بن عقبه 
بن ابی معیــد و علی7 گفتگویی درگرفت. ولید گفت: زبــان من از تو بازتر و 
روان تر است و من از تو ســخنورترم و نیزه ام از تو تیزتر است و در عقب نشاندن 
لشکر دشمن از تو تواناترم. علی7 در پاسخ به او فرمود: ساکت شو! تو فردی 
فاســق و گناهکار هســتی. در این هنگام بود که خداوند این آیه را نازل فرمود. 
این حدیث را ابن ابی الحدید در کتاب »شــرح نهج البلاغه« خود، ذکر کرده و از 
استادش نقل مي کند که او گفت: این حدیث از واضحاتی است که شکی در آن 

1. الغدیر، جلد ۲، صفحات ۸۴ تا ۸7.
2. الغدیر، جلد ۲، صفحات ۸7 تا ۱0۱.

3. سوره سجده، آیه ۱۸.
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نیست؛ زیرا مشهور علما آن را نقل کرده اند و همه بر آن اتفاق نظر دارند.

- 5

دَكَ  ذِيَ أَيَّ Gوَإنِ يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإنَِّ حَسْــبَكَ اللّهُ هُوَ الَّ
 1Fَبنَِصْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنيِن

و اگر بخواهند تو را فریب دهند، خدا برای حمایت تو کافی 
است، او همان کسی است که تو را با یاری خود و مؤمنان 

تقویت کرد.

حافظ، ابوالقاسم بن عســاکر در »تاریخ مدینــة الدمشق« از ابو هریره نقل 
مي کند که او گفت: »مکتوب علــی العرش؛ لا الــه الا الله، وحدی لا شــريک لی، 
و محمد عبدی و رســولی، ايدته بعلی؛ و ذلک قولــه عزوجل فی کتابه الکريم: هو 

الذی ايدک بنصره و بالمؤمنین، علی وحده« ) بر عرش نگاشته شده است: هیچ 

خدایی جز منِ یگانه بی شریک نیست. محمد بنده و فرستاده من است، که او را 
با علی تأیید و کمک نمودم، و این ســخن خداوند عزّوجلّ در کتاب کریمش که 
مي فرماید: او همان کسی است که تو را با یاری خود و مؤمنان تقویت کرد، تنها 

کسی که از کلمه مؤمنان اراده مي شود، علی7 است.(
ســید همدانی در کتاب »مودة القربی« از حضرت علــی7 چنین نقل 
مي کند: رســول خدا6  خطاب به من فرمود: در ســفر معراجم به ســوی 
آســمان، نام تو را در چهار جایگاه در کنار اســم خودم دیدم؛ ابتدا هنگامی که 
به بیت المقدس رســیدم، دیدم بر صخره اي نوشته شده اســت: " لا الــه الا الله، 
محمد رسول الله، ايدته بعلی وزیره" )هیچ خدایی جز الله نیست، محمد فرستاده 

خداســت و او را با وزیرش علی تأیید و کمک نمودم.( سپس به سدرة المنتهی 

1. سوره انفال، آیه6۲ .
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رســیدم و دیدم بر آن نوشته شــده بود: " انی انا الله لا اله الا انا وحدی، محمد 
صفوتی من خلقی، ايدته بعلی وزیره و نصرته به" )همانا من الله هســتم، هیچ 

خدایی جز من نیســت، محمد برگزیده من بر مخلوقاتم است، و او را با وزیرش 
علی7 یاری و مدد نمودم( و چون به عرش پروردگار عالمیان رسیدم، دیدم بر 
پایه هاي آن نوشته شده بود: "انی انا الله، لا اله الا انا، محمد حبیبی من خلقی، 
ايدته بعلی وزیره و نصرتــه بــه "همانا من الله هستم، هیچ خدایی جز من نیست، 
محمد برگزیده من بر مخلوقاتم اســت و او را با وزیرش علی یاری نمودم.( و در 
نهایت هنگامی که به بهشت رسیدم، دیدم در برابر آن نوشته بود: " لا اله الا انا، 

محمد حبیبی من خلقی، ايدته بعلی وزیره و نصرته به "

-6

 1Fَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِن بيُِّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّ هَا النَّ Gيَا أَيُّ
ای پیامبر، خداونــد و مؤمنانی که از تــو پیروی مي کنند 

برای حمایت تو کافی است، و فقط بر آن ها تکیه کن.

 حافظ، ابونعیم در کتاب خود به نام »فضائل الصحابه« نقل کرده است: این 
آیه درباره علی7 نازل شده است و مراد از کلمه المؤمنین در این آیه حضرت 

علی7 است.

-7

ــهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم  Gمِــنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّ
 2Fًلُوا تَبْدِيل ن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ ن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ مَّ

در میان مؤمنان، مردانی هســتند که بر سر عهد و پیمانی 
که با خدا بستند، صادقانه ایستاده اند، بعضی از آن ها پیمان 
خود را به آخر رسانده و در راه خدا شربت شهادت نوشیدند، 

1. سوره انفال، آیه 6۴ .
2. سوره احزاب، آیه ۲۳.



105

آن  
 قر

 در
لي

ع
و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و 

پیمان خود نداده اند.

خطیب خوارزمی در کتاب »مناقب« و صدر الحفاظ کنجی در کتاب »کفایة 
الطالب« به نقل از حافظ، محمّد بن جریر طبری )نگارنده تفسیر و تاریخ طبری( 
ن قَضَى نَحْبَــهFُ  از این آیه  و مفســران دیگر روایت کرده اند: عبارت Gفَمِنْهُم مَّ
درباره حمزه و اصحابش نازل شده اســت، چرا که آنان با خدا پیمان بسته بودند 
تا میدان جنگ را ترک نکرده و از دشــمن روی نگردانند، پس آن قدر روبروی 
ــن يَنتَظِرُ F درباره  دشمن جهاد نمودند تا به شهادت رســیدند، و عبارتGمِنْهُم مَّ
علی بن ابی طالب7 است، او نیز در مسیر جهاد و شهادت گام برداشت و هیچ 

گاه منحرف نشد و شیوه اش را تغییر نداد.
ابن حجر هیتمی در کتــاب »الصواعق المحرقه« مي نویســد: هنگامی که 
علی7 در مسجد کوفه بر فراز منبر سخن مي گفت، شــخصی از او درباره آیه  
هَ عَلَيْهِ...F پرســید. آن حضرت در  Gمِنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَــالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّ
جواب فرمود: "خداوندا مرا ببخش، این آیه در باره من و عمویم حمزه و پسر عمویم 
عبیدة بن حارث بن عبدالمطلب نازل شده است؛ اما عبیده در جنگ بدر به شهادت 
رسید، حمزه هم در جنگ احد شهید شد. ولي من منتظر روزی هستم که به دست 
بدبخت ترین فرد امت به شهادت برسم و محاسنم از خون سرم رنگین شود. این 

پیمانی است که حبیبم ابوالقاسم رسول خدا6  با من بسته است."

8-آیه ولایت: 

ذِيــنَ يُقِيمُونَ  ذِيــنَ آمَنُواْ الَّ كُمُ اللّهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ مَــا وَليُِّ Gإنَِّ
 1F َكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ الصَّ

1. سوره مائده، آیه 55 .
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سرپرست و ولی شــما، تنها خداست و پیامبر او و آن ها که 
ایمان آوردند، همآن ها کــه نماز را بر پا مي دارند و در حال 

رکوع، زکات مي دهند.

پیرامون این آیه شریفه، در فصل بعد )فصل ششم( همین کتاب، به تفصیل 
به بیان مطالب ارزشمندی از کتاب »الغدیر« علامه امینی مي پردازیم.

-9

Gأَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ 
باِللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَــبيِلِ اللّهِ لَا يَسْــتَوُونَ عِندَ 

 1Fَالمِِين اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ
آیا سیراب کردن حجاج و آباد ســاختن مسجد الحرام را، 
همانند عمل کســی قرار دادید که به خــدا و روز قیامت 
ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است ؟ این دو، نزد خدا 
مساوی نیستند و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی کند.

حافظ، محمّد بن جریر طبری )نگارنده تفسیر و تاریخ طبری( در تفسیرش 
و نیز بســیاری از عالمان بزرگ اهل سنت در کتب تفاســیر خود، از انس نقل 
مي کنند: روزی عباس و شــيبة بــن عثمان )متولی خانه خدا( با هم نشســته و 
مشغول فخرفروشــی و مباهات بر یکدیگر بودند. عباس گفت: من از تو برترم؛ 
زیرا عموی پیامبر6  و وصی عبدالله پدر او و ســاقی حاجیان هستم. شیبه 
پاســخ داد: من از تو برترم؛ چون امیــن خداوند برای نگهــداری از خانه اش و 
خزانه دار خانه خدا هســتم، چرا خداوند تو را امین بر خانه خود نکرد و مرا امین 

نمود؟

1. سوره توبه، آیه ۱۹.
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در حالی که این دو نفر مشغول مشاجره بودند، علی7 از راه رسید. عباس 
به ایشان عرضه داشــت: شیبه به من فخر مي فروشــد و گمان کرده که از من 
برتر است. علی7 فرمود: عمو، شما به شیبه چه گفتی؟ عرضه کرد: گفتم من 
عموی رسول خدا و وصی پدر او و ساقی حاجیان هستم و از تو برتر مي باشم. این 
بار علی7، از شیبه پرسید: شــیبه، تو چه گفتی؟ عرضه داشت: گفتم من از تو 
برترم، چون امین خداوند بر خانه اش و خزانه دار خانه او هستم، چرا خداوند تو را 

امین نکرد و من را امین نمود ؟
انس ســپس مي گوید: علی7 در پاســخ آنان فرمود : مرا هم در مفاخره 
خود شریک کنید. ســپس آن دو، پذیرفتند. در آن هنگام علی7 فرمود: " انا 
اشــرف منکما، ان اول من آمن بالوعید من ذکور هذه الامه و هاجر و جاهد " ) من از 

هر دوی شما برترم؛ زیرا از میان مردان این امت، من نخستین کسی هستم که 
به وعیدهای پیامبر اکرم6  ایمان آورده و به همراه او هجرت کردم و جهاد 
نمودم.( آن گاه هر ســه نزد پیامبر اکرم6  رفتند و افتخارات خویش را بازگو 
نمودند. ایشان چیزی در جواب آن ها نفرمود، تا از نزد آن حضرت بازگشتند. پس 
از چنــد روز، جبرئیل از جانب خداوند متعال درباره ایــن ماجرا آیه اي نازل کرد. 
پیامبر اکرم هر سه نفر را فراخواند و این آیه را برای آن ها تلاوت کرد: Gأَجَعَلْتُمْ 

F...ِسِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام

-10

الحَِــاتِ سَــيَجْعَلُ لَهُــمُ  ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ Gإنَِّ الَّ
 1Fا حْمَنُ وُدًّ الرَّ

مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده 
اند، خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار مي دهد.

1. سوره مریم، یه ۹6.
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ابواسحاق ثعلبی در کتاب تفسیرش با عنوان »الکشف و البیان« از براء بن 
عازب نقل مي کند: پیامبر اکرم6 ، به علی7 فرمود: "قل اللهم اجعل لی 
عندک عهدا، و اجعل لی فی صدور المؤمنین مودة" )ای علی، بگو: خداوندا در 

پیشــگاهت برای من عهدی قرار ده و محبتم را در دل مؤمنان جای ده(، پس از 
این دعا خداوند آیه فوق را نازل کرده و دعای امیرالمؤمنین7 را اســتجابت 
نمود. همچنیــن محب الدین طبری در کتاب »الریــاض النضره« از ابن حنفیه 
درباره این آیه نقل مي کند: " لا یبقی مؤمن الا و فی قلبه ود لعلی و اهل بیته" )به 

یقین در قلب هر فرد مؤمنی، دوستی علی و اهل بیت او وجود دارد.(

-11

ذِينَ  ئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّ ــيِّ ذِينَ اجْتَرَحُوا السَّ Gأمْ حَسِبَ الَّ

حْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا  الحَِاتِ سَــوَاء مَّ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 1Fَيَحْكُمُون

آیا کســانی که مرتکب اعمال بد و گناهان شدند، گمان 
کردند کــه ما آن ها را همچون کســانی قــرار مي دهیم 
که ایمــان آورده و عمل صالح انجــام داده اند و حیات و 

مرگشان یکسان است؟ چه بد داوری مي نمایند.

ابومظفر سبط بن جوزی حنفی در کتاب »تذکرة الخواص« خود از ابن عباس 
نقل مي کند: این آیه شــریفه، در روز جنگ بدر و در شــأن علی7 نازل شده 
ئَاتFِ عتبه و شیبه و ولید و  ــيِّ ذِيــنَ اجْتَرَحُوا السَّ است و مقصود از Gأمْ حَسِــبَ الَّ

الحَِاتFِ علی7 است. ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ مغیره مي باشد، و منظور از Gالَّ

1. سوره جاثیه، آیه ۲۱.
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الحَِــاتِ أُوْلَئكَِ هُــمْ خَيْرُ  ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ Gإنَِّ الَّ

 1Fِة الْبَرِيَّ
همانا کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، 

بهترین مخلوقات خدا هستند.

حافظ، محمّد بن جریر طبری )نگارنده تفسیر و تاریخ طبری( در تفسیر خود 
ةFِ چنین نقل مي کند: رســول  از محمد بن علی درباره آیهGأُوْلَئكَِ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّ
خدا6  فرمود: " انت يا علی و شــیعتک" )یا علی، تو و شــیعیانت خیر البرّیه 
و بهترین مخلوقات هســتید.( همچنین خوارزمی در کتــاب »مناقب« از جابر 
روایت مي کنــد که وی مي گوید: حضور پیامبر اکــرم6  بودیم که علی بن 
ابی طالب7 وارد شــد. پیامبر6  فرمود: " قد اتاکــم اخی")برادرم به سوی 
شما آمد(، سپس رو به سوی کعبه نموده و با دستش بر آن زد. و فرمود: "و الذی 
نفســی بیده، ان هذا و شــیعته هم الفائزون یوم القیامــة" ) قسم به آن کس که 
جانم در دست اوست، این شــخص و شیعیان او، در روز قیامت رستگار هستند.( 
و سپس فرمود: "انه اولکم ايمانا معی، و اوفاکم بعهــد الله، و اقومکم بامر الله، و 
اعدلکم فی الرعیه، و اقســمکم بالســويه، و اعظمکم عند الله مزيه" )او در میان 
شما اولین کسی است که در ایمان همراه من شــد، و وفادارترین شما به پیمان 
خداوند است، و از همه شــما در انجام دستورات الهی اســتوارتر است، و عادل 
ترین شــما در رفتار با مردم است، و در تقسیمِ درســت و مساوی اموال، از همه 
شما داناتر اســت، و در کمالات و فضایل، از همه شــما نزد خداوند با عظمت تر 

است.(
ذِيــنَ آمَنُوا  جابر ســپس مي گوید: در همین زمان بود که آیه کریمه Gإنَِّ الَّ

1. سوره بینه، آیه 7.
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ةFِ در شــأن علی7 نازل شد و از آن  الحَِاتِ أُوْلَئكَِ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّ وَعَمِلُوا الصَّ

زمان به بعد، هرگاه علی7 در مجلســی وارد مي شــد اصحاب پیامبر اعظم 
مي گفتند: " قد جاء خیر البريه" )بهترین آفریده خداوند آمد.(

و نیز ابن صباغ مالکی در کتاب »الفصول المهمّــة« خود از ابن عباس روایت 
مي کند: هنگامی که این آیه نازل شــد، پیامبر اکرم6  به علی7 فرمود: 
"در روز قیامت تو و شــیعیانت وارد محشــر مي شــوید، در حالی که از عملکرد 
خود راضی بوده و مورد رضایت الهی نیز هســتید، و دشمنانت خشمگین بوده و 
در حالی که در اثر فشار غل و زنجیر، سرهایشــان را بالا گرفته اند، وارد محشر 

خواهند شد."

-13

ذِيــنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  G وَالْعَصِْ إنَِّ الِْنسَــانَ لَفِي خُسٍْ إلِاَّ الَّ
1F بِْ قِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ اتِ وَتَوَاصَوْا باِلَْ الَِ الصَّ

قسم به زمان همانا انســان همواره در ضرر و زیان است 
مگر کســانی که ایمان آورده و اعمال نیکو انجام دهند و 

یکدیگر را به صبر و حق توصیه کنند.

حافظ، جلال الدین سیوطی شافعی در کتاب »الدرالمنثور« مي گوید: از ابن 
عباس درباره آیات Gوَالْعَصِْ إنَِّ الِْنسَــانَ لَفِي خُسFْ روایت کرده است: مراد از 
 Fِات الَِ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُــوا الصَّ این آیه، ابوجهل اســت و مقصود از آیه Gإلِاَّ الَّ

علی7 مي باشد.

14-  آیه صادقین:

1. سوره والعصر.
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1Fادِقِين قُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّ ذِينَ آمَنُواْ اتَّ هَا الَّ Gيَا أَيُّ

ای کســانی که ایمان آورده ایــد، از مخالفت فرمان الهی 
بپرهیزید و همراه راستگویان باشید.

حافظ، ابونعیم و ابن مردویه و ابن عساکر و بسیاری دیگر، از جابر و ابن عباس 
نقل کرده اند: منظور آیه این است که با علی بن ابی طالب7 باشید. این روایت 
را نیز کنجی شــافعی در کتاب »کفایة الطالب« و همچنین حافظ ســیوطی در 

»الدر المنثور« نقل کرده اند.۲ 

15-  آیه سابقون:

3Fَبُون Gالسّابقُِونَ السّابقُِونَ أُولئكَ المُقرَّ
و پیشگامان، پیشگامند آن ها مقربان درگاه الهی هستند.

ابن مردویه از ابن عباس نقل کرده اســت: این آیــه درباره مؤمن آل فرعون 
)حزقیل( و حبیب نجار که در ســوره یس از او یاد شــده و نیز علی بن ابی طالب 
نازل شــده اســت، که هر یک از آن ها در امت خود در ایمان بر دیگران پیشی 
و ســبقت گرفتند و علی7 با فضیلت ترین آن هاســت. این روایت را حافظ، 
سیوطی در کتاب »الدر المنثور«، و ابن حجر در »صواعق« و سبط بن جوزی در 

»تذکره« نقل کرده اند.۴

16- آیه مودت: 

ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا  ــهُ عِبَــادَهُ الَّ ــرُ اللَّ ــذِي يُبَشِّ Gذَلـِـكَ الَّ
ةَ فِي الْقُرْبَى  الحَِاتِ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ الصَّ

1. سوره توبه، آیه ۱۱۹. 
2. الغدیر، جلد ۲، صفحه ۴۳0.

3. سوره واقعه، آیات ۱0 و ۱۱. 
4. الغدیر، جلد ۲، صفحه ۴۳۱.
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1Fٌهَ غَفُورٌ شَكُور زِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إنَِّ اللَّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّ
این همان چیزی است که خداوند به بندگانش؛ که ایمان 
آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، نوید آن را مي دهد. 
ای پیامبر بگو: من هیچ پاداشــی از شــما بــه خاطر مزد 
رسالتم درخواست نمی کنم، جز دوست داشتن اهل بیتم. 
و هر کس کار نیکی انجام دهــد، برنیکی اش مي افزاییم، 

چرا که خداوند آمرزنده و قدردان است.

درباره این آیه شــریفه، به تفصیل در فصل هفتم )بــا عنوان آیات تطهیر و 
مودت( همین کتاب، بحث خواهد شــد، و مطالب ناب کتــاب »الغدیر« در این 

رابطه ارائه مي گردد.

17-  آیه استغفار: 

نَا اغْفِرْ لَنَا وَلِِخْوَاننَِا  ذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ Gوَالَّ
ذِينَ  لَّ ذِينَ سَــبَقُونَا باِلِْيمَــانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبنَِا غِــلًّ لِّ الَّ

2Fٌحِيم نَا إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَّ آمَنُوا رَبَّ
کســانی که بعد از مهاجرین و انصار آمدنــد و مي گویند: 
پروردگارا، مــا و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشــی 
گرفتند. بیامرز و در دلهایمان حســد و کینه ای به مؤمنان 

قرار مده، پروردگارا تو رئوف و مهربانی.

ابن ابی الحدید در کتاب »شرح نهج البلاغه« خود از عبدالله بن عباس نقل 
مي کند: خداوند در قرآن طبق آیه: »پروردگارا، مــا و برادرانمان را که در ایمان 
بر ما پیشــی گرفتند، بیامرز«، طلب مغفرت برای علی7 را بر همه مسلمانان 

1. سوره شوری، آیه ۲۳. 
2. سوره حشر، آیه ۱0. 
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واجب کرده است. از این رو هرکس پس از علی7، مسلمان شده و یا مي شود، 

باید برای علی7 طلب مغفرت کند.۱

18-  آیه اذن واعیه: 

2F ٌلنَِجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةG
تا آن را وسیله تذکری برای شــما قرار دهیم و گوشهای 

شنوا، آن را دریابد و درک کند.

حافظ، ابونعیم در »حلية الاولیاء«  از رســول خدا6  روایت کرده است 
که فرمود: "یا علی ان الله عز و جل امرنی ان ادنیک و اعلمک لتعی و انزلت هذه 
الآیة:Gوتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَــةFٌ فأنت اذن واعیه لعلمی " )ای علی، خداوند عزّوجلّ 
مرا امر کرده که تو را به خود نزدیک کنم و به تو تعلیم دهم تا حفظ کنی، سپس 
این آیه نازل شد: "و گوشهای شنوا آن را دریابند"، پس تو گوشهای شنوای علم 
من هستی.( قاضی عضد ایجی در کتاب »مواقف« نوشته است: بیشتر مفسران 

درباره آیه Gوتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةFٌ عقیده دارند که منظور علی7 است.۳

19-  آیه صراط مستقیم: 

4Fَرَاطَ المُستَقِيم Gاهدِنَا الصِّ
خدایا ما را به راه راست و مستقیم هدایت نما.

ثعلبی در کتاب »الکشــف و البیان« درباره آیه صراط از مســلم بن حیان 
نقل کرده اســت: از ابوبریده شــنیدم که مي گفت: منظور از صراط مستقیم، راه 
محمد6  و آل اوســت. همچنین خوارزمی در کتاب »مناقب« در این باره 

1. الغدیر، جلد ۳، صفحه ۳۱۹.
2. سوره حاقه، آیه ۱۲. 

3. الغدیر، جلد ۳، صفحه 5۳۹.
4. سوره حمد، آیه 6 . 
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مي نویسد: دو راه بیشتر وجود ندارد؛ راهی در دنیا و راهی در آخرت؛ و اما راه دنیا، 
علی بن ابی طالب7 است، و راه آخرت، پل جهنم اســت. هر کس راه دنیا را 

بشناسد، از راه آخرت گذر مي کند.۱ 

20-  آیه انفاق در سرّ و نهان: 

ا وَعَلَنيَِةً فَلَهُمْ  هَارِ سِــرًّ يْلِ وَالنَّ ذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم باِللَّ Gالَّ
2Fَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون

آن ها که اموال خود را شــب و روز، پنهان و آشکار، انفاق 
مي کنند، مزدشان نزد پروردگارشــان است، نه ترسی بر 

آن هاست و نه غمگین مي شوند.

بسیاری از عالمان بزرگ اهل ســنت در کتب تفاسیر خویش این روایت را 
نقل کرده اند: روزی امیرالمؤمنین7 چهار درهم داشت؛ یک درهم را شبانه، 
درهم دیگر را در روز، دیگری را مخفیانه، و آخری را آشــکارا صدقه داد. در این 

هنگام خداوند، این آیه را در شأن او نازل نمود.۳
در پایان این فصــل، بعد از بیان برخــی از آیات قرآن کریم که در شــأن 
علی7 نازل شده اســت؛ در جواب برخی که مي گویند: اگر ولایت و وصایت 
علی 7 حق اســت، پس چرا نام ایشــان در قرآن نیامده است؟ می گوییم: بر 
فرض پذیرش این ســخن، آیا ذکر وصف و بیان فضایل بهتر و برتر است یا ذکر 

اسم؟
در قرآن به علی7 با دهها ویژگی او اشــاره شــده اســت که بر غیر او 
تطبیق نمی کند. اگر به جای ذکر وصف، نام آن حضرت ذکر مي شــد در زمان 

1. الغدیر، جلد ۲، صفحات ۴۳۸ و ۴۳۹.
2. سوره بقره، آیه ۲7۴. 

3. الغدیر، جلد ۸، صفحه ۸۱
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پیامبر6  و بلکه در طول تاریخ، خیلی از ســوء اســتفاده کنندگان، نام علی 
را بر خود مي گذارند و مدعی مي شــدند، چنانکه نام برخی از خلفای بنی عباس، 
مهدی بود و خود را مهــدی موعود معرفی مي کردند، همــان اتفاقی که حتی 
در عصر حاضر نیز شــاهد تکرار آن هســتیم. علاوه بر آنکه در صورت ذکر نام 
علی7، چه بســا دشــمنان ولایت، قرآن را تحریف نموده و آیات ولایت را 
حذف مي کردند. البته در این مختصر پرداختن بــه این موضوع مجال دیگری 

مي طلبد.
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سئوالات فصل پنجم:

۱ـ این حدیث پیامبر گرامی اسلام، اشــاره به کدام آیه از قرآن دارد که در شأن 
علی7 نازل شده است؟ 

)همانا خداوند، قلب علی را به ایمان آزموده است(
الف( آیه شرح صدر.   

ب( آیه امتحان.
ج( آیه شراء نفس.   

د( آیه صادقین.
ن قَضَى نَحْبَهFُ و بخش دوم آیه  ۲ـ در این آیه مصداق بخش اول آیه Gفَمِنْهُم مَّ

ن يَنتَظِرFُ به ترتیب در شأن چه کسانی نازل شده است؟ Gوَمِنْهُم مَّ
الف( علی7 و حمزه.
ب( حمزه و علی7.

ج( هر دو در شأن علی7 نازل شده است.
د( هر دو در شأن حمزه نازل شده است.

۳ـ این جمله از کیســت؟ )دو راه بیشــتر وجود ندارد؛ راهــی در دنیا و راهی در 
آخرت؛ و اما راه دنیا، علی بن ابی طالب7 اســت، و راه آخرت، پل جهنم است. 

هر کس راه دنیا را بشناسد، از راه آخرت گذر مي کند(.
ب( سیوطی شافعی. الف( جریر طبری.    

د( خوارزمی. ج( ثعلبی.     
۴ ـ ترجمه این آیه که در شــأن علی7 نازل شده است، کدام گزینه مي باشد؟ 

Fِة الحَِاتِ أُوْلَئكَِ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ Gإنَِّ الَّ
الف( همانا کســانی که ایمــان آوردند و اعمــال صالح انجام دادنــد، بهترین 

مخلوقات خدا هستند.
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ب( مگر کســانی که ایمان آورده و اعمال نیکو انجــام مي دهند و یکدیگر را به 

صبر و حق توصیه مي کنند.
ج( آیا کســانی که مرتکب اعمال بد و گناه شــدند، گمان کردند که ما آن ها را 

همچون کسانی قرار مي دهیم که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند.
د( آیا کسی که با ایمان باشد، همچون شخص فاسق است.

5ـ کدام گزینه، جزء آیات مؤمن که در شــأن امیرالمؤمنین7 نازل شــده است، 
نمی باشد؟

Fإن الذّينَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالِاتِ، سَيَجعَل لُهمُ الرّحمن وَدّاG )الف
F ٌلنَِجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةG)ب

Fَأَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونG )ج
كَاةَ  لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ ذِينَ آمَنُواْ الَّ كُمُ اللّهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ مَا وَليُِّ د( Gإنَِّ

F َوَهُمْ رَاكِعُون





فصل ششم
آیه ولایت 
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آيه 

ذِيــنَ يُقِيمُونَ  ذِيــنَ آمَنُواْ الَّ كُمُ اللّهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ مَــا وَليُِّ Gإنَِّ
 1Fَكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ الصَّ

)سرپرست و ولی شما تنها خداست، و پیامبر او، و آن هایی 
که ایمان آوردند، کســانی که نماز بر پا مي دارند و در حال 

رکوع زکات مي دهند(

آیه  ولایت، یکــی از مهم ترین آیات قرآن، دربــاره  اثبات ولایت حضرت 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب7 و نیز ولایت ســایر ائمه معصومین: 
اســت. در این آیه، ولایت حضرت امیرالمؤمنین، در کنــارِ ولایت خدا و ولایتِ 
پیامبرش قرار گرفته اســت. این نکته علاوه بر آن که فرمانبرداری از حضرت 
امیر7 را در ردیفِ فرمانبرداری از خدا و پیامبر قرار می دهد، بیانگر آن اســت 
که می توان امامت را از اصول اساســی دین بر شمرد. چرا که اگر چنین ولایتی 

1. سوره مائده، آیه 55.
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نباشــد، طبق آیه  اکمال، که در روز غدیر پس از اعلان ولایت حضرت امیر7 
نازل گردید، دینِ الهی کامل نمی گشت و نعمت  ویژه  خداوند بر بندگانش ناتمام 

می ماند.
همچنین به ســبب اهمیت ویژه و فوق العاده  مســأله ولایت اســت، که 
طبقِ مفادِ آیه  تبلیغ، اگر رســول گرامی اســلام، آن را ابلاغ نمی کرد و به مردم 
نمی رساند، رسالت الهی خویش را به پایان نرســانده بود. از طرفی، با عنایت به 
احادیثی که در مورد آیات سه گانه نامبرده )ولایت، اکمال و ابلاغ( به ما رسیده 
است، درمی یابیم که قبولی همه اعمال، مشروط به ولایت است و معنای اصول 
دین نیز به همین امر بازمي گردد، چنان که در مورد توحید و نبوت، اینچنین است 
و در فروع دین، هیچ کدام دارای این ویژگی نمی باشــند که کلیه اعمال به آن 

بستگی داشته باشد.
بنابراین می توان گفت: هر کس از ولایت روگردان باشد، مانند کسی است 
که از توحید و نبوت و نیز از صراط حق روی گردان شــده است. پس، از آن جا که 
بسیاری از احکام دو اصل توحید و نبوت، بر ولایت مترتبّ است، به نظر مي رسد 

باید ولایت را از اصول دین برشمرد.۱

ول آیه ولایت: شأن نز
ابواســحاق ثعلبی، در کتاب تفســیر خود، از ابوذر غفــاری; چنین نقل 
مي کند: روزی نمــاز ظهر را با پیامبر اکرم6  خواندم. فقیری در مســجد از 
مردم درخواست کمک کرد، ولی کســی به او توجه نکرد و چیزی به او نداد. او 
هم دست هایش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! شاهد باش که در 
مســجد پیامبرت6  درخواست کمک کردم، اما کسی چیزی به من نداد. در 
این هنگام علی7 مشــغول نماز و در حال رکوع بود. با انگشت کوچک دست 

1. الغدیر، جلد ۳، صفحه ۲۱6
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راستش که انگشتری در آن بود، به فقیر اشاره نمود. فقیر هم جلو آمد و انگشتر 

را از انگشت ایشان بیرون آورد.
پیامبر اکرم6 ، که این منظره را مشــاهده نمود، چشمان خود را متوجه 
آســمان کرده و عرضه داشت: خداوندا برادرم موســی از تو درخواست نموده و 

گفت: 

رْ ليِ أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً  Gقَالَ رَبِّ اشْــرَحْ ليِ صَدْرِي وَيَسِّ
نْ أَهْلِي هَارُونَ  ن لِّسَانيِ يَفْقَهُوا قَوْليِ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّ مِّ

 1Fأَخِي اشْدُدْ بهِِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي
پروردگارا سینه ام را گشاده گردان و کارم را آسان نما و گره 
از زبانم بگشای تا مردم زبانم را بفهمند و وزیری از خاندانم 
برای من قرار ده، همین برادرم هارون را و پشــتم را به او 

محکم کن و او را در کارم شریک گردان.

 و تو نیز حاجت او را برآورده کردی و فرمودی: 

Gقَالَ سَنَشُــدُّ عَضُــدَكَ بأَِخِيــكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُــلْطَانًا فَلَ 
 2Fَبَعَكُمَا الْغَالبُِون يَصِلُونَ إلَِيْكُمَا بآِيَاتنَِا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّ

فرمود: به زودی بازوان تو را به وســیله برادرت محکم و 
نیرومند می کنیم و برای شما تسلط و برتری قرار می دهیم 
و به برکت آیات ما دشمنان به شما دست نمی یابند، شما و 

سرانجام پیروانتان پیروزید.

سپس پیامبر فرمود: »اللهم و انی محمد نبیک و صفیک ، اللهم و اشرح 
لی صدری و یســر لی امری و اجعــل لی وزیراً من اهلی، علیا، و اشــدد به 

1. سوره طه، آیات ۲5 تا ۳۲.
2. سوره قصص، آیه ۳5.
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ظهری« )خداوندا! همانا من پیامبر و برگزیده تو هستم. سینه ام را گشاده گردان 
و کارم را آسان ساز و از خویشانم وزیری برایم قرار ده و علی را بر این کار بگمار 

و پشتم را به او محکم ساز.(
ابوذر مي گوید: هنوز دعای پیامبر6  تمام نشده بود که، جبرئیل7 از 

جانب خدای تبارک و تعالی نازل شده و گفت: اي محمد بخوان:  

ذِيــنَ يُقِيمُونَ  ذِيــنَ آمَنُواْ الَّ كُمُ اللّهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ مَــا وَليُِّ Gإنَِّ
F َكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ الصَّ

شــأن نزول آیه  ولایت، در آثار بزرگانِ اهل تســنن به وفور منعکس شده 
اســت. علامه امینی در »الغدیر« از 66 تن از اندیشمندانِ صاحب نامِ اهل سنّت 
نام می برد که شأن نزول این آیه را در آثار خود )مجموعاً بیش از هفتاد اثر( ذکر 

کرده اند. اما ما در این جا تنها به ذکرِ نامِ ۱۲ تن از ایشان اکتفا می نماییم:
۱. حافظ، ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نسایی )نگارنده »سنن نسایی«، از 

کتب اصلی و صحیح اهل سنت(.
۲. حافظ، محمّد بن جریر طبری )نگارنده تفسیر و تاریخ طبری(.

۳. ابوعبدالله فخرالدین رازی )نگارنده تفسیر کبیر(.
۴. حافظ،ابوالقاسم، حاکم حَسکانی.

5. ابوالحسن عُثمان بن ابی شَیبَه کوفی. 
6. ابوجعفر اسِکافی مُعتَزلی.

7. حاکمِ نیشابوری.
۸. ابویوسف عبدالسلام بن محمّد قزوینی )عالم بزرگ معتزله(.

۹. ابونعیم اصفهانی.
۱0. ابوبکر خطیب بغدادی شافعی.

۱۱. حافظ، جلال الدین سیوطی شافعی.
۱۲. ابوالقاسم جارالله زمخشری حنفی.

از میان صحابه  پیامبر گرامی اسلام6  نیز، جمعِ قابل توجهی در مسجد 
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پیامبر شــاهد این واقعه بودند. از میان روایات موجود، نام ۱0 تن از ایشــان در 
کتاب های اهل تســنن ذکر شده اســت. فهرست اســامی روایت گرانِ جریانِ 

خاتم بخشی حضرت امیرالمؤمنین7 به شرح ذیل است: 
۱. علی بن ابی طالب.
۲. عبدالله بن عباس.

۳. جابر بن عبدالله انصاری.
۴. ابوذر غفاری.

5. عمار بن یاسر.
6. غالب بن عبدالله.

7. ابو رافع.
۸. عبدالله بن سلام.

۹. انس بن مالک.
۱0. حسّان بن ثابت.

بنابر این با این حجمِ وسیع از منابع و اســناد، حدیثِ شأن نزول آیه ولایت 
که بیانگر جریان خاتم بخشــی حضرت امیرالمؤمنین7 است از قطعی ترین 

روایاتِ اسلامی به شمار می آید.۱

شبهات مطرح شده پیرامون آیه ولایت
مرحوم علامــه امینی در کتاب »الغدیر« به هفت شــبهه از شــبهاتی که 
پیرامون آیه ولایت مطرح گردیده است، پاســخ داده است، که ما در این فصل، 

تنها به ۴ مورد از آن ها بسنده می کنیم:

شبهه اول: ادعای جعلی بودن روایت خاتم بخشی حضرت امیر7

ابن تیمیه در کتاب »منهاج الســنه« خود می گوید: بعضی از جاعلان درباره       

1. الغدیر، جلد ۲، صفحات ۹0 تا ۹۳.
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كُمُ اللّهُ...F، حدیث دروغی وضع کرده و می گویند: این آیه درباره  آیه Gإنَِّمَا وَليُِّ
علی7، هنگامی که انگشــترش را صدقه داد نازل شده است، در حالی که به 

اجماع محدثان آگاه، این حدیث دروغ محض است. 
علامه امینی در پاســخ او می گوید: من فکر نمی کردم که وقاحت، انســان 
را به جایی برســاند که همه حقایق را زیــر پا بگذارد و روایتی که ســندش به 
حضرت امیرالمؤمنین7، ابن عباس، ابوذر، عمار، جابر انصاری، ابورافع، انس 
بن مالک، سلمه بن کهیل و عبدالله بن سلام منتهی می شود و بسیاری از علما 
و بزرگان اهل ســنت، آن را نقل کرده اند، دروغ پنداشته و در خیال باطل خود در 
جعلی بودن آن ادعای اجماع کند. آری، این ادعای اجماع او نیز مانند اجماع های 
دیگرش، بی پایه و دور از صدق و راســتی است. من نمی دانم او چگونه می گوید 
اهل علم بر دروغ بودن آن اجمــاع دارند، در حالی که آنان در دو مورد به این آیه 

شریفه و این حدیث استدلال کرده و آن را از آیات الاحکام شمرده اند:
یکی در احکام نماز؛ که آیا نماز با انجام کارهای کوچک باطل می شود یا نه؟ 
و مورد دوم در صدقه مستحبی؛ که آیا زکات نامیده می شود یا خیر؟ علامه امینی 
سپس می گوید: این مطالب نشان دهنده آن اســت که، آنان در صحت حدیث 
اتفاق نظر دارند و همچنین متکلمانی که خواسته اند آن را مورد نقد و بررسی قرار 
دهند بدون خدشه در ســند، تنها پیرامون دلالتش بحث کرده اند. حتی برخی با 
وجود نقدی که بر دلالتش دارند گفته اند: اصل حدیث نزد همه مفســران ثابت 
است، و اگر بحثی هم هست درباره معنای آن است. بنابراین صحت حدیث، نزد 

همه مفسران و متکلمان و فقها پذیرفته شده است.
علاوه بر اینها، بزرگان اهل ســنت )که در ابتدای این فصل به نام برخی از 
آن ها اشاره شــد( در آثار و تألیفاتشان، این حدیث را آورده و در برابر آن تواضع و 
خشوع کرده اند، و آن را نقل کرده اند. با توجه به این مطالب، این پرسش مطرح 
می شود؛ اجماع ابن تیمیه از کجا پیدا شــده و اهل اجماع او از کدام نقطه زمین 
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روییده اند؟ پس تو خود داوری کن.

اما حدیثی که بزرگان اهل ســنت آن را نقل نموده انــد: از انس بن مالک 
روایت شده اســت فقیری به مسجد آمده و گفت: چه کســی به فقیر گرفتاری 
کمک مي کند؟ و علی7 که در حال رکوع نماز خود بود، با دست به سوی فقیر 
که در پشت سرش بود اشاره کرد، به این معنا که انگشترم را از انگشتم در آورده 
و برای خود بردار. در آن لحظه پیامبر خــدا6  فرمود: "یا عمر وجبت")ای 
عمر واجب شد(. عمر پرسید: پدر و مادرم فدایت، چه چیزی واجب شد؟، حضرت 
فرمود: "وجبت له الجنة والله، و ما خلعه من يده حتی خلعه الله من کل ذنب و 
من کل خطیئــه" )به خدا سوگند، بهشــت بر علی7 واجب شد، قبل از آن که 

فقیر، انگشتر را از انگشــت او بیرون آورد، خدا او را از همه گناهان و خطاها دور 
ساخت.(

انس بن مالک سپس می گوید: هنوز کســی از مسجد بیرون نیامده بود که 
كُمُ اللّهُ...F را نازل کرد. در این هنگام حسّان  جبرئیل فرود آمده و آیه Gإنَِّمَا وَليُِّ
بن ثابت این شعر را ســرود: اي علی! جان و دلم فدایت باد. فدایت باد هرکس 
که در راه هدایت، کُند حرکت می کند یا به ســرعت قدم برمی دارد. آیا مدح من 
و مُحبّان تو، از بین خواهد رفت؟. هرگز مدحی که خدایی باشــد از بین نمی رود. 
اي بهترین رکوع کننده، تویی که انگشــترت را در حال رکوع بخشیدی. جان 
همه فدای تو باد. اي بهترین سرور، اي بهترین خریدار و اي بهترین فروشنده! به 
خاطر انگشــتر مبارک تو بود که خداوند بهترین ولایت را برای تو فرو فرستاد و 

در آن محکمات شرایع تبیین نمود.

شبهه دوم: ادعای عدم اختصاص این آیه تنها به علی7 

آلوســی در کتاب »نثر اللآلی علی نظم الامالی«، وقتی که به بحث درباره 
آیه ولایت می رسد، می گوید: این آیه آن گونه که برخی پنداشته اند، در خصوص 
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علی7 نازل نشده اســت، بلکه درباره مهاجرین و انصاری که علی7 هم 
جزء آن هاست، نازل گردیده است. به دلیل اینکه ساختار واژه الذین جمع است و 

از این رو علی7 به تنهایی نمی تواند مراد آیه باشد.
علامه امینی در پاسخ او مي گوید: این سخن او با سخن ابن کثیر یکی بوده 
و این ســخنان را به پیروی از او، به هم بافته است. چنانچه ابن کثیر در »تاریخ« 
خود وقتی به بحث در مورد این آیه می رســد می گوید: در قــرآن آیه ای یافت 
نمی شود که درباره علی نازل شده باشد. گویا این غفلت زده ها فراموش کرده اند 
که اگر حکمی ابتدا به صورتی مطرح شود که تک تک افراد را شامل شود، حال 
چه به جهت تشــویق دیگران به آن کار، یا برای بازداشــتن از آن کار؛ آن گاه با 
آوردن قید و نشانه ای، فرد مذکور را مشخص کند، اثرش بهتر از حکمی خواهد 
بود که مستقیماً متوجه فرد شــود، و در زبان عربی این روش، روشی ناشناخته و 
غیرمعمول نیست. بلکه شیوه ای است شــایع و معمول در زبان قرآن که از آن 

نمونه های فراوانی یافت می شود.
علامه امینی سپس به ۲0 آیه از قرآن کریم در »الغدیر« اشاره مي نماید، که 
با لفظ جمع آمده، اما اشــاره به یک نفر دارد و مفسرین اهل سنت آن را در کتب 

تفسیر خود نقل نموده اند. اکنون ما به ذکر 5 مورد از این آیات اکتفا می کنیم:
ذِينَ قَالُواْ إِنَّ الَلّه فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء ...۱F )... آن ها که گفتند: خدا فقیر  G .۱... الَّ
اســت و ما بی نیازیم...(: گرچه این سخن )خدا فقیر اســت و ما بی نیاز( از یک 
یهودی صادر شده است، ولی چون دیگران از این حرف راضی بوده اند، به همه 

آن ها نسبت داده شده است. 
ن دِیَارِكُمْ...  ينِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّ ذِينَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ كُمُ الُلّه عَنِ الَّ G .۲لَا یَنْهَا
۲F )خداوند شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت درباره کسانی که با شما در راه 

1. سوره آل عمران، آیه ۱۸۱.
2. سوره ممتحنه، آیه ۸ .



129

ت 
ولاي

آيه 
دین پیکار نکرده اند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند، نهی نمی کند...(: این آیه 
درباره اسماء، دختر ابوبکر نازل شده اســت و شأن نزول آن این است که؛ قتیله 
مادر اسماء و از مشرکان بود، به مدینه آمده و هدایایی را برای دخترش آورده بود. 
اما اسماء گفت: تا از رسول خدا6  اجازه نگیرم، نه هدیه هایت را می پذیرم و 
نه اجازه ورود به خانه ام می دهم. آن گاه خدمت رسول خدا6  رسیده و مسأله 
را مطرح کرد. ســپس خداوند این آیه را نازل نمود و پیامبر خدا نیز دستور داد که 
او را به خانه بــرده و هدایای او را بپذیرد و در حق او خوبی کــرده و او را احترام 

نماید. 
۱F )به عصر ســوگند که همه انسان ها  G .۳وَالْعَصِْ إنَِّ الِْنسَــانَ لَفِي خُسٍْ
در زیانند(: از ابی بن کعب نقل شده است: ســوره والعصر را خدمت پیامبر6  
قرائت کرده و عرض نمودم پدر و مادرم فدایت، تفســیر آن چیســت؟ فرمود: 
" سوگندی است از سوی خدا درباره پایان روز و منظور از "إنَِّ الِْنسَانَ  "وَالْعَــصِْ

"، ابوجهل است... لَفِي خُسٍْ
اسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ ...۲F )اینها کسانی بودند که  اسُ إِنَّ النَّ ذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّ G .۴الَّ
بعضی از مردم به آنان گفتند: لشــکر دشــمن، برای حمله به شما گرد آمده اند(: 
نســفی در تفسیر خود گفته اســت: "الناس" با اینکه جمع است، ولی از آن یک 
نفر اراده شده اســت. و احتمال دارد که او به خاطر پیروانش که مانند او، مردم را 
از شرکت در جهاد باز می داشــتند با صیغه جمع آورده شده باشد. ابی مردویه از 
ابورافع نقل می کند: پیامبر6  گروهی را با علی7 برای تعقیب ابوسفیان 
فرستاد. آن ها با یک اعرابی از قبیله خزاعه برخورد کردند. وی گفت: آن ها علیه 
شما متحد شــده اند و علی7 و همراهانش گفتند: حســبنا الله و نعم الوکیل 

)خداوند بهترین وکیل و داور است(، آن گاه این آیه درباره ایشان نازل گردید.

1. سوره عصر، آیات ۱ و ۲.
2. سوره آل عمران، آیه ۱7۳.
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G .5یَسْــتَفْتُونَكَ قُلِ الُلّه یُفْتِيكُــمْ فِي الْكَلَالَــةِ ... ۱F )از تو درباره حکم ارث 
خواهران و برادران ســئوال مي کنند، بگو خداوند حکم آن ها را برای شما بیان 
می کند(: این آیه درباره جابر بن عبدالله انصاری نازل شده است، چرا که سئوال 

کننده اوست، و او همیشه می گفت: این آیه درباره من نازل شده است.۲ 

شــبهه ســوم: ادعای عدم احتجاج حضــرت امیرالمؤمنیــن7 به آیه 

ولایت

فخر رازی در تفســیر خود پیرامون آیــه  ولایت می گویــد: قطعاً علی بن 
ابی طالب7 در علم تفســیر آگاه تر از این روافض )شیعیان!!( بوده است. پس 
اگر این آیه بر امامت علی7 دلالت می کرد، باید او حداقل در یکی از مجالس 
خود به آن اشــاره می نمود و یا احتجاج می کرد. و این گروه روافض نمی توانند 
بگویند؛ علی7، به خاطــر تقیه۳ به این آیه احتجاج نکرده اســت؛ زیرا اینان 
خودشان نقل کرده اند که علی در روز شــوری به ماجرای غدیر و مباهله و همه 
فضائل و مناقبش احتجاج کرده است. اما علی هرگز به این آیه در اثبات امامتش 
احتجاج نکرده اســت، و این امر سبب بطلانِ استدلال این روافض می شود، که 

خدا لعنت شان کند!. 
مرحوم علامه امینی در پاســخ به شبهه او می گوید: همان طور که ملاحظه 
می شود، فخر رازی ادعا می کند که احتجاج حضرت امیرالمؤمنین به آیه ولایت 
حتی در منابع شیعی هم نیامده است. این سخن او، ناشی از عصبیت و کینه توزی 
اوســت. حضرت امیر7، بارها و بارها به این آیه   شریفه احتجاج نموده است. 
این احتجاج ها دســت کم در 5 موضع مختلف، در منابع شــیعه و در منابع اهل 
سنت منعکس شده است. در میان منابع شیعه می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

1. سوره نساء، آیه ۱76.
2. برگزیده ای از الغدیر، جلد۳، صفحات ۲۲0 تا ۲۳۸.

3. ابراز عقیده یا انجام دادن کاری برخلاف  نظر و اعتقاد قلبی را تقیه گویند.
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۱. احتجاج به آیه  ولایت تنها چند روز پــس از وفات پیامبر اکرم6 ؛ در 

کتاب »کمال الدین و تمام النعمه«، ابن بابویه قمی. 
۲. احتجاج به آیه  ولایت در روز شورای انتخاب عثمان؛ در کتاب »امالی«، 

شیخ طوسی و کتاب سلیم بن قیس هلالی.
۳. احتجاج به آیه  ولایــت در دورانِ خلافت عثمان به مهاجران و انصار؛ در 

کتاب »کمال الدین و تمام النعمه«، ابن بابویه قمی.  
۴. احتجاج به آیه ولایت در جریان جنگ صفین؛ در کتاب »الغیبه«، نعمانی.
5. احتجاج بــه آیه  ولایت با گــروه خوارج؛  در کتــاب »هدایــة الکبری«، 

خصیبی.
از این میان، احتجــاج امیرالمؤمنین7 به آیه  ولایت در جریان شــورای 
انتخابِ عثمان، و همچنین در دوران خلافت عثمان، در منابع اهل سنت نیز ذکر 
شده است. به عنوان نمونه، احتجاج امیرالمؤمنین7 در دوران خلافت عثمان 
را ارائه می کنیم. این احتجاج و ســوگند دادن هــای پیاپی حضرت امیر7 به 
مهاجران و انصار، نه تنها پاسخی بر ادعای دروغین فخر رازی است، بلکه خود 
مشتمل بر معارف بلند و مضامین ارزشمندی است که مطالعه  آن، فوایدِ فراوانی 

همراه دارد. 
شیخ الاسلام جُوَینی در کتاب »فراید الســمطین«، سمط اول، باب 5۸، از 
تابعی بزرگ، ســلیم بن قیس هلالی چنین روایت کرده است: در زمان خلافت 
عثمان، در مســجد رســول خدا6، گروهی گرد هم جمع شــده بودند و با 
یکدیگر سخن مي گفتند. در این محفل که بیش از دویست نفر حضور داشتند و 
از بامداد تا هنگام ظهر، به طول انجامید، عثمان حضور نداشت و از این جلسه و 

سخنان این گروه مطلع نبود.
در میان ســخنان این جمع، از فضایل و سوابق قریش، مطالبی مطرح شد، 
مانند این فرمایش پیامبر اکرم6  که فرمــود: "الأئمّة من قریش" )امامان 
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از قریش مي باشــند.( در این هنگام، حضرت علي بن ابي طالب7 ساکت بود 
و احدی از اهل بیتش ســخنی نمي گفتنــد، در نتیجه آن گروه بــه او گفتند: یا 
اباالحسن! چه مانعی هست که تو نیز ســخن بگویی؟ فرمود: "... اکنون من از 
شــما ای گروه قریش و انصار ســئوال مي کنم؛ این فضیلت ها را خداوند به چه 
وسیله ای به شما عطا فرمود؟ آیا منشأ این فضایلی را که به خودتان نسبت دادید، 
در وجود خود شــما و قبیله و خاندان شــما بوده یا علتِ دیگری داشته است؟" 
همگی در پاسخ گفتند: قبیله و خاندان  ما منشأ هیچ یک از این فضایل نبوده اند، 
بلکه خدای بزرگ بر ما منّت نهاده اســت و این فضایل را به سبب محمّد و اهل 

بیت او به ما عطا نموده است.
سپس علی7 فرمود: "راست گفتید ای گروه قریش و انصار. آیا نمي دانید 
که آنچه از خیر دنیا و آخرت نصیب شــما گشته، فقط از ما اهل بیت است نه غیر 
از ما؟ همانا پســر عمویم، پیغمبر اکرم فرمود: من و خاندانم نوری بودیم، که در 
پیشــگاه عظمت خداوند نمایان بودیم، آن هم چهارده هزار سال پیش از آن که 
خدای متعال آدم را بیافریند. پس از آفرینــش او، این نور را در صُلب او نهاد و او 
را به زمین فرود آورد، سپس نور ما به صلب نوح منتقل شد و در کشتی نشست، 
آن گاه به صلب ابراهیم منتقل و در آتش افکنده شد، سپس پیوسته خدای توانا ما 
را از اصلاب گرامی، به ارحام پاکیزه منتقل نمود، این انتقال از پدران و مادران به 

کیفیتی بود که همگی از هر ناپاکی و پلیدی به دور و منزّه بودند."
پس از این ســخنانِ علی7، آن افرادی که زودتر از بقیه مســلمان شده 
بودند و در جنگ بدر و احد شــرکت داشــتند، گفتند: آری، ما این سخنان را از 
رسول خدا  شــنیده ایم. سپس فرمود: "شــما را به خدا سوگند مي دهم؛ همگی 
مي دانید که خدای عزوجل در کتاب خود و در آیات متعدّد، ســابق را بر مسبوق 
مقدم داشته و من در پرستش خدای یگانه و پیروی از رسول او مقدم بر دیگران 
بوده ام، به طوري که احدی از این امّت، بر من پیشــی نگرفته اســت" همگی 
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گفتند: آری، چنین است. فرمود:"شما را به خدا سوگند مي دهم؛ آیا آگاهی دارید 

هنگامی که این آیه: 

 1F... ِنْصار لُونَ مِنَ الُْهاجِرِينَ وَ الْأَ وَّ ابقُِونَ الْأَ Gوَ السَّ
پیشگامان و سبقت گیرندگان بر ایمان، از میان مهاجرین 

و انصار ...

و این آیه 
2Fَبُون ابقُِونَ أُولئكَِ الُْقَرَّ ابقُِونَ السَّ Gوَ السَّ

پیشگامان، پیشگامند و ایشــان از مقربین و نزدیکان به 
خداوندند

نازل شــد، در چه مورد و در چه موضوعی نازل شــد؟ از رسول خدا6  
درباره معنای این آیات ســئوال شــد؟ فرمود: "خدای متعال این  آیات را درباره  
پیامبران و اوصیای ایشان نازل نموده اســت. پس من، برترین پیامبر در میان 
پیامبران هســتم و عليّ بن ابي طالب، وصيّ من، و برترین اوصیا و جانشــینان 

پیامبران است." همگی گفتند: آری به خدا قسم پیامبر همین گونه فرمود. 
مجدداً حضرت فرمود: "شــما را به خدا ســوگند مي دهم، آیا آگاهی دارید 

هنگامی که این آیه: 

سُــولَ وَ أُولِ  َ وَ أَطِيعُوا الرَّ ذِيــنَ آمَنُوا أَطِيعُــوا اللَّ ا الَّ َ Gيا أَيُّ
3 F... مْرِ مِنْكُم الْأَ

ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا و رسولش و ولی امر 
خود اطاعت کنید...(

1. سوره توبه، آیه ۱00.
2. سوره واقعه، آیات ۱0 و ۱۱.

3. سوره نسا، آیه 5۹ .
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و آیه:  

ذِيــنَ يُقِيمُونَ  ذِيــنَ آمَنُوا الَّ ُ وَ رَسُــولُهُ وَ الَّ كُــمُ اللَّ ــا وَليُِّ Gإنَِّ
كاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ  F  و این آیه: G... وَ لَْ  لةَ وَ يُؤْتُــونَ الزَّ الصَّ

 1F...ًوَ لا رَسُولهِِ وَ لَا الُْؤْمِنيَِن وَليِجَة ِ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّ
... خداوند کســانی که غیر از خدا و رســولش و مؤمنین، 

محرم اسرار خود قرار نداده اند...(

نازل شــد، مردم گفتند: یا رســول الله، آیا این آیات اختصاص به بعضی از 
مؤمنین دارد یا شامل همه  آن ها مي شود؟ ســپس خدای عزوّجلّ به پیغمبرش 
امر نمود، که به  مردم تعلیم دهد و اولیا و متصدیان امرشان را به مردم بشناساند 
و لذا به پیامبرش دستور داد همان طور که نماز و زکات و حجّ را برای مردم تفسیر 
و بیان فرموده، ولایت را نیز برای آن ها تفســیر نماید، و مأمور گشت که مرا در 

غدیر خم برای مردم به ولایت منصوب نماید ..."۲

شــبهه چهــارم: ادعــای اختصــاص ولایــت حضــرت امیــر7 در آیــه 

ولایت، به زمانِ پس از عثمان

ابوشــکور، محمّد کَشــیِ حنفی در کتابِ »التمهید في بیان التوحید« ادعا 
کرده است، ولایت حضرت امیر7 در آیه ولایت و نیز در جریان غدیر، مربوط 
به زمانِ پس از عثمان اســت. وی می گوید: رافضیان )شیعیان!!( گویند؛ امامت 
علی بن ابی طالب7 در متن آیات قرآن و روایات آمده اســت، به دلیل اینکه 
پیغمبر6  او را وصیّ خود و خلیفه بعد از خود قــرار داد، آن جا که فرمود: "یا 
علی آیا خشنود نیســتی که جایگاه تو برای من، به منزله هارون به موسی باشد، 
غیر از اینکه بعد از من پیغمبری نیست"، پس همان طور که هارون7 جانشین 

1. سوره توبه، آیه ۱6.
2. برگزیده ای از الغدیر، جلد ۱، صفحات ۳۳۱ تا ۳۳۹ . 
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موسی7 بود، علی7 نیز جانشین پیامبر6  گردید.

و دلیل دوم این است که پیغمبر6  او را ولی مردم قرار داد، پس از آنکه 
از مکّه مراجعت نمود و در غدیر خم فرود آمد، پیغمبر6  دستور داد که جهاز 
شتران را گرد آورند و آن ها را به صورت منبری ساخت و بر آن بالا رفت و فرمود: 
"الســت اولی بالمؤمنین من انفسهم" )آیا من از شــما به خودتان سزاوارتر 
نیســتم؟( گفتند: آری، پس فرمود: "من کنت مولاه فعلیّ مــولاه، اللّهمّ وال 
من والاه و عاد من عاداه و انصــر من نصره و اخذل من خذله«، و خدای جلّ 

جلاله می فرماید:
كاةَ  لةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّ ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ ذِينَ آمَنُوا الَّ كُمُ الُل وَ رَسُولُهُ وَ الَّ G إنَِّا وَليُِّ
وَ هُمْ راكِعُــونFَ و این آیه که در شأن علی7 نازل گشته، دلالت دارد بر اینکه 

او بعد از رسول خدا6  اولي و سزاوارترین مردم است.
و امّا در جواب سخن رافضیان که می گویند: پیغمبر6 ، علی7 را ولیّ 
قرار داد، مي گوییم؛ قصد پیغمبر6  در وقت خلافت علی7 اســت، یعنی 

بعد از خلافت عثمان و قبل از خلافت معاویه، و ما نیز همین را مي گوییم.
علامه امینی در پاسخ او می گوید: دلالت این احادیث و آیه ولایت بر ولایت 
و سرپرســتی مولای ما امیرالمؤمنین7، چون آفتاب تابان و درخشنده است 
و آن ها چون نتوانســتند در برابر این فرمایشات و روایات ســخنی بگویند، به 
ناحق آن را برای زمانِ بعد از عثمان دانســته اند.۱ ولی آنچه لازمه این حقیقت 
می باشــد، آن است که پس از آنکه خلافت رســول خدا6  برای مولای ما 
امیرالمؤمنین7 ثابت و مبرهن گشــت، لازمــه اش بلافصل و بدون فاصله 
بودن آن از زمان نصب خلافت و جانشینی به بعد، مي باشد، نه آن که با فاصله ای 
طولانی این امر محقق گردد، همان طور که ســیره عقلا و عُرف به آن گواهی و 

1. الغدیر، جلد ۱، صفحه 6۸۸
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شهادت می دهند.
به عنوان مثال اگر پادشــاهی، یکــی از نزدیکان مورد علاقــه خود را به 
ولایت عهدی خود منصوب نماید و یا شخصی به هنگام وفاتش کسی را وصی 
خود قرار دهد و هر دو، گواهانی بر این امر بگیرند، در این صورت آیا آن گواهان 
یا غیر آن ها ممکن اســت احتمال بدهند که؛ ولایت عهدی کســي که از طرف 
پادشاه تعیین شده، یا وصایت وصی که از طرف آن شخص وصیت کننده تعیین 
شده، بعد از گذشــتن مدتی طولانی از مردن آن پادشــاه یا آن شخص وصیّت 
کننده، تحقق خواهد یافت؟ و آیا معقول اســت که با تصریح و تعیین جانشین از 
طرف پادشــاه یا وصی از طرف وصیت کننده، با این حال، مردم دیگری را برای 
تصدی مقام ســلطنت بعد از آن پادشــاه و یا برای اجرای مقاصد وصیت کننده 
انتخاب کنند؟ و مانند وقتی که شــخص بدون وصیت مرده باشد، یا پادشاهی 
بدون تعیین جانشین از دنیا رفته باشــد، کسانی برای به دست گرفتن این امور، 
تازه قیام نمایند و به فکر انتخاب جانشین یا وصی بیفتند؟ نه، هرگز چنین نیست! 
کســی چنین اعتقادی ندارد و چنین حرفی نمي زند، مگر آن که از حق آشکار و 
صریح منحرف شــود و از رأی خردمندان ســر باز زند. آیا کسی پیدا نمي شود 
که بگوید؛ اگر پادشــاه به غیر آن کس که به ولایت عهدی خود منصوبش کرد، 
نظری و تمایلي داشت، چرا خود این کار را نکرد؟ در حالي که این مردم را مي دید 

و مي شناخت؟
در مورد خلافت علی7 نیز این مطلب، صادق اســت. چنانکه مي گوییم؛ 
آیا آنان کــه مي گویند ولایت و امامــت برای مولای ما بــه تصریح روز غدیر، 
مربوط به زمان خلافت صوری او بعد از عثمان است، درنیافته اند که؛ آیا رسول 
خدا6  آن هایی را که بر پســر عمویش علی7، در اســلام آوردن سبقت 
گرفتند نمی شــناخت و مقام و صلاحیت آن ها را نمي دانست؟ پس چرا هنگامی 
که مــرگ خود را نزدیک دید، خلافت و جانشــینی را بــه علی7 اختصاص 
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داد و بــه حاضرین امر نمود که بــا او بیعت کنند و به حاضریــن امر کرد که به 
غایبین ابلاغ نمایند؟ و اگر برای آن اشــخاص، نصیبــی از امر خلافت مي دید، 
چــرا از بیان آن در موقع حاجــت خودداری کرد؟ و حال آن کــه این موضوع از 
مهم ترین فرایض دین و اساسی ترین اصول آیین بود! و مي دانست که بر حسب 
اوضاع و احوال، رأی و نظر مــردم در چنین امر مهمی با یکدیگر برخورد خواهد 
کرد، چنان که برخورد هم کرد، و پیــش بینی مي نمود که گاه جدال و اختلافات 
لفظی به زد وخورد منتهی می شود و مشــاجرات به نبرد و کشتار می انجامد! با 
این کیفیّــت پیغمبر رحمت6  با چه مجوّز و بهانــه اي امّت خود را در مورد 

بزرگترین آموزه دین بلا تکلیف رها نمود؟!
بنابراین پیغمبر رحمت6  امتش را رها نکرد، و برای خلافت و وصایت 
بعــد از خود، جز نام علی7 از کســی نام نبرد، ولی خوش بینــی این گروه به 
گذشــتگان خود که در امر خلافت دست به کار شــدند و علیه صاحب خلافت 

بپاخاستند، سبب شد تا ایشان را به خلافت صوری امت اسلام چسباندند.



ن
وش

ط ر
خ

138

سئوالات فصل ششم:

۱ـ کدام گزینه زیر راجع به شأن نزول آیه ولایت، صحیح نمی باشد؟
الف( ابوذر غفاری; چنین نقل مي کند: روزی نماز ظهر را با پیامبر اکرم6  
خواندم. فقیری در مســجد از مردم درخواست کمک کرد، ولی کسی به او توجه 

نکرد و چیزی به او نداد.
ب( غیــر از امیرالمؤمنین7 اصحاب دیگر پیامبر6  نیز به فقیر انگشــتر 

هدیه دادند و زکات خود را پرداخت نمودند.
ج( فقیر دستهایش را به ســوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا، شاهد باش که 

در مسجد پیامبرت6  درخواست کمک کردم، اما کسی چیزی به من نداد.
د( به هنگام دعای فقیر، علی7 مشــغول نماز و در حال رکوع بود. با انگشت 
کوچک دست راستش که انگشتری در آن بود، به فقیر اشاره نمود. فقیر هم جلو 

آمده و انگشتر را از انگشت ایشان بیرون آورد. 
۲ـ کــدام یک از صحابی زیر جریــان خاتم بخشــی امیرالمؤمنین7 را نقل 

کرده اند؟
الف( علی بن ابی طالب، عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله انصاری.

ب( ابوذر غفاری، عمار بن یاسر، غالب بن عبدالله.
ج( ابو رافع، عبدالله بن سلام، انس بن مالک، حسّان بن ثابت.

د( همه موارد فوق صحیح می باشد.
۳ـ با توجه به اهمیت آیه ولایت در کتب و منابع اهل ســنت، این آیه را ذیل چه 

مبحثی مطرح می نمایند؟
الف( بحث آیات الاحکام؛ که آیا نماز با انجام کارهای کوچک باطل می شــود یا 

نه؟ 
ب( بحث آیات الاحکام؛ که آیا صدقه مستحبی، زکات نامیده می شود یا خیر؟

ج( بحث آیات الاحکام؛ که آیا آیه ولایت دلالت بر خلافت و جانشینی پیامبر دارد یا 
خیر؟

د( گزینه الف و ب صحیح می باشد.
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۴  ـ کدام یک از آیات زیر را امیرالمؤمنین7 در مناشده و احتجاج با مهاجرین 

و انصار در زمان خلافت عثمان، بیان نمود؟
F... ِنْصار لُونَ مِنَ الُْهاجِرِينَ وَ الْأَ وَّ ابقُِونَ الْأَ الف( Gوَ السَّ

Fَبُون ابقُِونَ أُولئكَِ الُْقَرَّ ابقُِونَ السَّ ب( Gوَ السَّ
ج( "الل ولی الذين آمنوا ...".

F... مْرِ مِنْكُم سُولَ وَ أُولِ الْأَ د( Gأَطِيعُوا الَل وَ أَطِيعُوا الرَّ
5 ـ کدام گزینه زیر طبق بیان علامه امینی، صحیح نمی باشد؟

الف( اگر حکمی ابتدا به صورتی مطرح شــود که تک تک افراد را شــامل شود، 
حال چه به جهت تشویق دیگران به آن کار یا برای بازداشتن از آن کار؛ آن گاه با 
آوردن قید و نشانه ای، فرد مذکور را مشخص کند، اثرش بهتر از حکمی خواهد 

بود که مستقیماً متوجه فرد شود.
ب( روش بــه کار بردن لفظ جمع و اراده کردن یک نفر، روشــی ناشــناخته و 

غیرمعمول است.
ج( بعضی از آیات قرآن کریم با لفظ جمع آمده اند، ولی اشــاره به یک نفر دارد، 

که چند نمونه از آن ها را مفسرین اهل سنت در کتب تفسیر خود نقل نموده اند.
د( آیه "... الذين قالوا ان الل فقیر و نحن اغنياء ..." از جمله مواردی اســت که 

آیه با لفظ جمع آمده است، ولی اشاره به یک یهودی دارد. 





فصل هفتم
آیات تطهیر و مودت
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آیه تطهیر و آیه موّدت، دو آیه ای از قرآن هســتند که در شأن امیرالمؤمنین 
علی7 و خانواده بزرگــوارش؛ که همان اهل بیت پیامبر6  محســوب 
می شــوند، نازل شده اســت. علما و بزرگان شیعه و اهل ســنت، این دو آیه را 
تنها مخصــوص علی7 می داننــد و از ویژگی های منحصر به فرد ایشــان 
برشمرده اند. مرحوم علامه امینی در کتاب »الغدیر« به بحث درباره این دو آیه 
در موارد متعددی پرداخته است و نمونه هایی از کلام بزرگان اهل سنت در این 
باره را ذکر نموده است. اکنون در این فصل به جهت اهمیت بحث، پیرامون این 

دو آیه شریفه، مطالبی را از کتاب »الغدیر« بیان خواهیم نمود. 

آیه تطهیر:

جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْتِ  ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ مَــا يُرِيــدُ اللَّ Gإنَِّ
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 1Fرَكُمْ تَطْهِيرًا وَيُطَهِّ
خدا اراده می کند تا هر گونه ناپاکی را فقط از شما اهل بیت 

بزداید و شما را به بهتربن صورت، پاک نماید.

آیه تطهیــر، از جمله مهمترین آیات قرآن کریم اســت که به یکی دیگر از 
فضائــل حضرت امیرالمؤمنین علــی7 می پردازد. در ایــن آیه، خصوصیت 
عصمت و پاکی از هرگونه گناه و آلودگی را کــه از ویژگی های قطعی و حتمی 
امام و جانشین پیامبر6  می باشــد، برای امیرالمؤمنین علی7 و خاندان 
پاک و مطهرش برمی شــمرد. بزرگان اهل ســنت، این آیه را در شأن حضرت 
امیرالمؤمنین7 و خانواده مکرمش؛ حضرت فاطمه زهرا، حضرت امام مجتبی 
و حضرت سیدالشهداء:، دانســته اند و روایات متعددی را در این رابطه نقل 
کرده اند. علامه امینی، ایــن روایات را به صورت پراکنده در »الغدیر« گردآوری 

نموده و در ۲0 مورد، در جای جای کتاب خود، به آن پرداخته است.

شأن نزول آیه تطهیر: 

پیامبر گرامی اسلام6  پس از نزول آیه تطهیر، حضرت امیرالمؤمنین، 
حضرت فاطمه زهرا، حضرت امام مجتبی و حضرت سیدالشهداء: را تحت 
کســاء و زیر عبای خود قــرار  داده و فرمود: "اللهم هولاء اهــل بیتی" ) خدایا 
اینان، اهل بیت من هستند.( این ماجرا که به جریان کساء معروف است، گاهی 
به عنوانِ شــأن نزول آیه  تطهیر و گاهی در مقامِ نتیجه  نزول این آیه شریفه در 
قالب روایاتی متعدد و متواتر در منابع شــیعه و اهل سنت گردآوری شده است. 
پیامبر گرامی اسلام6 ، مدتها پس از نزول این آیه، به خانه  حضرت فاطمه 
زهرا3 مي رفتند و در کنار درب خانه می ایستادند و اهل خانه را با صدای بلند 
"یا اهل البیت" صدا مي زدند، تا اهل این خانــه را به دیگران، این گونه معرفی 

1. سوره احزاب، آیه ۳۳.
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 نمایند. 
جریان کســاء و نزول آیه  تطهیر، با آن که در خانه  ام سلمه )همسر پیامبر( و 
حضرت زهرا3 اتفاق افتاده اســت، و تنها تعداد محــدودی از صحابه  پیامبر 
مانند حضرات معصومین: و ام سلمه، شاهد آن بوده اند، اما با اسناد متعددی 
از سوی صحابه نقل شده است. چرا که این مطلب، از اهمیت بسیاری برخوردار 
بوده است و اهتمام پیامبر گرامی اســلام6  به نقل آن، و تأکید بر آن سبب 
شده، تا دستِ کم این ماجرا و نیز سایر احادیثی که ثابت می کند آیه  تطهیر در شأن 

علی7 و اهل بیت و خانواده او:، نازل شده است، به طور متواتر گزارش شود.
به عنوان نمونه حاکم حسکانی در کتاب »شــواهد التنزیل«، بیش از ۱۴0 
ســند برای ماجرای نزول آیه  تطهیر ذکر کرده اســت که در نوع خود بی نظیر 
اســت. ۱5 تن از صحابه پیامبر نیز، بدون واسطه و مســتقیماً نزول آیه  تطهیر 
را در حق اهل بیت پیامبر دانســته اند و تعدادی دیگر با واســطه  دیگر صحابه، 
روایت های مربوطه را نقل کرده اند. اینک ۱۲ تن از اصحابی که بدون واسطه و 
مستقیماً روایاتِ مربوط به مصادیقِ اهل بیت در آیه تطهیر را نقل کرده اند، ارائه 

می نماییم:
 ۱. امیرالمؤمنین علی7.

۲. حضرت صدیقه طاهره3.
۳. امام حسن مجتبی7.
۴. ام سلمه )همسر پیامبر(.
5. عایشه )همسر پیامبر(.

6. ابوسعید خُدری.
7. عبدالله بن جعفر بن ابی طالب.
۸. انس بن مالک )خادم پیامبر(.

۹. عبدالله بن عباس.
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۱0. سعد بن ابی وقاص.
۱۱. جابر بن عبد الله انصاری.

۱۲. براء بن عازب.
احادیثی که به جریان نزول آیه  تطهیر و تعیین مصادیق اهل بیت:  در 
این آیه اشاره می کند، حاوی نکات متعددی است، که اهل عالمان سنت در کتب 

خود ذکر نموده اند. اکنون به ۴ مورد مهم از این نکات، می پردازیم:
نکته اول: حاکم نیشابوری، در کتاب »المستدرک علی الصحیحین« خود، 

روایتــی را از انس بن مالک )خادم پیامبر( نقــل مي کند: پیامبر6 ، به مدت 
شــش ماه، هر روز که برای نماز صبح از منزل خود خارج می شد، قبل از رسیدن 
به مسجد و اقامه نماز جماعت، کنار درب خانه حضرت فاطمه3، مي ایستاد و 
اهل بیت خود را برای نماز صبح صدا می زد تا همه، ایشــان را با صفت اهل بیت 

بشناسند و بعد از آن، آیه تطهیر را تلاوت می نمود.
نکته دوم: حافظ، ابوعیسی ترمذی در کتاب »مسند« خود، روایتی را از عمر 

بن ابی سلمه نقل می کند: آیه تطهیر، در خانه ام سلمه )همسر پیامبر(، نازل شد، 
سپس پیامبر6 ، فاطمه، حسن و حسین:  را صدا زد و ایشان را در کنار 
خود نشاند، و علی7 را در پشت خود نشــانید، بعد از آن، عبای خود را بر خود 
و ایشان پوشــاند و فرمود: خدایا اینان اهل بیت من هستند و از ایشان هرگونه 
آلودگی را پاک نما و آن هــا را پاکیزه  گردان. در آن هنگام، ام ســلمه گفت: اي 
پیامبر خدا، آیا من هم جزء اهل بیت شما هستم؟ پیامبر6  فرمود: تو در جای 
خود هســتی و البته در خیر و نیکی جای داری. )ولی از اهل بیت من محسوب 

نمی شوی.( لذا طبق این روایت، زنان پیامبر، از مصادیق اهل بیت او نیستند.
نکته سوم: طحاوی، در کتاب »مشکل الآثار« خود، روایتی از ام سلمه نقل 

می کند: آیه تطهیر، در خانه من بر پیامبر6  نازل شد، در حالی که هفت نفر 
در آن جا بودند؛ جبرئیل، میکائیل، پیامبر خدا، علی، فاطمه، حسن و حسین:  
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و من در کنار درب خانه ایستاده بودم. ســئوال کردم: یا رسول الله! آیا من هم از 
اهل بیت شما هستم؟ فرمود: تو از زنان پیامبر هستی، و نفرمود که تو از اهل بیت 
من هستی. بنابراین روایت، غیر از علی و خانواده مکرمش: ، دو فرشته مُقرب 

درگاه پروردگار، یعنی جبرئیل و میکائیل نیز در شمار مصادیق اهل بیت هستند.
نکته چهارم: احمد بن حنبل )پیشوای حنبلیان(، در کتاب »مسند« خود از 

ابن عباس نقل کرده است: علی7 ده فضیلت انحصاری و مخصوص به خود 
دارد، که هیچ کس در آن فضائل با او شــریک نیست. ابن عباس در این روایت، 
چهارمین فضیلت اختصاصی امیرالمؤمنین7 را، نزول آیه  تطهیر در شأن او و 

خانواده  مکرمش: ، برمی شمرد.۱ 

مناشده و احتجاج به آیه تطهیر

اهل بیت عصمت و طهارت:، بارها و بارها به این آیه اســتناد کرده اند 
و با مخالفان خــود پیرامون نزول این آیــه و مفاد آن به احتجــاج پرداخته اند. 
امیرالمؤمنین7، با ابوبکر در روزهای غربتِ پس از وفات پیامبر اکرم6 ، و 

نیز با مهاجر و انصار در زمان خلافت عثمان، به احتجاج می پرداخت۲.
همچنین امام حســن مجتبی7، پس از موافقت در صلح با معاویه، برای 
ادای خطبه برمی خیزد و پــس از حمد و ثنای خداوند و نام بردن از جدّش محمد 
مصطفی6  به رســالت و نبوت، ابتدا از این آیه سخن مي گوید و شایستگی 
اهل بیت برای تصدی خلافت را با آیه تطهیر تبیین می نماید و مي فرماید:"همانا 
ما اهل بیتی هســتیم که خدای متعال ما را با اسلام گرامی داشت و ما را برگزید 
و هر گونه پلیدی و ناپاکی را از ما برطرف ســاخت و پاکیزه و منزّه مان گردانید. 
از زمان آدم تــا زمان جدّ من محمّد6 ، مردم دو فرقه و گروه نشــدند؛ مگر 

1. برگزیده ای از الغدیر، جلد ۳، صفحات ۲77 تا ۳05.
2. در فصل اول همین کتاب و در قسمت مناشدات امیرالمؤمنین7، به بخشی از آنها اشاره شد.
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آن که ما را در بهترین آن دو فرقه قرار داد. پس از آن که محمّد6  را به نبوت 
مبعوث گردانید و به رسالت برگزید و قرآن را بر او نازل نمود و سپس به او دستور 
داد تا مردم را به سوی خدای عزوجل دعوت کند، پدر من اول کسی بود که خدا 
و رسول را اجابت نمود، و اوّل کسی بود که ایمان آورد و خدا و رسول را تصدیق 

نمود."۱
همچنین امام سجاد7، در روزهای سخت و طاقت فرسای شام به نزول 
این آیه در شأن خویش استناد ورزیده و در هدایت مردم مي کوشد.۲ امام هشتم 
شیعیان، حضرت علی بن موسی الرضا7 نیز در جلسه  مأمون در باب مصادیق 

آیه تطهیر سخن می گوید.

آیه تطهیر  و حدیث ثقلین3
پیامبر گرامی اســلام6  در حدیثی با عنوان حدیــث ثقلین که به طور 
متواتر در منابع شیعه و اهل سنت نقل شــده است، قرآن و اهل بیت: را به 
عنوان دو ثقلِ گران بها و دو رکن ارزشمند معرفی مي نماید که بعد از خود، آن ها 
را در میان امــت خویش به یادگار مي گذارد. »انی تــارک فیکم الثقلین کتاب 
الله و عترتی اهل بیتی ... « این حدیث شــریف، دست کم از سی تن از صحابه  

پیامبر نقل شده است.
هیتمی، از بزرگان حدیثی اهل ســنت در کتاب »الصواعق المحرقه« خود 
مي گوید: این حدیث به دلیل شهرت فراوانش، در مواقع مختلف از پیامبر6  
نقل شــده اســت؛ یک بار پیامبر6 ، این حدیث را به هنگام حجة الوداع در 

1. الغدیر، جلد ۱، صفحه ۳۹۸.
2. الغدیر، جلد ۲، صفحه ۴۳6.

قلَین، کتاب اللهِ و عترتی اهل بیتی، ما ان تمسّکتم بهما لن تضلّوا ابداً،  3. پیامبر گرامی اسلام فرمود: "انّی تارکٌ فیکم الثِّ
لن یفترقا حتّی یردا علی الحوض، فانظروا کیف تخلفونی فیهما"من در بین شما دو چیز گرانقدر را مي گذارم که تا 
وقتی به آن دو تمسک جویید، بعد از من گمراه نمی شوید و آن ها از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض 

بر من وارد شوند. پس بنگرید که در نبود من، چگونه با آنان رفتار مي کنید.
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عرفات ایراد کرد، مرتبه دوم ایشــان حدیث ثقلین را در غدیر خم فرمود۱، مرتبه 
ســوم، پیامبر6 ، در مدینه و به هنگام بیماری و در اواخر عمر شریف خود و 
نیز هنگامی که مدینه را انبوهی از صحابه فراگرفته بود، این حدیث را فرمود. در 
مرتبه آخر، چنین آمده اســت: حضرت پس از بازگشت از طائف در خطبه ای که 
ایراد فرمود، به آن اشاره کرد. گرچه در هیچ کدام از این روایات، تنافی اي در کار 
نیست؛  زیرا امکان دارد، پیامبر6 ، این حدیث را در همه  این مکان ها و حتی 
مکان های دیگر به منظور اهمیت بخشیدن به کتاب خدا و خاندان پاکش تکرار 

کرده باشد.
یکی از نکات مهم این حدیث شــریف که به نوعی مکمل معنا و مفهوم آیه 
تطهیر مي باشد، آن است که اهل بیت:، هم سنگ و در کنار قرآن هستند  و 
از آن جدا نمی شوند. این معنا که از جهتی، مهم ترین معنای حدیث ثقلین است، 

آموزه ها و تعالیم فراوانی را با خود به همراه دارد. 
یکی از این آموزه ها، عصمت اهل بیت: اســت و دیگری بقای ایشان 
و فنا ناپذیری ایشــان تا روز قیامت اســت. وقتی که پیامبر گرامی اسلام از دو 
یادگار گرانبهایش، با یک عبارت »الثقلین« سخن می گوید، و سپس دو انگشت 
سبابه  خود را که از همه نظر، هم سنگی و مشــابهت با یکدیگر دارند را کنار هم 
می گذارد، تا مقصود از این دو را بهتر بفماند و ســپس می فرماید: »لن یفترقا« 
)هرگز از هم جدا نمی شــوند(، دلالت بر این دارد که اهل بیت و قرآن همیشــه 

هم سنگ و در کنار یکدیگرند. 
تفتازاني در کتاب »جامع المقاصد« خود بعد از نقل حدیث ثقلین مي گوید: 
آیا نمي بیني که چگونه، اهل بیت خود را با قرآن، قرین و همراه ساخته و آن ها را 
قرینه یکدیگر قرار داده است؟ این نیست مگر به جهت تمسک و کمک گرفتن 
از کتاب و عترت که انســان را از ضلالت و گمراهي نجــات خواهد داد. معناي 

1. الغدیر، جلد ۱، صفحه ۴۸.
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تمسک به کتاب خدا و عترت آن است که علم و هدایتي که در آن هاست را اخذ 
کرده و به آن ها عمل نماییم. 

علامه مَناوي در کتاب خود در این باره می نویســد: حدیــث ثقلین، نه تنها 
اشاره، بلکه تصریح دارد که، کتاب و عترت، هر دو مانند دو قلوهایي هستند که 
رسول خدا6  آن دو را در بین امّت باقي گذاشته و به امّت خود توصیه نموده، 
تا به نیکی با آن دو رفتار نمایند، و حقّ آن دو را بر خودشان مقدّم کرده و در امور 

دینشان به آن دو تمسّک جویند.
در ادامه حدیثِ شریف ثقلین، پیامبر گرامی اسلام6  چنین فرمود: »لا 
موهما فتهلکوا، و لا تقصــروا عنهما فتهلکوا و لا تعلموهم فانهم اعلم  تَقَدَّ
منکم« )هیچ گاه بر آن دو "قرآن و اهل بیت" پیشي نگیرید  و از آن ها سرپیچی 
نکنید، چرا که هلاک مي شــوید و به آن ها تعلیم ندهید؛ زیرا ایشان از همه امت 

عالم ترند.(
بنابراین از آن جا که پیامبر6  پس از خود، امت را به کتاب خدا و عترت 
و اهل بیتش ارجاع داده اســت، در نتیجه اهل بیت:، محل رجوع و تمسک امت 

اسلامی پس از پیامبر خواهند بود.
از این بیان روشــن تر، روایتی اســت که احمد بن حنبل )پیشوای حنبلیان( در 
کتاب »مســند« خود از زید بن ثابت به نقل از پیامبر اکرم6  روایت کرده است 

که در آن ایشان، از اهل بیت و قرآن صراحتاً به جانشینان خود تعبیر نموده است.۱

آیه مودت:

ةَ فِــي الْقُرْبَى وَمَن  لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْــرًا إلِاَّ الْمَــوَدَّ  Gقُل لاَّ أَسْــأَ
 2Fزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّ

1. برگزیده ای از الغدیر، جلد۳، صفحات ۹5 تا ۱۲0.
2. سوره شوری، آیه ۲۳.



151

ت 
ود

 وم
هير

تط
آيه 

بگو من هیچ پاداشی از شما برای رسالتم در خواست نمی 
کنم، جز دوست داشتن اهل بیتم، و هرکس که کار نیکی 

انجام دهد بر نیکی اش مي افزاییم.

در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت، پیرامون این آیه شریفه، روایات متعددی 
در رابطه با دوســتی و محبت به اهل بیت پیامبر: آمده اســت، که در آن پیامبر 
گرامی اسلام6 ، امت خود را به این امر، فراخوانده و تنها مزد رسالت خود را 

به فرمان الهی در آن دانسته است.

شأن نزول آیه مودت

بسیاری از بزرگان اهل سنت در کتب خود از ابن عباس نقل کرده اند: وقتی 
این آیه مودت نازل شــد، از رسول خدا پرسیدند: خویشان تو که مودت و محبت 
به آن ها، بر ما واجب است چه کسانی هستند؟ فرمود:"علی و فاطمه و ابناهما" 

)علی و فاطمه و دو فرزندشان(.
در روایت دیگری نقل شــده اســت: که پیامبر6  فرمود: همانا خداوند 
پیامبــران را از درختان گوناگون خلق کرد و مرا از یــک درخت آفرید، پس من 
ریشه آن درخت هستم و علی شــاخه آن و فاطمه برای بارگیری آن، و حسن و 
حسین میوه هاي آن هســتند. پس هرکس به شاخه اي از شاخه هاي آن آویزان 
شــود، نجات یابد و هرکس از آن منحرف گردد، هلاک شود. و اگر بنده اي سه 
هزار سال خدا را بین صفا و مروه عبادت کند و سپس همراهی ما را درک نکند، 
خداوند او را بــر روی بینی اش در آتش مي انــدازد. آن گاه حضرت آیه: Gقُل لاَّ 

ةَ فِي الْقُرْبَى...F را خواند. أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ
در روایت دیگری، بزرگان اهل ســنت از ابو ســعید خدری نقل کرده اند: 
پیامبــر6  فرمود:"وقفوهــم انهم مســؤلون عن ولایت علــی" )آن ها 
را نگه دارید تا درباره ولایت علی بازخواســت شــوند.( گویا این مطلب تفسیر 
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سْــئُولُون۱Fَ )آن ها را  هُم مَّ پیامبر گرامی اســلام6 ، درباره آیه Gوَقِفُوهُمْ إِنَّ
نگه دارید، که باید بازپرسی شــوند( باشد، که نقل شده اســت و منظور از آیه، 
بازخواست شــدن آن ها درباره ولایت علی و اهل بیت او می باشد؛ زیرا خداوند 
بــه پیامبرش6  فرمــان داد که به مــردم بگوید، بابت رســالتش از آن ها 
مزدی دریافت نمــی کند، مگر مودت و محبت به خویشــاوندانش. منظور این 
است که از مردم پرسیده مي شــود؛ آیا آنچنان که پیامبر6  سفارش کرد تا 
خویشاوندانش را آن گونه که شایسته است دوست بدارند، گرامی داشتند؟ یا این 
سفارش را ضایع کردند و انجام ندادند؟ پس باید بازخواست شوند و نتیجه رفتار 

ناپسند خود با خاندان پیامبر را بچشند.
در این رابطه، ابن حجر در کتاب »الصواعق المحرقه« خود روایتی از رسول 
خدا6  نقل نموده که مي فرمایــد : "انّ الله جعل أجری علیکم المودّة فی 
أهل بیتی وانّی ســائلکم غداً عنهم" )خداوند مزد رسالت مرا دوستی خاندانم 

قرار داده است و من فردای قیامت از شما درباره ایشان خواهم پرسید.(۲

مناشده و احتجاج به آیه مودت

ابن حجر هیتمی در کتاب »الصواعق المحرقه« خود از ابو طفیل نقل کرده 
است: حســن بن علی بن ابی طالب7 برای ما خطبه مي خواند، او پس از حمد 
و ثنای الهی، از امیرالمؤمنین علی7 یاد کرد و آن گاه فرمود: اي مردم، مردی 
از شما جدا شــد و از میان شما رفت، که پیشــینیان بر او سبقت نگرفتند و آینده 
گان او را درک نمی کنند. همانا پیامبر6  پرچم جنگ را به دســت او مي داد. 
جبرئیل در سمت راست او و میکائیل در ســمت چپ او مي جنگید و او هرگز بر 
نمی گشــت مگر آنکه خداوند او را پیروز مي کرد. آن گاه فرمود: "انا ابن البشیر 

1. سوره صافات، آیه ۲۴.
2. برگزیده ای از الغدیر، جلد ۳، صفحات ۴۲۸ تا ۴۳5.
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و انا ابن النذیر، انا ابن النبی، انا ابن الداعی الی الله باذنه، و انا ابن الســراج 
المنیر، و انا ابن الذی ارســل رحمــة للعالمین، و انا من اهــل البیت الذین 
اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، و انا من اهل البیت الذین افترض 
الله عزوجل مودتهم و ولایتهم؛ فقال فیما انزل علی محمد: Gقُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ 
ةَ فِي الْقُرْبَى...F" )من فرزند بشــارت دهنده و بیم دهنده، و  عَلَيْهِ أَجْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ
فرزند پیامبر، و فرزند کسی که به اذن خدا به ســوی او دعوت مي کند، و فرزند 
چراغ روشنگر، و فرزند کسی که رحمت بر جهانیان مبعوث شد، هستم، و من از 
اهل بیت کسی هســتم که خداوند ناپاکی را از آن ها دور کرد و پاکشان نمود. و 
من از اهل بیتی هستم که خداوند عزوجل محبت و ولایت آن ها را واجب کرده 
و در آنچه بر محمد6  نازل کرده، فرموده است: بگو من هیچ پاداشی از شما 

برای رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم.(۱ 

شبهه مطرح شده پیرامون آیه مودت

ابن تیمیه در کتاب »منهاج الســنه« خود مي گوید: سخن علامه حلی، که 
می گوید: طبق آیه مودت، دوستی و مودت اهل بیت پیامبر:، واجب است؛ 
اشتباه است؛ زیرا این آیه مکی اســت و در مکه نازل شده است و در زمان نزول 
این آیه، نه علی7 با فاطمه3 ازدواج کرده بود و نه فرزندی داشــتند. و نیز 
این روایت که عده اي از بزرگان اهل ســنت هم آن را نقــل کرده اند که، وقتی 
آیه مودت نازل شــد، از پیامبر6  پرســیدند: اهل بیت چه کسانی هستند؟، 
فرمود:"علی و فاطمه و دو فرزندانشــان؛ لذا این حدیث به اتفاق حدیث شناسان 
دروغ است. آن گاه به گونه گسترده به تشــریح تاریخ ولادت امام حسن و امام 
حســین: پرداخته اســت، تا مقدار علم و آگاهی خود از تاریخ را به رخ اهل 

علم بکشد.

1. الغدیر، جلد ۳، صفحه ۴۳5.
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علامه امینی این گونه به او پاســخ مي دهد: اگر در کتــاب ابن تیمیه، غیر از 
ننگ و عاری که در این جمله هاست؛ از حق کشی اجر صاحب رسالت، و تهمت 
و بیهوده گویی، مطلب دیگری نبود، همین ننگ، تا ابد برای او بس بود. در جواب  
ادعاي مکی بودن آیه، باید بگوییم: حتی یک نفر هم صریحاً نگفته است که این 
آیه، مکی است. چه رســد به ادعای دروغینی که او ادعا کرده است. او با حدس 
و گمان جاهلانه، از جمله علما، که گفته اند؛ ســوره شوری که آیه مودت در آن 
است، سوره مکی است، چنین برداشت کرده است. و با توجه به اینکه آیه مودت، 
آیه ۲۳ سوره شوری مي باشــد، نخواسته ببیند علمایشان به استثنای آیات ۲۴ تا 
۲7 و نیز برخی آیات ۳۹ تا ۴۱، همگی ادعای مکی بودن همه آیات سوره شورا 
را تکذیب مي کنند. و طبق تصریح بزرگان اهل سنت در کتب تفاسیرشان، چهار 
لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا...F تا آیه ۲6 مدنی اســت و در مدینه  آیه آن، از آیهGقُل لاَّ أَسْــأَ

نازل شده است و بقیه آیات آن مکی مي باشند.
علامه امینی در ادامه پاسخ به شبهه او مي گوید: باید دانست که تنها علامه 
حلیّ و پیروانش نبوده اند که حدیث شــأن نزول آیه مودت و وجوب محبت به 
اهل بیت پیامبر: را نقل نموده اند، بلکه همه مســلمانان به جز چند امُوی 

صفت، مانند ابن تیمیه و ابن کثیر، بر صحت حدیث اتفاق نظر دارند.
همچنین پیرامون ازدواج علی7 با فاطمــه زهرا3 که در مدینه انجام 
شده اســت؛ بر فرض اینکه از این شخص بپذیریم که این آیه در مکه نازل شده 
است، مي گوییم: چنانکه میان نزول آیه و موخر بودن ولادت فرزندانشان )بعد از 
نزول آیه مودت به دنیا آمده باشند(، هیچ منافاتی نیست، بنابراین میان نزول آیه 
و مقدم بودن ازدواج )قبل از نزول آیه مودت ازدواج نموده باشند( هم ملازمه اي 
وجود ندارد؛ زیرا آنچه که هیچ شکی در آن راه ندارد، این است که آن دو بزرگوار 
از نزدیکان رســول الله6  هســتند؛ یعنی علی7، به سبب عمو زادگی و 
فاطمه3، به واســطه فرزندی. اما فرزندانشــان همچنان که ازدواج آن ها در 



155

ت 
ود

 وم
هير

تط
آيه 

دفتر قضای الهی ثبت شده بود. همچنین در علم ازلی نیز، آفرینش و تولد آن دو 
سرور )امام حســن و امام حسین:( از آن دو بزرگوار هم، مقرر شده بود. و در 
ثبوت حکم و قانونی که به ملاک همه انسان ها، حال و آینده را شامل مي شود، 
شرط نیســت که به هنگام قانون گذاری همه افراد موجود باشند، بلکه هر کدام 
از آن ها در هر زمانی و هر مکانی و به هر نحوی که به وجود بیایند، حکم درباره 
آن ها جاری مي شود. چه بسا ممکن اســت آیه مودت، در مکه و در سال حجة 
الوداع و آخرین سفر حج پیامبر6  نازل شده باشد که در آن هنگام، هم آن ها 
ازدواج کرده بودند و هم امام حسن و امام حسین: متولد شده بودند، که در 
این صورت بیــن نزول آیه در مکه و قبل از هجرت بــودن آن، هیچ ملازمه اي 

نیست.۱ 

1. برگزیده ای از الغدیر، جلد ۳، صفحات ۲۴۳ تا ۲۴6.
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سئوالات فصل هفتم:

۱ـ کدام گزینه پیرامون آیه تطهیر، صحیح مي باشد؟
الف( این آیــه، دلالت بر عصمت و پاکی از هر گونه گنــاه و آلودگی، برای اهل 

بیت پیامبر دارد.
ب( این آیه، در شأن همسران پیامبر نمی باشد.

ج( آیه تطهیر، از جمله آیاتی است که در شأن علی7 و خانواده مکرمش نازل 
شده است. 

د( همه گزینه هاي فوق صحیح مي باشد.
۲ـ کدام یک از گزینه هاي زیر، جزء صحابی که مصادیق اهل بیت در آیه تطهیر 

را نقل کرده اند، مي باشد؟
الف( امیرالمؤمنین علی7، ابوسعید خُدری و عبدالله بن عباس.

ب( انس بن مالک )خادم پیامبر(، عایشه )همسر پیامبر( و سعد بن ابی وقاص.
ج( براء بن عازب، عبدالله بن جعفر بن ابی طالب و ابوسعید خُدری.

د( همه گزینه هاي فوق صحیح مي باشد.
۳ـ به نقل از ام سلمه، چند نفر و چه کسانی در خانه او به زیر عبای پیامبر6  

رفتند؟
الف( 5 نفر، پیامبر خدا، علی، فاطمه، حسن و حسین.

ب( 7نفر، پیامبر خدا، علی، فاطمه، حسن و حسین، من و عایشه.
ج( 7 نفر ، جبرئیل، میکائیل، پیامبر خدا، علی، فاطمه، حسن و حسین.

د( 5 نفر ، جبرئیل، میکائیل، پیامبر خدا، علی و فاطمه.
۴ ـ در ادامه حدیث ثقلین، پیامبر گرامی اســلام6 ، عاقبت پیشي گرفتن بر 

اهل بیت: و سرپیچی کردن از دستورات ایشان را چه چیزی مي داند؟
ب( هلاکت و نابودی. الف( ضلالت و گمراهی.   

د( نابودی اعمال. ج( انحراف از مسیر حق.   
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5ـ این حدیث پیامبر6  را با گزینه مناسب پر کنید.
خداوند مزد رســالت مرا بر گردن شما، .... قرار داده اســت و من فردای قیامت 

........
الف( سرزمین فدک ـ  آن را از غاصبینش مطالبه مي کنم.

ب( نماز وروزه ـ از شما درباره این دو خواهم پرسید.
ج( دوستی خاندانم ـ از شما درباره ایشان خواهم پرسید.

د( زکات ـ از شما درباره آن خواهم پرسید. 





فصل هشتم
نقش معاویه در انحراف امت

ٌ
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از آن جا که معاویة بن ابی ســفیان، نقش برجسته اي در انکار صاحب غدیر 
و به تبع آن، انحراف امت اســلام از مسیر مســتقیم کمال و هدایت، ایفا نمود، 
و بیش از همه، بــا افعال و کردار خود، که سراســر بغض و کینه و دشــمنی با 
امیرالمؤمنین علی7 بود، به انکار عملی غدیر پرداخت، ما را بر آن داشــت که 
در فصلی مستقل، به تبیین این مطلب، از کتاب »الغدیر« علامه امینی بپردازیم 
و با معرفی اجمالی او و جنایتهایش، پرده از بخشــی از رذالت هاي او، برداریم. 
علامه امینی در کتاب گرانســنگ »الغدیر«، در اغلب مجلدات، به معاویه اشاره 
نموده است، گرچه در جلدهای ۲، ۱0 و ۱۱ »الغدیر« به تفصیل، درباره بدعت ها 

و جعلیات وی را بحث نموده است.

معاویه کیست؟
کنیه او »ابوعبدالرحمن« بود. پدرش، صخر بن حرب، معروف به ابوسفیان 
اســت، که جنگ های متعددی را علیه رسول خدا6  به راه انداخت. مادرش 
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هند، معروف به هند جگر خوار اســت. معاویه، پنج ســال، پیش از بعثت رسول 
خدا6 ، در مکه به دنیا آمد. چون مادرش بــدکاره معروف مکه بود، هنگام 
تولد، درباره  این که پدر او کیســت؛ اختلاف شــد. به هر حال چون هند، همسر 
رسمی ابوسفیان بود، به همین دلیل معاویه را به ابوسفیان نسبت دادند و بر این 
اساس وی از بنی امیه به شمار آمد. با کمی دقت و توجه در نژاد، قبیله ، پدر، مادر، 

برادران و خواهران معاویه، وضعیت خانوادگی او، روشن می گردد.
معاویه تا قبل از فتح مکه، از دشــمنان سرسخت رسول خدا6  به شمار 
می آمد. اما پس از فتح مکــه، همراه با پدر و برادرش، یزید بن ابی ســفیان، به 
ظاهر مسلمان شد و در شــمار طُلقا )آزادشدگان به دســت پیامبر( قرار گرفت. 
پس از رحلت رســول خدا6 ، به خدمت خلیفه درآمد و در سال ۱۲ هجری، 
همراه برادر بزرگترش یزید، در لشکر اعزامی به سوی شام قرار گرفت. در سال 
۱۸ هجری، پس از مرگ برادرش، از ســوی عمر، جانشین برادر و حاکم دمشق 
گردید. با به قدرت رســیدن عثمان، معاویه نیز همانند دیگر بنی امیه، از قدرت و 
امکانات بیش تری برخوردار شد و تمام بخش های سرزمین شام در اختیار او قرار 
گرفت و بر قلمرو حکومتش افزوده شد. معاویه پس از دستیابی به قدرت، با تبلیغ 
افتخارات ساختگی، برنامه  سیاسی خاص خود را برای حفظ قدرت و توسعه  آن، 

برای پیمودن راه دشوار خلافت تنظیم کرد. این برنامه عبارت بود از:
۱ـ تشکیل ارتش نیرومند و ناآگاه.
۲ـ تبلیغات همه جانبه و گسترده.

۳ـ نیرنگ و فریب.
۴ـ موروثی کردن خلافت و... .

پس از ماجرای قتل عثمان، معاویه شعار خون خواهی عثمان را سر داد و به 
این بهانه رو در روی حضرت علی7 ایســتاد و جنگ صفین را به راه انداخت. 
پس از شــهادت حضرت علی7، به سوی عراق لشکر کشــید؛ اما با توجه به 
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شرایط نامساعدی که پیش رو داشــت و از خطر حمله  روم نیز در امان نبود، به 
امام حسن مجتبی7 پیشنهاد صلح داد. امام حسن7، نیز به جهت نداشتن 
یاور و برای حفظ مصالح اســلام، پیشــنهاد او را پذیرفت. بــه دنبال صلح امام 
حسن7، در ســال ۴۱ هجری که »عام الجماعه« نام گرفت، معاویه رسماً بر 

کرسی خلافت تکیه زد و بر تمام سرزمین های اسلامی حاکم شد.
معاویه دارای چند همســر بود که یزید از یکی از آنان، به نام میسون )دختر 
بحدل کلبی( متولد شد. وی در سال های پایانی عمر خود، برای فرزندش یزید، 
از مردم بیعت گرفت. سرانجام، مرگ معاویه، در ماه رجب سال 60 هجری و در 

سن 7۸ سالگی در دمشق واقع شد. 

معاویه در کلام پیامبر گرامی اسلام و امیرالمؤمنین
روایات متعددی از رســول خدا6 ، راجع به معاویه در کتب بزرگان اهل 
سنت نقل شده اســت که در این بخش تنها به ذکر دو مورد از آن ها می پردازیم: 
اولین مورد، روایتی اســت که حافظ، محمّد بن جریر طبری )نگارنده تفســیر و 
تاریخ طبری( در کتاب تاریخ خــود، از علی بن اقمر نقــل مي کند که گوید: از 
عبدالله بن عمر شــنیدم که مي گفت: رســول خدا6  از دره اي خارج شد و 
ابوسفیان را سوار بر مرکب، همراه معاویه و برادرش دید، که یکی افسار حیوان 
را در دست داشت و دیگری آن را از پشت مي راند، تا آن ها را دید، فرمود:"اللهم 
العن القائد و السائق و الراکب" )خدایا آنکه افسار به دست دارد، و آنکه مرکب 
را از پشت مي راند و کسی که سوار بر حیوان است را لعنت کن(، از او پرسیدم: تو 
خودت از رسول الله شنیدی؟ گفت: آری، وگرنه گوش هایم کر باد، آن گونه که 

چشمانم کور است.
دومین مورد، روایت دیگری اســت از احمد بن حنبل )پیشوای حنبلیان( در 
کتاب »مســند« خود، و برخی دیگر از بزرگان اهل سنت، که از ابن عباس نقل 
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کرده اند: در ســفری همراه رســول خدا6  بودیم، که صدای آواز دو مرد را 
شنیدیم، یکی در جواب دیگری مي گفت: یزال حواری تلوح عظامه زوی الحرب 
عنه ان یجنّ فیقبرا )هماره اســتخوان های یار شــفیق آشکار مي شود و جنگ، 

مانع کفن و دفن او مي شود.(
پیامبر6  فرمود: ببینید، اینها چه کســانی هســتند که آواز مي خوانند؟ 
گفتنــد: معاویه و عمروعــاص. حضرت دســتها را بالا برد و فرمــود: "اللهم 
ارکسهما رکساً، ودعهما الی النار دعاً" )خدایا آن ها را کاملًا وارونه گردان و به 

حالات گذشته برگردان، و به زور در آتش دوزخ درافکن.(
علامه امینی پیرامون این روایت مي گوید: چون بر دوســتداران معاویه این 
حدیث گران آمده است و نتوانستند به سند این حدیث اشکال وارد کنند، ازاین رو 
برخی از ناقلین ایــن حدیث، به جای نام معاویه و عمروعــاص، از واژه فلان و 

فلان استفاده کرده اند. 
اما روایات فراوانی از امیرالمؤمنیــن7 راجع به معاویه وجود دارد که ذکر 
کردن آن ها، خود مجال مفصلی مي طلبد. در این قســمت ما تنها به نامه هاي 
امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و به نقل از ابن ابی الحدید معتزلی، در کتاب »شرح 
نهج البلاغه« او، مي پردازیم: در یکــی از نامه هایی که امیرالمؤمنین7 برای 
معاویه نوشت، آمده است: "فاقلــع عما انت علیه من الغی و الضلال علی کبر 
ســنّک و فناء عمرک، فانّ حالک الیوم، کحال الثوب المهیل الّذی لا یصلح 
من جانب الّا فسد من آخر، وقد أردیت جیلا من الناس کثیرا ...." )با این سن 
زیاد و نزدیکی مرگت، از گمراهی و ضلالت دســت بــردار. حال تو مانند لباس 
کهنه اي است که هرگاه یک طرف آن را اصلاح کنی، طرف دیگر پاره مي شود، 

گروه زیادی از مردم را به هلاکت کشاندی ...(
همچنین در نامه دیگری که امیرالمؤمنین7 زمانی که معاویه، ایشان را 
به حکمیت فراخواند، آمده است : "ثم انک قد دعوتنی الی حکم القرآن، و لقد 
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علمت انک لست من اهل القرآن و لا حکمه ترید و الله المستعان« )تو مرا به 
داوری قرآن فراخواندی، در حالی که خود می دانی، تو اهل قرآن نیســتی و داوری 
آن را نمی خواهی، و خدا کمک رساننده است.( و نیز در نامه دیگری که حضرت در 
پاسخ به معاویه نوشته، آمده اســت: " و عندی السیف الذی اعضضته بجدّک 
و خالک و أخیک فی مقــام واحد، ... فما ابعد قولک مــن فعلک! و قریب ما 
أشــبهت من أعمام و أخوال حملتهم الشقاوه« )و نزد من شمشیری است که 
در یک زمان ) جنگ بدر( بر پیکر جد و دایی و بــرادرت نواختم ... چقدر گفتارت با 

کردارت فاصله دارد! و چقدر به عموها و دایی هاي کافرت شباهت داری.(
امیرالمؤمنین7، پیرامون جــد و آباء او در جواب نامه معاویه به ایشــان 
مي فرماید: اینکه ادّعا کردی ما همه فرزندان عبد مناف هســتیم و بر یکدیگر 
برتری نداریم، آری به جانم ســوگند چنین اســت، ما فرزندان یک جد هستیم؛ 
امّا جدّ شما أمیه مانند جدّ ما هاشم، حرب مانند عبدالمطّلب، و ابوسفیان همتای 
ابوطالب نخواهد بود، هرگز ارزش مهاجران چون اســیران آزاد شــده نیست و 
حلال زاده همانند حرام زاده نمی باشد. پیرو حق را با آنکه بر باطل است نمی توان 
مقایسه کرد، و مؤمن چون مفســد نخواهد بود، چه زشت هستند فرزندانی که 

پدرانشان را در ورود به آتش پیروی مي کنند.
 در نامه دیگری که امیرالمؤمنین7 به محمد بــن ابی بکر، هنگامی که 
نامه هایی از جانب معاویه و عمروعاص به دست او رســیده بود و او آن را برای 
حضرت فرســتاد، آمده اســت: " قد قرأت کتاب الفاجر بن الفاجــر معاویة ، 
والفاجر بــن الکافر عمــرو، المتحابّین فی عمل المعصیــه، و المتوافقین 
المرتشــیین فی الحکومه ...« )نامه زنا کار، فرزند زنــا کار، معاویه، و زنا کار، 
فرزند کافر، عمروعــاص را خواندم. آن دو نفر که در انجام گناه با هم رفیق، و در 

حکومت با یکدیگر توافق کرده و رشوه مي دهند...(.
همچنین در نامه امیرالمؤمنین7 به زیاد بن ابیه آمده است: "انّ معاویه 
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کالشــیطان الرجیم، یأتی المرء من بین یدیه و من خلفه، و عن یمینه و عن 
شــماله، فاحذره ثم احذره ثم احذره، والسلام« )معاویه همانند شیطان رانده 
شده است، از پیش رو و از پشت سر و از راست و چپ به سوی انسان مي آید، از او 

بترس و بر حذر باش و دوری کن، والسلام.(
لذا ابن ابی الحدید معتزلی، در کتاب »شــرح نهج البلاغــه« خود راجع به 
شــخصیت معاویه به جمع بندی صحیحی می رســد و می گوید: معاویه، مردی 
فاسق و به کم دینی و انحراف از اسلام مشــهور بود، و یاور و پشتیبان او، عمرو 
عاص نیز همین طور بود. حکایت تمامی مردم پست و فرومایه و تندخو و خودسرِ 
اهل شام و جاهلان عرب که از این دو پیروی کردند نیز، چنین است. کسانی که 

همه مي دانند، جنگیدن با آن ها جایز و کشتن آن ها حلال است.۱

انحرافات و بدعت های معاویه
انحرافــات و بدعت هاي معاویه به قدری زیاد و فراوان اســت که تنها ذکر 
یکی از آن هــا، برای در هم شکســتن منزلت این مرد و ســقوط جایگاه او، به 
پایین ترین حدّ رذالت کافی اســت، چه رسد به بیان تمام آن ها؛ زیرا این سخنان 
نه تنها از بزرگان صحابه ـ که اهل ســنت همه آن ها را عادل مي دانند ـ صادر 
شده، بلکه بسیاری از بزرگان اهل ســنت نیز آن ها را در کتب خود نقل کرده و 

مطرح نمودند. اینک نمونه هایی از آن را بر مي شماریم:
۱. شــرابخواری؛ احمد بن حنبل )امام حنبلیان( در کتاب »مســند« خود از 
عبدالله بن بریده نقل مي کنــد: با پدرم نزد معاویه رفتیــم، پس از خوردن غذا، 
شــراب آوردند. معاویه نوشــید و به پدرم تعارف کرد. پدرم گفت: از زمانی که 
پیامبر6  نوشیدن شــراب را حرام اعلام کرد، هنوز ننوشیده ام. معاویه )در 
حال مســتی( گفت : من در جوانی از زیباترین جوانان قریش و با سعادت ترین 

1. برگزیده ای از الغدیر، جلد ۱0، صفحات ۱۹7 تا ۲۲0.
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آن ها بودم و از هیچ چیزی به اندازه خوردن شیر و صحبت با انسانِ خوش سخن 

بیشتر لذّت نمی بردم.
۲. رباخواری؛ حافظ، ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نسایی )نگارنده »سنن 
نســایی«، از کتب اصلی و صحیح اهل ســنت( و دیگران از عطاء بن یسار نقل 
کرده اند: معاویه یک ظرف پر از طلا یا درهم را در برابر بیشتر از وزنش فروخت. 
ابودرداء به او گفت: از رسول خدا6  شنیدم که از چنین کاری نهی نمود، باید 
طلا در برابر هم وزنش فروخته شود. معاویه گفت: من در آن اشکالی نمی بینم. 
ابو درداء گفت: چه کســی مي تواند کار معاویه را برای من توجیه کند؟ من نظر 
رســول خدا6  را برای او مي گویم و او نظر خودش را بــه من مي گوید! در 
منطقه اي که تو در آن باشــی نخواهم ماند. سپس به مدینه نزد عمر بن خطّاب 
رفت و داســتان را برایش نقل کرد. عمر به معاویه نوشــت: طلا را فقط در برابر 

مثل و وزن در برابر وزن، بفروش.
۳. بدعتِ گفتن اذان در نماز عید فطر و قربان؛ شافعی در کتاب »الامّ«، نقل 
کرده اســت: در زمان پیامبر6  و زمان ابوبکر و عمر و عثمان، در نماز عید 
فطر و قربان، اذان گفته نشد، تا آنکه معاویه در شام آن را بدعت گزارد، و پس از 

او، هنگامی که حجاج ثقفی والی مدینه شد، آن را در مدینه نیز بدعت نهاد.
۴. بدعت در دیه؛ ضحّــاک در کتاب »الدیات« از محمد بن اســحاق نقل 
مي کند: روزی به زُهَری گفتــم: درباره دیه کافر ذمّی برایــم بگو، که در زمان 
رســول خدا6  چقدر بوده اســت؟ چرا که درباره آن اختلاف پیدا کرده ایم. 
گفت: در زمان رســول خدا6  و زمان ابوبکر و عمر و عثمان، هزار دینار بود، 
اما معاویه به خانواده مقتــول 500 دینار داد و 500 دینار دیگر را برای بیت المال 

قرار داد.
5. بدعت نگفتــن تلبیه )لبیک گفتن در حج(؛ حافــظ، ابو عبدالرحمن احمد 
بن شعیب نســایی )نگارنده سنن نســایی، از کتب اصلی و صحیح اهل سنت( 
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در کتاب »سنن« خود از سعید بن جبیر نقل کرده است: با ابن عباس در عرفات 
بودم، او به من گفت: اي ســعید! چرا مردم تلبیه نمی گوینــد؟! گفتم: از معاویه 
مي ترســند. در این هنگام ابن عباس از خیمه اش خارج شد و بلند بلند ذکر تلبیه 
را گفت و ادامه داد: لبیــک، اللهم لبیک، هر چند بر خلاف میل معاویه باشــد، 
خدایا! آن ها را لعنت کن که به خاطر بغض و دشــمنی با علی7، سنت رسول 

الله6  را ترک مي کنند.
6 . بدعت موروثی کردن خلافت؛ یکــی از اصلی ترین بدعت هاي معاویه، 
آن است که بر خلاف رضایت بزرگان دین و به رغم نارضایتی مهاجرین و انصار 
و با وجود انکار باقیمانده صحابه، با زور شمشــیر و تهدید، برای پســرش یزید 
بیعت گرفت. علامه امینی در این باره مي گوید: چــون معاویه از همان آغاز که 
قصد داشت بیعت یزید را مطرح کند، مي دانست مادامی که امام حسن7، در 
قید حیات باشد، صالحان امّت هرگز زیر بار این بیعت ننگین نخواهند رفت، لذا 
زمینه سازی کرد تا راهی را برای کشــتن آن امام همام بیابد و آن عهد و پیمانی 

که با او بسته بود را پایمال کند.

کینه توزی های معاویه درباره امیرالمؤمنین 
معاویه به شــدت به امیرالمؤمنین7، حقد وکینه داشت. چراکه در صدر 
اســلام و در جنگ بدر، بســیاری از اقوام دور و نزدیک خود مانند جدّ و دایی و 
برادرش را به واسطه مجاهدت های بی نظیر علی7 و برق شمشیر او از دست 
داده بود. البته به غیر از این دلیل، دلایل متعددی مي توان بر شــمرد که از جمله 

علت های کینه توزی او به علی7 باشد.
به هرحال او بعد از به قدرت رســیدن و غصب خلافت امت اسلامی، پرده 
از کینه توزیهای خود برداشــت و لعن بــر امیرالمؤمنین علــی7 را در بلاد 
اســلامی به عنوان قانون حکومتی اعلام کرد. وی این کار را ســنّتی جاری در 
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خطبه هاي جمعه و اعیاد قرار داد و ســنّت پیامبــر6  را؛ که خطبه ها را پس 
از نماز مي خواند، تغییــر داد و پیش از نماز قرار داد تا مــردم لعن بر علی7 را 
بشــنوند، همچنین خود او نیز در قنوت نمازهایش علــی7 را لعن مي کرد و 
همواره به کارگزارانش، این بدعت ننگین را دســتور مي داد و نیز مردم را به آن 
تشویق مي کرد، و کسانی را که خودداری مي کردند توبیخ مي نمود، و به سخن 

هیچ نصیحت کننده اي گوش نمی داد.
در این رابطه دو نفر از بزرگان اهل سنت، یعنی مسلم و ترمذی در کتابهای 
»صحیح« و »سنن« خود از عامر بن سعد بن ابی وقّاص نقل کرده اند: معاویه به 
سعد دســتور داد: علی7 را لعنت کند، ولی او لعن نکرد، سپس به او گفت: چرا 
ابو تراب را لعنت نمی کنی؟! گفت: مادامی که سه فضیلتی را که رسول الله6 
، برای او برشمرده اســت ـ که اگر یکی از آن ها را من داشــتم، از شتران سرخ 
مو برایم محبوب تر بود ـ  به یاد دارم، هرگز او را دشــنام نخواهم داد. سپس سه 

فضیلت از اقیانوس بی انتهای فضایل علی7 را ذکر مي کند.
علامه امینی در این بــاره مي گوید: معاویه و کارگزارانــش، همواره بر این 
سیره )لعن بر علی7( بودند، تا آنکه کودکان با آن بزرگ شدند و پیران با آن از 
دنیا رفتند. بنابراین لعنت بر حضرت، ســنتی جاری گردید، و در دوران بنی امیه، 
هفتاد هزار منبر برافراشــته بودند که در آن ها امیرالمؤمنین7، لعن مي شد، و 
آن را همچون عقیده اي محکم یا واجب قطعی و ســنتی لازم الاجرا دانسته و با 
تمام شوق و ذوق به آن عمل مي کردند. حتی وقتی عمر بن عبدالعزیز به خاطر 
مصلحت، آن را ممنوع کرد، مردم به گونه اي با او برخورد کردند که گویا، بلایی 

بزرگ برایشان آورده، یا گناهی عظیم مرتکب شده است.
علاوه بر لعن علــی7، معاویه کار را به جایی رســانید، که حتی نام علی 
هم از سر زبان ها بیفتد. ابن حجر عســقلانی در کتاب »تهذیب التهذیب« خود 
مي نویسد: بنی امیه به دستور معاویه، هرگاه مي شنیدند که نام بچه ای، »علی« 
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است، او را مي کشتند، و از این رو مردم نام فرزندانشان را عوض مي کردند.
روایت شــده اســت که علی7 در زمان خلافت خود، از نبود عبدالله بن 
عباس و غیبت چند روزه او سئوال کرد و فرمود: چرا ابن عباس، مدتی است که 
غایب است؟ در پاسخ گفتند: او صاحب فرزند شده است. امیرالمؤمنین7 بعد 
از اقامــه نماز فرمود: به منزل او برویم و تولد فرزنــدش را به او تبریک بگوییم. 
ســپس همگی به نزد ابن عباس رفتند. حضرت پس از تبریک فرمود: شکرگزار 
خدا باش و فرزندت بر تو مبارک باشــد. نامش را چه گذاشتی؟ ابن عباس گفت: 
هرگز نمی توانم قبل از شــما نامی برای او بگذارم. ســپس امیرالمؤمنین7 
دستور داد تا بچه را بیاورند. نوزاد را در بغل گرفت و برایش دعا کرد و فرمود: نام 

او را علی نامیدم و کنیه اش را اباالحسن قراردادم.
بعد از گذشــت چند سال که معاویه بر مســند قدرت نشست، به ابن عباس 
گفت: حق ندارید، فرزندت را با آن اسم و لقب صدا بزنید، من کنیه او را ابومحمد 

مي گذارم و همین کنیه نیز برای او تا آخر عمرش ماند. 
البته از کسی که در کارنامه ننگین خود، جنگ با امیرالمؤمنین علی7 در 
زمان خلافت امت اســلامی را دارد، این گونه کینه توزی ها دور و بعید نمی باشد. 
در زمینه تاریخ ســیاه زندگی معاویه، از هر چه چشم پوشی کنیم، نمی توانیم این 
حقیقت آشــکار را نادیده بگیریم که، امیرالمؤمنین علی7، قطعاً مســلمان و 
مؤمنی بی نظیر است، که به نصّ قرآن، اذیت کردن وی و پیکار با او حرام است، 

چنانکه خداوند در قرآن مي فرماید: 

ذِينَ يُــؤْذُونَ الْمُؤْمِنيِــنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغَِيْرِ مَا اكْتَسَــبُوا  Gوَالَّ
 1F بيِنًا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإثِْمًا مُّ

و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام 

1. سوره احزاب، آیه 5۸.
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نداده اند آزار مي دهنــد، بار بهُتان و گناه آشــکاری را به 

دوش کشیده اند.

در حالی که همه امت اسلامی بر این ســخن پیامبر اکرم6  اتفاق نظر 
دارند که مي فرماید: »سباب المسلم  ـ المؤمن ـ  فسوق  و قتاله کفر« )کسی 
که مســلمانی ـ  مؤمنی ـ  را دشــنام دهد، فاسق است، و کســی که با او پیکار 
کند، کافر اســت.( با این حال، معاویه مرتکب هر دو گناه شــده است؛ او هم به 

علی7، دشنام مي داد و هم با او نبرد کرده است.
نسََب شــناس معروف، ابو جعفر بغــدادی، در کتاب »المحبّــر« خود، نقل 
مي کند: معاویه در نامه اش به زیاد بن ســلمه چنین نوشته است: هرکس دین و 

اعتقاد علی را دارد، او را بکشید و بدنش را قطعه قطعه کنید.
علاوه بر اینها، او تهمت های ناروایی را به امیرالمؤمنین7 روا مي داشت. 
یکی از آن ها این بود که، پســر هند جگر خوار نســبت الحاد و نامســلمانی به 
علی7 مي داد و مي گفت: علی، نمــاز نمی خواند و با این نیرنگ توده مردمان 
فرومایه شام را مي فریفت. جاحظ در کتاب »الردّ علی الإمامية« خود مي نویسد: 
معاویه در پایان سخنرانی هایش مي گفت: » أللهّم انّ أبا تراب ألحد فی دینک، 
و صدّ عن سبیلک، فالعنه لعنا وبیلا، و عذّبه عذابا ألیما« )خدایا! ابوتراب کافر شد 
و انسان ها را از طریق هدایت باز داشت، پس او را به شدّت لعنت کن و به عذابی 
دردناک گرفتار نما.( وی این جمله را به تمام بلاد اســلامی ابلاغ نمود، تا آن ها 
هم بگویند، و به این ترتیب، گفتن این کلمات بر منبر ها رایج شد، و این ماجرا تا 

زمان عمر بن عبدالعزیز ادامه داشت.
از دیگر اتهامات معاویه به امیرالمؤمنین7، قتــل عثمان بود. حال آنکه 
خود معاویه شاهد قتل عثمان نبوده است تا ببیند چه کسی مستقیماً او را کشته 
اســت. او نه تنها در یاری عثمان درنگ نمود، بلکه دوست داشت عثمان کشته 
شــود تا خونخواهی او را بهانه اي واهی قرار داده و پس از او به حکومت برسد. 
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ضمن آنکه امیرالمؤمنین7 در زمان قتل عثمان یا خارج از مدینه بوده اســت 
که در این صورت غیر ممکن است قاتل عثمان باشد و یا در مدینه و در خانه اش 
نشسته بوده و به نفع و ضرر عثمان کاری نکرده است. در رابطه با قتل عثمان و 
خونخواهی معاویه، مطالب فراوانی مطرح شده است که مجال آن در این بخش 

نمی باشد. ۱

معاویه و شیعیان امیرالمؤمنین7
معاویه پیوســته هر گناه بزرگ و فعــل حرامی را برای تثبیــت و تقویت 
سلطنتش کوچک مي شمرد و هر کار مشکلی را آسان مي دانست، و در این راستا 
انجام هر گناه هلاک کننده اي برایش ســهل و آسان بود. و از آن جمله ریختن 
خونهای شــیعیان و مُحبین امیرالمؤمنین7، در سرتاســر حکومت خود و در 
تمام مناطق تحت نفوذش را مي توان برشــمرد، همچنین غارت اموال مردم و 
تجاوز به نوامیس آن ها و ریشــه کنی آن ها با کشتن ذریه و اطفالشان را مباح و 

حلال مي دانست.
ابوالفرج در کتــاب »الاغانی« خود مي نویســد: معاویه پــس از ماجرای 
حکمیت و در حالــی که امیرالمؤمنین علی7 زنده بود، بسُــر بن ارطات را به 
همراه سپاهی و عده اي دیگر را نیز با سپاه دیگری تجهیز نمود و به آن ها دستور 
داد تا در شهرها بگردند و هر کس از شــیعیان علی بن ابی طالب و اصحاب او را 
یافتند، بکشــند و بر ســایر کارگزاران وی حمله کنند و یارانشان را بکشند و به 
زنان و کودکانشــان هم رحم نکنند. پس از این فرمان، بسُــر حرکت کرد تا به 
مدینه رسید و گروهی از اصحاب و دوستداران علی7 را قتل عام کرد و خانه 

هایشان را ویران نمود، سپس به مکه رفت و گروهی دیگر از شیعیان را کشت. 
از جمله کســانی که جزء یاران و اصحاب خالص امیرالمؤمنین7 بودند و 

1. برگزیده ای از الغدیر، جلد ۱0، صفحات ۲۲5 تا آخر.
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به دست معاویه کشته شدند، حجر بن عدی و همراهان او بودند. علامه امینی، 
پیرامون شخصیت حجر بن عدی مي گوید: او یکی از عادلان صحابه پیامبر بود 
و چنانکه حاکم نیشابوری در کتاب »المســتدرک« خود نوشته است: او راهب 
اصحاب محمد6  بوده است. آن گونه که ابن عبد البر در کتاب »الاستیعاب« 
خود آورده اســت: حجر بن عدی با وجود سن کم خود نسبت به بزرگان صحابه 

پیامبر، از جمله فاضلان صحابه محسوب مي شد و مستجاب الدعوه نیز بود.
با این حال، تنها گناه او که سبب شده بود معاویه حکم قتل او را بدهد، نهی 
از گناه هلاکت بار لعن امیرالمؤمنین علی7 بر فراز منبر بوده است، چرا که او 
و همراهانش تا زمانی که زنده بودند، همواره به چهــره کارگزاران و همکاران 
سرســخت معاویه که این جرم بزرگ را درباره امیرالمؤمنین علی7 مرتکب 
مي شدند، گرد و غبار مي پاشــید و با آنان برخورد مي کردند. و معاویه در کشتن 
این برگزیدگان و صالحان از امت پیامبر، هیچ عذر و بهانه اي جز چنگ زدن به 

سخنان یاوه و بی ارزش نداشت.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا حجر را کشتی؟ به رنگ هاي مختلف در 
مي آمد و مي گفت: من صلاح امّت را در قتل آن ها و فساد امّت را در زنده ماندن 
آن ها دیدم و نیز می گفت: من کشته شدن مردی را به خاطر صلاح مردم، بهتر 

از آن دیدم که زنده بماند و آن ها را فاسد کند.
آیا صلاح مردم در ملتزم شــدن به لعن امیرالمؤمنیــن علی7 و بیزاری 
جستن از او و دشمنی با شیعیان او بود، و فساد مردم در ترک اینها یا نهی کردن 

از آن ها بود؟
مالک اشتر، از دیگر افراد شایســته روزگار خود بود، که معاویه او را بی گناه 
کشــت، چرا که او از جمله یاران نزدیک و صحابی خاص امیرالمؤمنین7 به 
حســاب مي آمد. علامه امینی درباره او مي گوید: نیکی مالک از جانب خدا بود، 
چه مالکی؟! که اگر کوه بود، کوهی بود که در سرفرازی یگانه است، و اگر سنگ 
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بود، سنگی ســخت و محکم بود. آیا موجودی مانند مالک هست؟ شجاع ترینِ 
بندگان خدا، و گرامی ترینِ آن ها از لحاظ حسب و خانواده، که ضرر او بر بدکاران 
بیشتر از آتشِ ســوزان بود، و در میان مردم بیشتر از همه از پلیدی و ننگ به دور 
بود، شمشیری بسیار تیز بود، که از بریدن و قطع کردنِ هر چیزی عاجز و ناتوان 
نبــود و هیچ گاه کُند نمی گشــت. در زمانِ صلح، حکیم بــود و در زمان جنگ، 
محکم و اســتوار بود. او دارای اندیشه اي اصیل، بردبار، بخشنده، فصیح و شاعر 

بود.
مسعودی پیرامون نحوه شــهادت مالک اشتر به دســتور معاویه در کتاب 
»مروج الذهب« خود نوشته است: علی، اشتر را والی مصر نمود و او را با لشکری 
به آن جا فرستاد؛ پس چون خبر آن به معاویه رســید، با دهقانی که )نفرین خدا 
بر او باد( دسیســه نمود و او را تطمیع کرد و گفت: بیست سال مالیات از تو نمی 
گیرم، پس چاره اي کن و ســمّی در غذای مالک اشــتر بریز. او نیز چنین کرد و 

مالک اشتر را شهید نمود.
علامه امینی در ادامه مي گویــد: در این جا نیک بنگرید که چگونه معاویه از 
ارتکاب این گناه بزرگ، یعنی کشتن بنده اي صالح که با زبان رسول خدا6  
و امیرالمؤمنین علی7 از او تعریف شــده و مورد مدح قرار گرفته است، روی 
گردان نیست. اهل شــام با کشته شــدن این پهلوان مجاهد، بسیار خوشحال 

شدند، تنها به خاطر اینکه او یار و یاور امیرالمؤمنین7 بود.
محمد بن ابی بکر نیز از قربانیانِ پادشــاهی مستبدّانه معاویه، و ذبح شدگانِ 
حکومتِ ستم پیشــه وی اســت. او متولدّ شــده در حرم امن خدا و تربیت شده 
توسط امیرالمؤمنین علی7 اســت. در خصوص نحوه شهادت وی، مسعودی 
در کتاب »مروج الذهب« خود مي نویســد: معاویه به عمروعاص دســتور داد 
تا به ســوی مصر رود و مصر را کــه فرماندارش محمد بــن ابی بکر و از طرف 
امیرالمؤمنین7 منصوب بود را فتح نماید. بعد از حمله ســپاهیان عمروعاص 
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قطع دست و پا زجرکش کردن( وی را به شهادت رساندند.
علامه امینی در ایــن باره مي گوید: چنین جنایات وحشــتناک و ناگواری، 
از کمترین کارهایی است که مایه خشنودی پســر هند جگر خوار است؛ زیرا از 
وقتی که به بلوغ رسید، هیچ گونه توجهی به ریختن خونهای پاک نداشته است 
و پیوســته به خاطر شــهوت های ننگین خود، در خونهای خوبان غوطه ور بوده 

است.۱

1. برگزیده ای از الغدیر، جلد ۱۱، صفحات ۲5 تا ۹۱.
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سئوالات فصل هشتم:

۱ـ این روایت نقل از کیست و اشــاره به چه کسانی دارد؟ »اللهم العن القائد و 
السائق و الراکب« )خدایا آنکه افسار حیوان را به دست دارد، و آنکه مرکب را از 

پشت مي راند و کسی که سوار بر حیوان است را لعنت کن(
الف( از پیامبر گرامی اسلام6  نقل شــده است و اشاره به ابوسفیان، معاویه 

و برادرش دارد.
ب( از امیرالمؤمنین علی7 نقل شــده است و اشاره به ابوســفیان، معاویه و 

برادرش دارد.
ج( از پیامبر گرامی اسلام6  نقل شده اســت و اشاره به معاویه و عمروعاص 

دارد.
د( از امیرالمؤمنین علی7 نقل شده است و اشاره به معاویه و عمروعاص دارد.

۲ـ کدام گزینه پیرامون انحرافات و بدعت هاي معاویه، نادرست مي باشد؟
الف( او شرابخوار بود.

ب( او رباخوار بود.
ج( او بیش از سنّت پیامبر، نافله هاي مستحبی مي خواند.

د( او در مناسک حج تلبیه نمی گفت.
۳ـ کدام گزینه زیر راجع به ســنّت وقیحانه لعن امیرالمؤمنین علی7 صحیح 

مي باشد؟
الف( معاویه به جهت کینــه اي که از علی7 در دل داشــت، بعد از به قدرت 
رســیدن و غصب خلافت امت اســلامی، لعن بر امیرالمؤمنین علی7 را به 

عنوان قانون حکومتی اعلام کرد.
ب( معاویه حتی در قنوت نمازهایش نیز، علی7 را لعن مي کرد.

ج( معاویه، سنّت پیامبر6  را؛ که خطبه ها را پس از نماز مي خواند، تغییر داد و 
پیش از نماز قرار داد تا مردم لعن بر علی7 را بشنوند.

د( همه گزینه هاي فوق صحیح مي باشد.
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۴ـ کدام یک از گزینه هاي زیر، به دســت معاویه و یا به دســتور او به شهادت 

رسیدند؟
الف( حجر بن عدی ـ مالک اشتر ـ کمیل بن زیاد.

ب( حجر بن عدی ـ مالک اشترـ محمد بن ابی ابکر.
ج( محمد بن ابی بکرـ کمیل بن زیاد ـ ابوذر.

د( مالک اشترـ کمیل بن زیاد ـ ابوذر.
5ـ جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید: در نامه امیرالمؤمنین علی7 خطاب 
به معاویه آمده است: نزد من شمشیری اســت که در جنگ بدر بر پیکر .......... 

نواختم.
ب( جدّ و دایی و عمویت. الف( جدّ و دایی و برادرت.  

د( جدّ و برادرت. ج( جدّ و دایی ات.   





فصل نهم
شعر و شعرای غدیری
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جایگاه شعر  و  شاعری
در هر جامعه ای، شــاعر تابع و پیرو فرهنگ زمان خویش است و ذهن او، 
هر چند نوعی شعور و معرفت دارد، اما بیش از فرهنگ زمان خود و ساختارهای 
جامعــه اش فراتر نمی رود. ولی آن جــا که فرهنگِ عصر و زمانــه او دگرگون 
مي شود و اندیشــه و عقلانیت، ارتقا مي یابد و حکمت و روشن رأیی، در اذهان 
جای مي گیرد، عاطفه و شعور شــاعر نیز تغییر مي کند و شعر او رنگ حکمت و 
عقلانیت به خود مي گیرد. لذاست که پیامبر گرامی اسلام6  مي فرماید: "انَِّ 

من الشعر لحَِکمَه" )همانا در شعر حکمت است.(
شعر کارایی هاي فراوانی دارد، به عنوان نمونه؛ هم در مجلس فرمانروایان 
و بزرگان، سرایندگان شعر هنر نمایی مي کنند و هم مادران، با هزار شور و شعف 
در کنار گهواره فرزندانشان، اشــعاری را زمزمه مي کنند و دل نا آرام طفل خود 
را آرامش می بخشند. شعر، از ســنین کودکی، آغازگرِ تلقینِ اوصاف پسندیده و 
خصلت های نیکوســت و شــور ایمان را در رگ و پی جوانان جای مي دهد و به 
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همراه رشد جســمی، روحِ او را به پرواز در مي آورد و افقهای جدیدی به رویش 
می گشاید، او را با پاکان آشنا می سازد و دلش را به خاندان پیغمبر6 ، متصل 

و مرتبط مي گرداند.
شعر، می تواند در پی حماسه و خروش، ســازمان مخالفین را درهم کوبد و 
خوار و ذلیلشان کند. و بالاخره همه ما نیک مي دانیم که، شعر خوب، چه شوری 

در دل و چه خروشی در سر، مي افکند.
همچنین شــعر شــاعر، فضائل اخلاقی و امور معنوی را با روح شنونده در 
آمیخته و با یک جذبه عمیق، رهروِ حق جو را به چشمه زلال حقیقت می رساند. 
فضای وسیع روح انسآن ها را وســیع تر نموده و فریاد دلنشــینش را به دل هر 
انسانی مي رســاند و چه بسیار آوازهایی که از دل شــاعران بر می خیزد و در دل 
شب، نوای دلنشین عارفان مي گردد. لذا اینچنین نواها و نغمه هایی است که در 
دل رهروان روشن ضمیر، شور زندگی می افکند و بارقه امید می درخشد و طلوع 

صبحی دل افروز را به بشر، نوید مي دهد.
هنگامي که به اشــعار ادیبانِ پاک سرشتِ پیشــین می نگریم، آن ها را در 
سطحی مي یابیم که، از مرحله لفّاظی و عبارت پراکنی، اوج گرفته و از گشتن به 
گِرد تملقّ این و آن، به دور مانده اند و شعرشان را بر پایه سازندگیِ مکتبِ انسانی 
و نشر معارف بشــری به کار انداخته اند، و در این راه، به پیروی از قرآن و حدیث 

پرداخته و از سخنان پندآموز و سودمند، دریغ ننموده اند.
بنابراین، چنین ادبیاتی در دیدگاه دانشــمندان و صاحبان حکمت است، که 
بشریت بدان احساس احتیاج می نماید و خواسته اهل تاریخ و انسآن هاست. ما، 
در این فصــل، گرانبهاترین اثر را از این اشــعار برمي گیریم و بر مبانی مکتب و 
مذهب حق جوی شیعه، اســتدلال مي نماییم که، چگونه شاعر اندیشمند ما، از 
عمق جان  و فطرت پاک مایه مي گیــرد و خصلت های نیکوی آل محمّد: 
را نمودار می سازد، و با هنر شعر و شــاعری خود، حقیقت را جلوه گر نموده و در 
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دیدگاه نسلهای آینده و تشنگان حق، به نمایش مي گذارد.

شعرای غديری

در این میان شــعرای غدیر، درصــدد بیان واقعه اي هســتند که در دنیای 
عینیشان واقع شده و آنچه ادیبان گفته اند، چه در قالب نظم یا در قالب نثر، بیان 
آن حقیقت اســت، بدون آنکه هیچ گونه گرایشی به خیال پردازی داشته باشند. 
در واقع اشعارشــان همچون روایتی مستند اســت، که با قافیه های مناسب، در 
قالب های طلایي شعر در آمده اند، تا این گونه قصه تاریخی غدیر را تأکید کنند. 
ضمن آنکه هر یک از این شــعرای عالي مقام ـ که اکثرشان از دانشمندانند ـ در 
زمره راویان حدیث غدیرند. لذا شاعران قرن اول هجری با مدیحه و مرثیه هاي 
خود، همچون شمشــیر برّانی، از پیشــوایان دین حمایت کردند و شعرشان، به 
مانندِ تیر خطرناکی در جگر دشــمن بود و در هر مرز و بوم، جز اعلام دوســتی 
خاندان محمّد، به کاری نمی پرداختند. لذا پیشوایان دین، مبالغ فراوان و هدایای 
زیادی، به عنوان صله به این شاعران مي دادند تا از کار کردن برای تأمین معاش 
خود و خانواده شان، بی نیاز و مستغنی شده و به این امر مهم که، زنده کردن روح 

انسانی و الهی است، اشتغال ورزند و مردم را با این امر حیاتی آشنا سازند.
امام صادق7 مي فرماید: درباره ما شاعری شعری نمی گوید، مگر اینکه 
از جانب روح القدس تأیید می گردد. کشّــي دانشمند بزرگ علم رجال، در کتاب 
»رجال« خود، از ابو طالب قمی روایت مي کند: چند شــعری سرودم و به محضر 
امام باقر7 فرستادم و در ضمن اشعارم از پدر آن حضرت امام صادق7 نیز، 
یادی کردم. از حضــرت تقاضا نمودم اجازه فرمایند تا در مصیبت پدرشــان نیز 
نوحه سرایی کنم. حضرت در جواب نوشتند: اشکالی نیست که هم برای پدرم و 

هم برای من نوحه سرایی کنی، خدا به تو جزای نیک دهد.
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شعرای مکتبی در کلام پیامبر و ائمه معصومین
 آنچه امامان بر حقّ ما در تشــویق شــعرا فرمودند، رفتاری است که از جدّ 
بزرگوارشــان آموخته اند؛ زیرا رســول اکرم6 ، شــاعران را بسیار به مدح 
پاکان و دشمنی مخالفین تشویق مي نمود، چنانکه خود حضرت شعر می خواند 
و از دیگران می خواست که شــعر بخوانند و به آنانکه رســالت شعر را مراعات 

مي نمودند، ارج می نهاد. 
به عنوان نمونه، عبدالله بن رواحه، از جمله یاران پیامبر است که بر حضرت 
شعر می خواند و ایشان را خوشحال مي نمود. براء بن عازب در روایتی مي گوید: 
پیغمبر اکرم6  را دیدم که خاکهای خندق را حمل مي کرد، در حالی که گرد 
و خاک روی شکم حضرت را پوشــانده بود، و حضرت در آن هنگام شعر عبدالله 
بن رواحه را زمزمه مي کرد. همچنین پیغمبر اکرم6  از شعر حسّان بن ثابت 
در روز غدیر خم بســیار به وجد آمد و او را دعا کرد و فرمــود: تا آن هنگام که با 

سخنت ما را یاری مي کنی، از تأییدات روح القدس بهرمند می گردی.
پیغمبر اکرم6 ، پیوسته شــعرا را به سرودن اشعار در وصف ارزش های 
الهی، فرا مي خواند و از طرفی ایشان را تشــویق مي نمود، که گفتار مخالفین و 
حسب و نســب و اطلاعات آن ها را از افراد مطلع یاد گرفته و با ذکر نقاط ضعف، 
به مقابله با ایشان برخاسته و آنان را خفیف و سر شکسته سازند. همواره به شعرا 
مي فرمود: دشمنان را هجو کنید، چرا که مؤمن با جان و مال خود باید در راه خدا 
مجاهده کند. به آنکه جان محمّد در قبضه قدرت اوســت، قسم یاد مي کنم که 
شعر شما همانند تیرهای آتشینی اســت که قلب دشمن را مي شکافد و آن ها را 

نابود مي سازد.
پیامبر اعظم6 به شــعرا مي فرمود: هنگامی که شــما با شــعرتان با 
مخالفین به مخالفت بر می خیزید، مانند مجاهداني هستید که تیرها را به سمت 
دشمن پرتاب مي کنند. و نیز مي فرمود: شــعرایي که به وظیفه مقدس شاعری 
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می پردازند و با شمشیر زبان خود، پشت دشــمن را می شکنند مشمول این آیه 

هستند: 

َ كَثیِراً وَ  وا اللَّ الِاتِ وَ ذَكَــرُ ذِينَ آمَنُــوا وَ عَمِلُوا الصَّ G الَا الَّ
1F...وا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا انْتَصَُ

مگر کســاني که ایمان آوردند و عمل نیک انجام دادند و 
زیاد به یــاد خدا بودند، که اینان بعد از اینکه ظلم و ســتم 

کشیدند، یاری حق شامل حالشان می شود...

در روایتی اســت که کعب بن مالک به خدمت حضرت رسول اکرم6  
رسید و پرسید: نظر شما در آیاتی که در سوره شــعراء درباره شاعران وارد شده 

چیست؟حضرت فرمود: همانا شما هستید که با شمشیر زبان، در جهادید.
این دعوت روحی و معنوی و یاری دین که به وســیله شعر انجام مي گرفت 
و از تأییــد قرآن و حدیث هم برخــوردار بود، در زمان ائمــه طاهرین: نیز 
همچون زمان رســول خدا6  برقرار بود و قلوب مردم آن عصر و زمانه نیز، 
از شعر شــعرای اهل بیت:، زنده مي گشــت و حقایق مکتب ولایت با جانشان 
آمیخته مي گردید. پیوسته شــعرا، از نقاط دور و نزدیک، با آوردن قصائد مذهبی 
و چکامه های دینی خود، به خدمت ائمه مشــرف مي شدند و مورد تفقّد و اکرام 

ایشان قرار مي گرفتند.
پیامبر اکرم شــعر آنان را که چکیده فکر و اندیشه شان بود، به نظر اعجاب 
می نگریسته و تحســین می فرمود. به احترام شاعران، محفل ها تشکیل مي داد 
و دوســتان خود را به آن مجالس دعوت مي کرد، و بــا دادن صله و جایزه های 
گرانبها، شــعرا را مورد تفقد و مرحمت قرار مي داد و نکاتی را که موجب خلل و 
نقص شعر آنان بود به ایشان گوشــزد مي نمود. لذا در دوره ائمه طاهرین:، 

1. سوره شعرا، آیه ۲۲7.
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پیشــرفت هایی در شعر و ادب پیدا شــد و به کمال گرایید و در اجتماع آن روز از 
بیشتر علوم و فنون اجتماعی پیشی گرفت.

اهمیت شعر در اسلام به جایی رسید، که برپا نمودن مجلس شعر، و صرف 
وقت نمودن به خاطر آن در مکتب اهل بیت:، جزء اعمال عبادی شــمرده 
مي شــد و گاهی اوقات بعضی از اشــعار نغز و دلنشین، در شــریف ترین اوقات 
خوانده مي شد و بر بزرگترین اعمال عبادی مستحبی، مقدم مي گشت. چنانکه 
این حقیقت را به وضوح از گفتار و رفتار امام صادق7 نســبت به شعر مشهورِ 

کُمیت که به نام هاشمیات معروف گشت، در مي یابیم.
در این رابطه روایتی است که نقل مي کند: کُمیت در ایام تشریق )روزهایي 
که نور ماه به آخرین حد خود در نورانیت مي رســد( در مِنا بر آن حضرت وارد شد 
و اجازه خواست تا برای حضرت از اشــعار خود بخواند. حضرت فرمود: این ایام 
بسیار شریف و باارزش اســت. کمیت عرض کرد: این اشعار درباره شما سروده 
شده! امام چون این جواب را شنید، دستور داد تا یاران و همراهانش جمع شوند، 
تا او شعرش را در آن جمع بخواند، کمیت هم قصیده معروف "لامیه" را از میان 
قصاید هاشمیاتش خواند. پس از اتمام اشعارش، حضرت او را دعا فرمود و هزار 

دینار و یک دست خلعتی به او مرحمت نمود.
در روایت دیگری آمده اســت که امام باقر7 به فرزند بزرگوارشــان امام 
صادق7 وصیت نمود: فــلان مقدار از مال من را برای نوحه ســرایان وقف 
کن، که تا ده ســال در مِنا و در زمانی که حاجیان به این سرزمین مي آیند، بر من 
نوحه ســرایی کنند. هدف امام7 از این وصیت، آن بود که همه ساله با حضور 
مســلمانان از هر فرقه و مذهبی، این مراسم تجدید شود، تا مسلمانان به حقایق 
مکتب اهل بیت: آشنا گردند و به مســأله امامت، متمایل گردند. به همین 
جهت، شــعرای اهل بیت:، پیوسته مورد خشــم و غضب مخالفین بودند؛ 
زیرا مجلس آرایی و مدیحه ســرایی آن ها بر دشمنان گران مي آمد و بدین جهت 



187

ي 
دير

ي غ
عرا

و ش
عر 

ش
مدیحه ســرایان ائمه هدی، از کید و دسیسه های دشــمنان همیشه در هراس 
بودند و گاهی هم برای حفظ جانشــان از خانه و زندگیشان آواره می شدند و در 
گوشه ای با رنج و مشقّت بسر مي بردند و اگر بعضی از آن ها، دستگیر مي شدند، 
متحمل هر گونه شــکنجه اي قرار مي گرفتند، گاهی زبانشــان بریده مي شد، و 
یا تبعید می شــدند و به زندان مي رفتند و کتک می خوردند و ســرانجام، در اثر 
پایمــردی و ایثار و مقاوت در راه اعتلای مکتب ائمه هدی، شــربت شــهادت 

مي نوشیدند.

شعر  و علمای مکتب اهل بیت
علما و بزرگان مکتب اهل بیت نیز همواره از ســیره ائمه معصومین: 
پیروی کرده و در راه خدمت به دین، و حمایت از حریم و ناموس مذهب، و حفظ 
و حراست آموزه هاي اهل بیت: بپا خواستند تا در عصر و زمانه خود، نام ائمه 
را رواج دهند، ازاین رو به شعرای اهل بیت توجه ویژه می نمودند و با دادن جایزه 
و صله هاي فراوان، موجبات تشــویق ایشــان را فراهم مي کردند و چنانکه به 
تألیف کتب فقهی، و معارف اسلامی اهمیت مي دادند، به تدوین کتب شعری و 

تشریح فنون ادبی می پرداختند، تا اصول شعر و ادب تقویت شده و جاوید بماند.
شیخ عظیم الشأن و بزرگوار، مرحوم ثقه الاسلام کلینی که بیست سال عمر 
خود را در راه تألیف کتاب »الکافی« صرف نمود، کتابی مشتمل بر اشعاری، که 
در وصف اهل بیت: سروده شــده را تألیف و تدوین نموده است. همچنین 
مرحوم عیاشی، که در زمره فقهای برجسته شیعه است، کتابی به نام »معاریض 
الشعر« دارد و نیز مرحوم شیخ صدوق، آن عالم جان باخته احیای فقه و حدیث، 
هم دارای کتاب شــعر اســت. از دیگر بزرگان و علمای شیعه که کتاب مستقل 
شــعری و یا به تعبیری دیوان اشــعار دارند مي توان به مرحوم شــیخ مفید، که 
خدمات ارزنده او به اسلام و مســلمین بر احدی پوشیده نیســت، اشاره نمود. 
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همچنین، ســید جلیل القدر مرحوم ســید مرتضی )علم الهدی(، دارای دیوان 
مفصل شعری است و علاوه بر آن در فنون شعر نیز تألیفات نفیسی دارد.

غیر از بزرگانی که نام بردیم، فقها و علمای دیگر شــیعه هم، مشوق این راه 
بوده اند و پیوسته در اعیاد مذهبی، از قبیل روزهای ولادت ائمه: و روز عید 
غدیر، مجالس بزرگی تشکیل مي دادند و مراسم جشن و سرور برپا مي نمودند، 
چنانکه در روزهای وفات امامان نیز با دعوت از شــعرا، مجالس مرثیه ســرایی 
منعقد مي کردند و به ایــن ترتیب، مکتب اهل بیــت: را احیا مي نمودند و 
دلهای شنوندگان را از مهر و محبت به این خاندان، لبریز، و پیوند معنوی مردم را 
با ایشان محکم می ساختند. شــعرا همواره در این مجالس مورد احترام و تکریم 

بودند و جایزه های شایسته ای به آن ها اعطا مي شد.
به عنوان نمونه مي توانیــم از آیت الله العظمی میرزای شــیرازی )صاحب 
فتوای تنباکو( در سامرا یاد کنیم که امت اسلامی در زیر سایه آن رادمرد اسلام 
به عزت و عظمت رســیدند و رشته رهبریش جهان اســلام را در بر گرفت. آن 
بزرگ مرد، در ایام اعیاد و وفیات، پیوسته محافل و مجالس دینی تشکیل مي داد 
و ادبا و شــعرای نامیِ نواحی مختلف را در آن مجالس دعوت می کرد و آن ها با 
خواندن اشــعار و قصائد خود، مورد عواطف و لطف ایشــان قرار مي گرفتند و از 

تشویقها و عطایای آن بزرگوار بهره مند مي شدند.
روزی در یکی از این مجالس، شــاعر روشن دل اهل بیت عصمت و طهارت، 
سید حیدر حلیّ، قصیده شیوایی سرود، ســپس، میرزای شیرازی قصد داشت ۲0 
لیره عثمانی به عنوان صله، به سید حیدر بدهد، ولی بعد از اینکه قضیه را با عموی 
خود حاج میرزا اســماعیل، در میان گذاشت، وی به میرزا گفت: او شاعر دربار اهل 
بیت: اســت و این مقدار، زیبنده مقام ایشان نیست، ســید حیدر، از امثال دعبل و 
حمیری و نظایر این دو برتر است. پیشوایان دین به شاعران زمان خود کیسه های 
پر از طلا مي دادند و سزاوار است شــما ۱00 لیره و با دست شریف خود به ایشان 
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بدهید. لذا میرزای شــیرازی، مبلغ ۱00 لیره، به عنوان صلــه و با کمال تجلیل و 

احترام به سید حیدر مرحمت نمود و دست این شاعر اهل بیت را بوسید.۱
به همین منظور، علامه امینی در کتاب »الغدیر« از اشعار شعرای قرن اول تا 
قرن دوازدهم را که در وصف ماجرای غدیر و اهل بیت عصمت و طهارت: 
سروده اند ذکر می نماید و به تفصیل پیرامون آن ابیات و توضیح و تشریح آن ها 
توسط آیات قرآن کریم و احادیث موجود در کتب اهل سنت مي پردازد. علامه از 
۱05 شاعر در قرون مختلف نام مي برد و به مناسبت، ابیاتی از اشعارشان را ذکر 
مي کند. اما ما در این جا تنها به ذکر ابیاتی از اشعار ۸ شاعر در قرن های اول، دوم 

و سوم بسنده مي کنیم: 

 شعرای غديری منتخب قرن اول
امیرالمؤمنین علی7: ایشــان پس از نبی اعظم6 ، فصیح ترین فرد 
عرب و آشناترین آن ها به خصوصیات و مضامین کلام عربی مي باشد. بزرگان 
اهل سنت، شعری از علی7 در کتابهای خود نقل مي کنند که حضرت از واژه 
مولی در ســخن پیامبر اکرم6  که فرمود: "من کنــت مولاه فعلی مولاه" 
چنین فهمیده اســت که؛ مولا یعنی کســی که امامت مطلقه دارد و اطاعت از 
او همانند اطاعت از پیامبر اکرم6  واجب اســت. آن حضرت در این رابطه 

شعری با این مضمون سروده است:
و حمزة سید الشهداء عمی محمد النبی اخی و صنوی 
)محمد، پیامبر خدا، برادر بسیار شــفیق و مهربان من است و حمزه سیدالشهدا 

عموی من است(
یطیر مع الملائکة ابن امّی و جعفر الذی یضحی و یمسی 

)و جعفر، همان کسی که شب و روز با فرشتگان الهی در پرواز است، برادر و 
پسر مادر من است( 

1. برگزیده ای از الغدیر، جلد ۲، صفحات ۱۱ تا 5۱
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منوط لحمها بدمی و لحمی و بنت محمد سکنی و عرسی 
)دختر محمد، مایه آرامش و همسر من است، که گوشت او با خون و گوشت من 

در آمیخته است(
و سبطا احمد ولدای منها   فایکم له سهم کسهمی

) و دو نوه محمد، پسران من از فاطمه هستند. حال چه کسی افتخاراتی همچون 
افتخارات من دارد؟(

علی ما کان من فهمی و علمی سبقتکم الی الاسلام طرّا 
)در اسلام آوردن بر همه شما سبقت گرفتم، به علاوه همه فهم و علمی که دارا 

هستم(
رسول الله یوم غدیر خم فاوجب لی ولایته علیکم 
) از این رو، پیامبر خدا در روز غدیر خم، ولایت خویش بر شــما را برای من قرار 

داد و آن را بر شما واجب نمود(
فویل ثم ویل ثم ویل    لمن یلقی الاله غدا بظلمی

) پس صدها بار، وای بر کسی که در روز قیامت، خدا را در حالی ملاقات کند که 
بر من ظلم کرده باشد(

امیرالمؤمنین7، این ابیات را در رد پاســخ به نامه معاویه سروده است. در 
نامه معاویه، آمده بود: من دارای فضائلی هستم! پدرم در دوران جاهلیت، سرور 
عرب بود، و من نیز در اسلام به پادشاهی رســیدم، من خویشاوند رسول خدا و 
دایی مؤمنان و نگارنده وحی الهی هستم. امیرالمؤمنین7 پس از خواندن این 
نامه، فرمود: آیا پســر هند جگرخوار با این فضائل بر من ستم مي کند؟ آن گاه به 
جوانی که نزد حضــرت بود، فرمود: اي جوان! بنویــس: "محمد النبی اخی و 

صنوی ..." و ابیات فوق را سرود و این گونه نامه وی را پاسخ گفت.
هنگامی که معاویه این نامــه را خواند، به اطرافیانش دســتور داد: که آن 
را مخفی کنند تا کســی از اهل شــام آن را نخواند، زیرا با خواندن آن به سوی 
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امیرالمؤمنین7 متمایل خواهند گشت. این روایت از جمله روایات مشهوری 
است که بسیاری از بزرگان اهل سنت آن را نقل نموده اند، مرحوم علامه امینی 
در »الغدیر« به نام ۲6 نفر از ایشــان اشــاره مي نماید و ما تنهــا به ذکر 7 تن از 

ایشان اکتفا مي کنیم:
۱ـ حافظ بیهقی.

۲ـ ابوحجاج، یوسف بن محمد بلوی مالکی.
۳ـ حافظ، ابو حسین تاج الدین کندی حنفی.

۴ـ یاقوت حموی.
5ـ سبط ابن جوزی حنفی.
6ـ ابن ابی الحدید معتزلی.

7ـ ابن حجر هیتمی.
حَسّان بن ثابت: او اولین کسی بود که، قصیده اي درباره واقعه غدیر سرود. 

حسّان، در حضور انبوهی از جمعیت مســلمین، که صد هزار نفر یا بیشتر بودند، 
این شعر را قرائت کرد. در میان این افراد، غیر از وجود مقدس پیامبر اکرم6  
که از فصیح ترین عرب بود؛ ســخنوران و خطبای قبائل اقوام عرب و شاعران 
نامدار و بزرگان قریــش و ادبای به نام حضور داشــتند. او در این جمع بزرگ و 

مهم، این ابیات را سرود:
بخم و اسمع بالرسول منادیا ینادیهم یوم الغدیر نبیهم 
)پیامبر مســلمانان، روز عذیر در وادی خم به آنان ندا داد، به ندای رســول خدا 

گوش فرا دهید(
فقالوا و لم یبدوا هناک التعامیا فقال فمن مولاکم و نبیکم 
)پس فرمود: چه کسی مولا و نبی شماســت؟ هیچ یک از آن ها نیز حق را انکار 

نکرد و به صراحت پاسخ دادند(
و لم تلق منا فی الولایة عاصیا الهک مولانا و انت نبینا 
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)مولای ما همان خدای توست و تو پیامبر ما هستی و تو در فرمانبری ما تاکنون 
هیچ عصیانی ندیده ای(

رضیتک من بعدی اماما و هادیا فقال له قم یا علی فاننی 
)پیامبر اکرم فرمود: اي علــی برخیز! من از اینکه تو امام و هادی پس از من 

باشی خرسندم(
فکونوا له اتباع صدق موالیا فمن کنت مولاه فهذا ولیه 
)پس هرکه من مولای اویم، این علی مولای اوســت و بر شماســت که پیرو 

راستین او باشید(
و کن للذی عادی علیا معادیا هناک دعا اللهم وال ولیه 

)آنجا بود که پیامبر دعا کرد: خداوندا دوست بدار دوست دارانش را و آن را که با 
علی دشمنی کند دشمن بدار(

پیامبر اکرم6  نیز، مطالبی را که حسّــان از کلام ایشان به صورت شعر 
سرود، تأیید کرد و او را ســتایش نمود و فرمود: "لا تزال یا حسّان مؤیدا بروح 
القدس ما نصرتنا بلسانک" )ای حسّــان، تا زمانی که با زبانت ما اهل بیت را 

یاری مي کنی مؤید به روح القدس باشی(
علامه امینی نام ۱۲ نفر از بزرگان اهل سنت که این روایت را نقل نموده اند، 

ذکر مي کند. که ما تنها به نام 5 تن از ایشان اشاره مي نماییم:
۱ـ حافظ، ابوسعید خرکوشی.
۲ـ حافظ، ابونعیم اصفهانی.

۳ـ اخطب الخطباء خوارزمی مکی.
۴ـ حافظ، جلال الدین سیوطی.

5ـ حافظ، ابوالفتوح نطنزی.
حسّان غیر از قصیده مذکور، مدایح فراوان دیگری درباره امیرالمؤمنین7 
سروده است. ابومظفر سبط بن جوزی حنفی در کتاب »تذکرة الخواص« خود، 

ابیات زیر را نیز به حسان نسبت مي دهد:
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و أسرّها فی نفسه اسرارا من ذا بخاتمه تصدق راکعا 

)کیست که انگشتر خود را در حال رکوع به فقیر بخشید، و چه زیبا این واقعه را در 
درون خویش نهان داشت(

و محمّد أسری یوم الغارا من کان بات علی فراش محمّد 
)کیست که آن شب در بستر محمّد6  خوابید تا او شبانه آهنگ غار کند(

من کان فی القرآن سمّی مومنا  فی تسع آیات تلین غزارا
)چه کسی در نه آیه از آیات قرآن که بســیار تلاوت مي شوند مؤمن نامیده شده 

است(
او در بیت اول به فضیلت و کرامت حضرت امیرالمؤمنین7 اشاره دارد که 
ایشان انگشــتر خود را در حال رکوع به فقیری بخشید و آیه ولایت )انما ولیکم 
الله و...( نازل گردید. در بیت دوم، به حدیثی که امّت اســلامی در نقل آن اتفاق 
نظر دارند، اشاره مي کند. بر اســاس این روایت، در شبی که نبی اکرم6  از 
دست مشرکان مکه مي گریزد و به سوی غار ثور مي رود، علی7، برُد حضرمی 
ســبز رنگ پیامبر اکرم6  را به تن نموده و در بستر ایشان مي خوابد و فدایی 
ایشان مي شــود. و آیه شراء نفس)و من الناس من یشــری نفسه ...( در شأن او 
نازل مي شود. همچنین در بیت سوم، حسّــان به ۹  آیه اي اشاره مي کند که در 
شأن امیرالمؤمنین7 نازل شده، و خدای متعال، او را با نام مؤمن نامیده است.

قیس انصاری: او این ابیات را در محضر امیرالمؤمنین7 سرود:
و علی امامنا و امام   لسوانا أتی به التنزیل
)علی امام و پیشــوای ما و پیشوای همه اســت و قرآن این مطلب را بیان کرده 

است(
هُ فهذا مولاه خطب جلیل یوم قال النبی من کنت مولا  

)روزی کــه پیامبر اکرم فرمــود: هرکس من مولای او هســتم، پس این علی 
مولای اوست، و این جایگاهی بلند مرتبه است(

حتم ما فیه قال و قیل ان ما قاله النبی علی الامه 
)تکلیفی را که پیامبر بر دوش امت نهاد، امری حتمی و مســلم اســت و گفت و 



ن
وش

ط ر
خ

194

گویی در آن نیست(
این ابیات را صحابی بزرگ و رییس قبیله خزرج، قیس بن ســعد بن عباده، 
درجنگ صفین و در پیشگاه امیرالمؤمنین7 سروده است. او از اشراف، رؤسا، 
سیاستمداران، جنگ آوران، ســخاوتمندان، زاهدان و نیز از دانشمندان عرب، 
و از استوانه هاي دین و پایه هاي مذهب به شــمار مي رفت. همچنین او رئیس 
طایفه خزرج و از بزرگان این قوم بود. شیخ مفید، این ابیات را در کتاب »الفصول 
المختاره« روایت نموده و آن گاه مي گوید: این اشــعار عــلاوه بر اینکه اعتراف 
بر پیشــوایی و امامت امیرالمؤمنین7 است، دلیلی بر ســابقه و گذشته شیعه 
بوده و ادّعای معتزلــه را که از روی لجاجت، وجود شــیعه را در آن زمان، انکار 
مي کند، باطل مي ســازد. این روایت را ابومظفر، ســبط بن جوزی حنفی نیز در 

کتاب »تذکره الخواص« خود ذکر مي کند.
عمروعاص: او که دشمن درجه یک امیرالمؤمنین7 به شمار مي رود، در 

نامه اي خطاب به معاویه، اقدام به افشاگری نموده و ابیات زیر را مي سراید:
و فی یوم خم رقی منبرا  یبلغ و الرکب لم یرحل
)آن روز که پیامبر اکرم، در غدیرخم بر منبر بالا رفــت و امر خدا را در حالی که 

کاروآن ها هنوز نرفته بودند، به همه ابلاغ نمود(
وفی کفه کفهُ معلنا  ینادی بامر العزیز العلی

)او دست علی را در دســت خویش گرفته بود و به همه نشان مي داد و با صدای 
بلند، به امر خداوند عزیز و بلند مرتبه ندا داد:(

بأولی فقالوا بلی فافعل ألست بکم منکم فی النفوس 
)ای مردم، آیا من بر شما از خودتان سزاوارتر نیســتم؟) و بر شما ولایت مطلق 

ندارم( گفتند: آری، و هر چه مي خواهی انجام بده(
فانحله امره المومنین    من الله مستخلف المنحل
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)پس حکومت بر مؤمنان را از جانب خداوند مخصوص او گردانید و اوســت 

که خلافت خود را به هر که بخواهد مي بخشد(
فهذا له الیوم نعم الولی و قال فمن کنت مولی له 

)و فرمود: هر کس من مولای او هســتم، از امروز ایــن علی بهترین مولا برای 
اوست(

فوال موالیه یا ذا الجلا  لِ و عاد معادی اخی المرسل
)و دعا کرد: اي خداوند ذوالجلال، دوســت دوستداران او باش، و دشمنان برادر 

رسولت را دشمن بدار(
فقاطعهم بی لم یوصل ولا تنقضوا العهد من عترتی 
) اي مردم، پیمانی را که با عترتم بسته اید، نشکنید، و هر که از پیروی آن ها جدا 

شود، در آخرت به من دسترسی ندارد(
این قصیده، به قصیده جُلجُلیه به معنای زنگوله، معروف اســت و مضمون 
نامه اي اســت که عمرو عاص به معاویه نوشته اســت. او این نامه را در جواب 
نامه معاویه نگاشت، که از او خواســته بود تا خراج مصر را به شام برگرداند، ولی 
او امتناع کرده و اقدام به این کار نکرد. لــذا معاویه به خاطر امتناع او از پرداخت 
خراج مصر، او را در نامه ای، سرزنش و توبیخ نمود. به همین منظور عمروعاص 

این ابیات را در جواب معاویه سرود.
منظور او از این ابیات آن اســت که مي خواهد به معاویه بگوید؛ حکومت تو 
حاصل زحماتی است که من به جان خریدم و من تو را به این مقام رساندم، آگاه 
باش که اگر بخواهی خراج مصر را به تو برگردانم، زنگوله افشاگری را بر مي دارم 
و حقایق را آشکار نموده و با اشعار خود پرده از غصب خلافت تو بر مي دارم، و به 

ولایت بلافصل علی7 اقرار و اعتراف مي کنم.
بعد از ارســال این نامه به معاویه که حاوی قصیده فــوق در 66 بیت بود، 
معاویه از ترس افشاگری عمروعاص، متعرض او نشد و خراج مصر را از او طلب 
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نکرد. این روایت را اســحاقی در کتاب »لطائف اخبار الدول« خود و نیز برخی 
دیگر از بزرگان اهل سنت نقل نموده اند.

شعرای غديری منتخب قرن دوم
كُمِیت: قصیده زیر، از بهترین قصاید اوست و معروف به هاشمیات است:

أبان له الولایه لو اطیعا و یوم الدوح دوح غدیر خم 
)و در روز درخت بزرگ، یعنی درخت غدیرخم )اشــاره به جایگاه خطبه خواندن 

پیامبر(، ولایت را برای او آشکار کرد، البته اگر اطاعت مي شد(
فلم ار مثلها خطراً مبیعا و لکن الرجال تبایعوها  
)و اما مردم، این ولایت را با یکدیگر داد و ســتد کردنــد و من کالایی با ارزش 

مانند این ندیده ام(
یکون حیا لامّته ربیعا بمرضی السیاسة هاشمی 

)فردی هاشــمی که حکومتش، مورد رضایت خداوند اســت، سرسبزی چونان 
بهار، امت را فرا خواهد گرفت(

حسام الدین، حمید بن احمد محلی، در کتاب »الحدائق الوردیه«خود، تصریح 
مي کند که تعداد ابیات این قصیده به 5۸7 بیت مي رســد. اما اکثر بیت های آن به 
دلایل مختلف، حذف شــده است. شیخ مفید در رســاله خود که در معنای مولی 
نگاشته است، مي نویسد: کمیت از کسانی است که به شعر وی در قرآن استشهاد 
مي شود و اهل علم بر فصاحت و شناختن لغت و سرآمد بودن او در شعر اتفاق نظر 
دارند. صاعد، غلام کمیت مي گوید: ما نزد امام باقر7 رفتیم و کمیت این قصیده 
را برای آن حضرت خواند و حضــرت دوبار فرمود: "اللهم اغفر للکمیت" )خدایا! 
کمیت را بیامرز(. و چون او شــعر خود درباره امام حسین7 را خواند، امام جعفر 
صادق7 دو دست خود را به آسمان بلند کرد و فرمود:"اللهم اغفر للکمیت ما 
قدّم و أخّر و ما أســرّ و أعلن و اعطه حتّی یرضی" )خدایا کمیت را بیامرز نسبت 
به آنچه مقدم داشــته و آنچه موخر مي دارد و آنچه پنهان مي کند و آنچه آشــکار 
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مي کند، و آن قدر به او عطا کن تا راضی شــود.( کمیت در سال 60 ـ  سال شهادت 
امام حسین7 ـ  متولد شد و در دنیا باسعادت زندگی کرد و همه وجود خود را در آنچه 
پروردگارش برایش انتخاب کرده بود، اعطا نمود و مردم را به راه هاي هدایت دعوت 

کرد، تا اینکه به دعای امام زین العابدین7 به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
عَبدی كوفی: او از شــاعران اهل بیت است، که شعر او دربرگیرنده بسیاری 

از فضایل مشهور مولا امیرالمؤمنین7 مي باشد. نمونه اي از شعر وی، درباره 
برخی از فضایل امیرالمؤمنین7 که مورد قبول اهل ســنت مي باشد، در ذیل 

آمده است:
و ابناه خیر من تحفی و احتذی محمد و صنوه و ابنته 

)محمد و برادرش علی و دخترش و دو فرزندش، بهترین کســانی هستند که پا 
برهنه یا با کفش راه رفتند(

ومنشی الخلق علی وجه الثری صلی علیهم ربنا باری الوری  
)پروردگار ما که خالــق آفریدگان و به وجود آورنده خلق روی زمین اســت، به 

آن ها درود فرستد(
و اختارهم من الأنام و اجتبی صفاهم الله تعالی و ارتضی 
)خدای تعالــی، آن ها را صاف و خالــص کرد و به آن ها رضایــت داد و از میان 

آفریدگان، آن ها را برگزید(
ولا دحی الارض و لا أنشا الوری لولاهم الله ما رفع السما 

)اگر آن ها نبودند، خدا آسمان را بالا نمی برد و زمین را نمی گستراند و آفریدگان 
را خلق نمی کرد(

حتی یوالیهم باخلاص الولا لا یقبل الله لعبد عملا 
)خدا عمل هیچ بنده اي را نمی پذیرد، مگر اینکه با دوســتی مخلصانه، آن ها را 

دوست بدارد(
الّا بذکراهم ولا یزکو الدعا ولا یتم لامریء صلاته 

)و نماز هیچ کس کامل نمی شــود و دعا، پاک و شایســته نمی گردد، مگر با یاد 
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آن ها(
لو لم یکونوا خیر من وطا الحصی   ما قال جبریل لهم تحت العبا

)اگر آن ها بهترین کسانی که روی زمین گام نهادند، نبودند، جبرئیل به آن ها که 
زیر عبا بودند، نمی گفت:(

یفاخر الأملاک اذ قالوا بلی هل انا منکم شرفا ثم علا 
)آیا من از لحاظ شرف و بزرگی از شما هســتم؟ وقتی گفتند: آری، در آسمان به 

فرشتگان افتخار کرد(
ـ مال جمیع الخلق برّا و تقی لو ان عبدا لقی الله باع  ـ

)اگر بنده ای، خدا را با اعمال نیکو و تقوای همه آفریدگان ملاقات کند (
اعماله وکب فی نار لظی ولم یکن والی علیا حبطت 
)اما علی7 را دوست نداشته باشــد، اعمالش تباه و خراب مي شود و به رو، در 

آتشی که شعله ور مي افتد(
عن ملکیه الکاتبین مذ دنا و ان جبریل الأمین قال لی 

)و جبرئیــل امین، وقتی نزدیک من شــد، درباره دو فرشــته ثبــت اعمال او 
)علی7( به من گفت:(

ـ طهر علی زله ولا خنا انهما ما کتبا قط علی ال  ـ
)همانا آن دو فرشــته برای علی7، آن شخص پاکیزه، هرگز لغزش و خیانتی 

ننوشته اند(
این فضایل در بســیاری از کتب معتبر بزرگان اهل ســنّت نقل شده است، 
که مي تــوان به علما و بزرگانی همچــون: حافظ، دارقطنــی ـ  ابوعبدالله ملا، 
شیخ الاســلام حموینی، طبرانی، حافظ، ابن سمان، خوارزمی، ابن حجر هیتمی، 

محب الدین طبری و حافظ، خطیب بغدادی اشاره نمود. 
در منابع شــیعه نیز از عبدی کوفی، روایات فراوانی نقل شــده است. ابن 
قولویه در کتاب »کامل الزیارات« خود، از ابو عماره نقل کرده است: امام صادق 
7 به من فرمود: اي ابو عماره! شــعر عبدی درباره حســین7 را برای من 
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بخوان. من خواندم و حضرت گریه کرد. ســپس خواندم و باز گریه کرد. سپس 
خواندم و گریه کرد. ابو عماره مي گوید: به خدا سوگند، پیوسته برای آن حضرت 
خواندم و او گریه مي کرد، تا اینکه صدای گریه را از داخل خانه نیز شنیدم. شیخ 
طوســی در کتاب »رجال« خود، عبدی را از اصحاب امام صادق7 بر شمرده 
است. تا آن جا که امام صادق7 دستور داد شعر او را به فرزندان خود بیاموزید و 

فرمود: "انه علی دین الله" ) او بر دین خداست.(

شعرای منتخب غديری قرن سوم
دِعبل خُزاعی: او از شــیعیان خالص امیرالمؤمنین7 است، که پیرامون 

پیمان شکنان غدیر این گونه مي سراید:
علی الناس الّا بیعة الفلتات و ما سهلت تلک المذاهب فیهم 
)بر مردم آسان نکرده که این مذهب ها در بین آن ها باشد، مگر بیعتی که از روی 

عجله و بدون فکر انجام شود(
بدعوی تراث فی الضلال نتات و ما قبل أصحاب السقیفه جهره 
)و )اگر این بیعت نبود( ســخنی که یاران سقیفه با ادعای ارث، آشکارا گفتند، در 

گمراهی بالا نمی رفت(
لزمت بمأمون عن العثرات و لو قلدوا الموصی الیه امورها 

)اگر امور مــردم )یا خلافت( را به دســت کســی که وصی بــود )علی7( 
مي سپردند، امور منظم مي شد و مردم از لغزشها ایمن مي شدند(

اخی خاتم الرسل المصفی من القذی  و مفترس الأبطال فی الغمرات
)برادر خاتم پیامبــران، که از آلودگی پاک اســت، و در گردابهای جنگ، گردن 

پهلوانان را شکست(
فإن جحدوا کان الغدیر شهیده  و بدر و احد شامخ الهضبات
)پس اگر انکار کنند، غدیر و بدر و کوه هاي بلند و گسترده احد، شاهد او هستند(

ابوالفرج در کتاب »اغانی« خود، پیرامون این اشــعار مي نویســد: قصیده 
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دعبل، از بهترین شــعرها و فاخرترین ستایش هایی اســت که درباره اهل بیت 
سروده شده است. در شرح حال وی از چهار جهت بحث شده است:

۱ـ فانی بودن وی در محبت اهل بیت عصمت و طهارت.
۲ـ نبوغ وی در شعر و ادب و تاریخ و تألیف کتابهای فراوان او.

۳ـ نقل حدیث و کسانی که او از آن ها نقل روایت مي کند.
۴ـ سیره و روش او با خلفا .

او همچنین، پیرامون واقعه خاتم بخشــی امیرالمؤمنیــن7 و نزول آیه 
شــریفه ولایت، نیز اشعاری سروده اســت، که اکنون به بخشــی از آن اشاره 

مي کنیم: 
نطََقَ القرآنُ بفضلِ آلِ محمدٍ  و ولایةٍ لعلیِّهِ لم تُجحَدِ
)قرآن به برتری خاندان پیغمبر و ولایت غیرقابل انکار علی7 پس از پیغمبر، 

آن برگزیده نیک  مرد، گویاست(

إذ جاءَهُ المسکینُ حالَ صلاتهِِ  فامتدَّ طوعاً بالذراعِ و بالیدِ

)آن گاه که وی نماز می گزارد و نیازمندی دست تمنّا دراز کرد(

فتناولَ المسکینُ منهُ خاتَماً  هِبةَ الکریم الأجودِ بن الأجودِ

)و او با بخششــی بزرگوارانه که از این بخشــنده پســر بخشنده ســزاوار بود، 

انگشترش را به مستمند داد(

منْ حازَ مثلَ فَخارِهِ فلیَعْدُدِ فاختصّهُ الرحمنُ في تنزیلهِِ 

)و خــدای مهربان وی را در قرآن خــود چنین ویژگی بخشــید و هر که چنین 

افتخاری دارد، بگو بیاورد(

و المؤمنین فَمَنْ یَشَأ فَلْیجحَدِ إنَّ الإلهَ وَلیُّکمْ و رسولهَُ 

)آری ولیّ شــما، خــدا و پیغمبرش و مؤمنان هســتند و هر کــه این فضیلت 

]علی7[ انکار کند(
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ُ لیس بمُخْلفٍِ في الموعد و اللهَّ یکنِ الإلهُ خصیمَهُ فیها غداً 

)در قیامت خداوند دشــمنش خواهد بود و خــدا در وعده هایش خلاف نخواهد 
کرد(

ضمناً او از یاران و نزدیکان به امام رضا7 بوده است و به خاطر اشعار زیبا 
و نغزش، هدایا و صله هاي فراوانی از ایشان دریافت کرده است. ۱

وامق نصرانی: او فرمانده و پیشــوای بزرگ و جلودار مسیحیان در عصر خود 

مي باشد و راجع به غدیر خم، اشعاری سروده است که در بخشی از آن آمده است: 
علیا بإحضار الملا فی المواسم ا لیس بخم قد اقام محمد 

)آیا در غدیرخم نبود که پیامبر، علی را در حضور گروهی حج گزار بپا داشت(
فمولاکم بعدی علی بن فاطم فقال لهم من کنت مولاه منکم 

)و به آن ها گفت: هر کس از شما که من مولای او هستم، پس از من، علی فرزند 
فاطمه )بنت اسد(، مولای اوست(

فقال الهی کم ولی ولیه  و عاد أعدایه علی رغم راغم
)سپس فرمود: خدایا، دوستدار علی7 را دوســت بدار، و به رغم هر کس که 

ناراحت مي شود، با دشمنانش دشمن باش(
و لم تخش فی الرحمن لومة لائم و عادیت فی الله القبائل کلها  
)و در راه خدا با همه قبیله ها، دشمنی کردی، و در راه خدای رحمان از ملامت و 

هیچ ملامت کننده ای، نترسیدی(
وکنت احق الناس بعد محمد   و لیس جهول القوم فی حکم عالم
)و تو پس از محمد6 ، شایسته ترین و سزاوارترین بودی و نادانان قوم مانند 

دانا نیستند(
علامــه امینی درباره او و شــعرش مي گوید: چه بســا برای دوســتداران 

1. برگزیده ای از الغدیر، جلد ۲، صفحات 5۳ تا آخر.
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امیرالمؤمنین7 سرودن این ابیات توسط شخصی مسیحی، عجیب و غریب 
باشد؛ زیرا او اسلام را قبول نکرده است تا چه رســد به اینکه اعتقاد به خلافت 
اسلامی داشته باشد. اما این عجیب و غریب نیست؛ زیرا فرد با انصاف، حتی اگر 
دینی غیر از اســلام را بپذیرد، نمی تواند فضایل امیرالمؤمنین7 را انکار کند. 
ابن شهر آشوب در کتاب »معالم العلماء« خود، وی را در زمره کسانی که در مدح 

اهل بیت  میانه روی و اعتدال داشته اند، نام مي برد.۱

1. برگزیده ای از الغدير، جلد 3، صفحات 15 تا 51 
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سئوالات فصل نهم:

۱ـ کدام گزینه زیر کلام پیامبر6 ، پیرامون شعرا مي باشد؟
الف( پیغمبر اکرم6 ، پیوســته شعرا را به سرودن اشــعار در وصف شان، فرا 

مي خواند.
ب( ایشــان شــعرا را تشــویق مي نمود که گفتار مخالفین و حســب و نسب و 

اطلاعات آن ها را از افراد مطلع یاد بگیرند.
 ج( ایشــان خطاب به شــعرا مي فرمود: قسم یاد مي کنم که شــعر شما همانند 

تیرهای آتشینی است که قلب دشمن را مي شکافد و آن ها را نابود مي سازد.
د( همه گزینه هاي فوق صحیح مي باشد.

۲ـ اولین کسی که پیرامون واقعه غدیر شعر سرود چه کسی بود؟
الف( امیرالمؤمنین7.

ب( حسان بن ثابت.
ج( قیس انصاری.

د( عمروعاص.
۳ ـ این شعر از کیست؟ 

أبان له الولایه لو اطیعا" "و یوم الدوح دوح غدیر خم   
الف( کمیت.

ب( دعبل خزاعی.
ج( عبدی کوفی.
د( قیس انصاری.

۴ـ امام صادق7، شعر چه کسی را دستور داد به فرزندان خود بیاموزید؟
ب( عبدی کوفی. الف( دعبل خزاعی.    
د( حسان بن ثابت ج( کمیت     



ن
وش

ط ر
خ

204

5ـ این شعر از کسیت؟ 
و قال فمن کنت مولی له            فهذا له الیوم نعم الولی

)و فرمود: هر کس من مولای او هســتم، از امروز ایــن علی بهترین مولا برای 
اوست(

ب( کمیت. الف( عمروعاص.    
د( وامق نصرانی. ج( عبدی کوفی.    

الحمد لله رب العالمین 
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راهنمایی شركت در جشنواره

و  امیرالمومنین7  ولایت  آغاز  ایام  مناسبت  به  تهیت  عرض  و  سلام  با 
آغاز دهه ولایت، دفتر نشر معارف جهت پاسداشت این ایام بافضیلت، اقدام 
برگزاری مسابقه کتابخوانی نموده است که در ذیل، راهنمای شرکت در این 

مسابقه خدمت تان ارائه می گردد.

راه های تهیه كردن بسته های جشنواره
۱. خرید پیامکی

۲. خرید تلفنی
۳. خرید اینترنتی

۴. فروشگاه های کتاب

نحوه خرید پیامکی
جهت خرید کتاب مسابقه، کافیست واژه Book یک بار به شماره پیامک 
۳000۸5۸5 پیامک زده شود تا شماره تلفن همراه شما در سایت جشنواره 
و  گرفت  خواهند  تماس  شما  با  دبیرخانه  کارشناسان  سپس  شود.  ثبت 
زمان  کوتاه ترین  در  بسته های جشنواره  تا  را جویا می شوند  اطلاعات شما 

به دست شما برسد.

نحوه خرید كتاب از طریق تلفن
یکی دیگر از راه های تهیه کتاب مسابقه، به وسیله تماس با شماره های تلفن 
دبیرخانه جشنواره است. در تماس با تلفن جشنواره به صورت خودکار، به 
تلفن گویای جشنواره فرهنگی وصل می شود. در این مرحله، منشی خودکار 
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تلفنی که صدای آن را بر روی گوشی تلفن خود خواهید شنید، جهت خرید 
بسته ها شما را راهنمایی خواهد کرد.

نحوه خرید بسته از طریق اینترنت
جهت فروش کتاب به علاقه مندان زیر ساخت تهیه کتاب از طریق اینترنت 
بسته های جشنواره  بتوانند  زمان هم  کوتاه ترین  در  تا  است  فعال شده  نیز 
درگاه  سایت  طریق  از  وجه  پرداخت  امکان  از  هم  و  نمایند  خریداری  را 

بانک های رسمی برای آنها مهیا شده باشد.
جهت خرید بسته ها، بایستی به سایت www.rushana.ir مراجعه نموده 
و در منوی سمت راست روی گزینه خرید بسته ها کلیک نمایید. در فُرمی که 
پیش روی شماست اطلاعات لازمی مانند نام، تلفن، آدرس و... از متقاضی 
پرسیده می شود. متقاضی محترم می تواند با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین 

هزینه های مربوط به کتاب و حمل و نقل را توسط سایت بانک بپردازد.

خرید بسته از طریق فروشگاه ها و كتاب فروشی ها
خرید کتاب این مسابقه در کتاب فروشی های معتبر نیز ممکن است. لیست 
کتاب فروشی ها نیز در سایت جشنواره به صورت بروز شده و جدید موجود 
است. شما می توانید حضوری به این مراکز مراجعه نموده و کتاب جشنواره 

 را تهیه نمایید.

نحوه پاسخگویی به سئوالات مسابقه
۱. پاسخگویی پیامکی

۲. پاسخگویی تلفنی
۳. پاسخگویی اینترنتی
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پاسخگویی به سئوالات توسط پیامک

جهت ارسال پاسخ سئوالات روزانه ابتدا واژه Code سپس نقطه ).( و در 
code.۱۱۳۱۲۱۳۱۲۱۱:ادامه، شماره کارت خود را بنویسید به عنوان مثال

در این قسمت شماره شما در سایت جشنواره با این خط تلفن همراه ثبت 
رسمی می شود. در مرحله بعد، یک پیامک دیگر بزنید و در ابتدای آن واژه 
Jashn  و بعد نقطه ).( را استفاده نمایید. عدد بعد از اولین نقطه نمایانگر 
روز مسابقه است و عدد بعدی نشان دهنده )به ترتیب( گزینه های مسابقه 

است.
به عنوان مثال متن ذیل نشان دهنده مسابقه روز اول و گزینه ها به ترتیب 

Jashn.۱,۱۲۱۴۳ :۱ و ۲ و۱ و ۴ و ۳  برای سئوالات اول تا پنجم است
شده،  ارسال  شماره  به  جواب ها  درستی  درصد  شما،  پیامک  به  پاسخ  در 

فرستاده می شود.

پاسخگویی به سئوالات توسط تلفن گویا
یکی دیگر از راه های پاسخ به سئوالات جشنواره تماس با دبیرخانه و انتخاب 
گزینه پاسخ به سئوالات توسط تلفن گویاست که برای شما امکان شنیدن 
میسر  تلفن  شماره گیر  صفحه  توسط  را  صحیح  گزینه  انتخاب  و  سئوال 

می سازد.

پاسخگویی به سئوالات از طریق سایت جشنواره
الف. قدم اول، ثبت نام در سایت

ب. قدم دوم، ورودی به صفحه کاربران: در سمت راست بالای صفحه لینک 
»ورود کاربران« مقدمه ورود به سایت جشنواره است که با هدایت شما به 
صفحه اصلی ورود کابران از شما نام کاربری و رمز عبور را می خواهد )رمز 
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عبور همان شماره ملی شما که در سیستم ثبت نموده اید و رمز عبور نیز بعد 

از ثبت نام اولیه شما به سیستم می دهید.( بعد از درج اطلاعات خواسته شده 

که در قدم اول آنها را خودتان در سیستم اضافه کردید.

با کلیک بر روی  ج. قدم سوم، کلیک بر روی گزینه شرکت در مسابقه:  

لینک شرکت در مسابقه به صفحه مربوطه منتقل می شوید. در آنجا شماره 

کارت شما )به عنوان مثال ۱۱۱50۲۲۸0۳۲0( نشان داده می شود. در ادامه 

با شماره خودتان به صفحه انتخاب شماره آزمون منتقل می شوید. با تایپ 

نمودن شماره روز آزمون می توانید به آزمون همان روز پاسخ دهید.

* تذكر: تنها آزمون هر روز که روزانه پاسخ داده شود، حداکثر امتیاز را دارد 

و اگر با بیش از یک روز اختلاف )بیشتر یا کمتر( به آزمون هر روز پاسخ داده 

شود در قرعه کشی جوایز روزانه شرکت داده نمی شوید، ولی در قرعه کشی 

نهایی به لیست شرکت کنندگان اضافه می شوید.


